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دیباچه 
دیباچه 


تجسم اعمال اصطلاحی است که در حوزه های کلام, فلسفه, عرفان و 
اخلاق بحث و بررسی شده است. اهمیت این موضوع از ان جهت است که 
می تواند شبهات و پیچید گی هایی را پاسخ بگوید که با معاد و عدل الهی در 


ان 7 ۱ و ۳ ۳ 
دیگر, آنچه انسان انجام می دهد یا معتقد است. در عالم آخرت به شکل 
واقعی, تجسم می یابد و در نتیجه صاحب خود را خوشحال یا معذب می 


زیشته این نظریبه در ظاهر برخی ابات. و زوایاتی. انست. که دز متون دینی 
وجود دارد. البته صریح نبودن متون مرتبط با این نظریه. سبب بروز اختلاف 
اراء در میان دانشمندان این نظریه شده است. 


ذر ده های, آخبر: فلاضدرا به-بیان این تظربه: برداخت: و.مبانی عقلی آن 
را محکم کرد, اندیشمندانی چون ملاهادی سبزواری. فیض کاشانی و در 
عصر حاضر علامه طباطبایی, امام راحل رحمه الله ,. شهید مطهری و آیت 
الله جوادی آملی نظر ایشان را پذیرفتند. 
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تجسم اعمال از منظر رسانه ای نیز بستر و سوژه مناسبی برای انتقال 
ارزش های دینی و بسط اخلاق اسلامی از طریق برنامه های نمایشی 
است؛ زیرا این موضوع برخلاف سایر موضوعات کلامی و معارفی, از 
ظرفیت بالای بصری برخوردار است و با رسانه های دیداری سنخیت کامل 
دارد. 


آنچه مهم است استفاده صحیح و مستند از این مقوله دینی در برنامه های 
رسانه ملی است. 


ازاینرو, حجت الاسلام و المسلمین اکبر اسد علی علی زاده زحمت تحفیق و 
نگارش این اثر را بر عهده گرفتند, ار 
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ید ۳۹ ۱ ۰ تار 


بر ای موی اسان ورعا آشمه استه اعیال و ۳۶ 


اگر ویژگی های درندگان بر او غلبه کند, صورت و شکلی مانند حیوانات 
درنده به خود خواهد گرفت و اگر ویژگی های چرندگان و بهائم بر او چیره 
شود , صورت انسانی وی به شکل همان حیوانات بدل خواهد شد. 


همچنین کسی که پیوسته در شهوت و هوای نفس غوطه ور باشد, به شکل 
برود و امر خداوند را خوب به جا بیاورد. به صورتی زیبا, پاکیزه و خوش بو 
در می اید. 


اگر انسان چشم بصیرت داشته باشد, می تواند در همین دنیاء هویت خود و 
دیگران را مشخص کند و حقیقت و واقعیت خود و یجان را بیابد. این 
صورت زیبا و قيافه متناسب, ظاهر قضیه و در عالم ماده است. در یس این 


چهره ها, حقیقت و واقعیت دیگری قرار دارد. 


او در واقع شیطان, درنده. چرنده یا فرشته ای است که چنین نقابی 
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دارد. بدین ترتیب» نفوس انسانی در اثر اعمال و عقیده خود به انواع و 
حقایق مختلفی تبدیل می گردند و به صورت های ملک يا شیطان در دنیا و 
غالم اخرت: متضور می نید 


ملا صد ر | در این باره می گوید: 


هر کس با نور بصیرت در دنیا باطن خود را نظاره کند, آن را پر از انواع 
موذی ها و درندگان, همچون شهوت., غضب, 7 
4 ای لو و و سس ی و 
ولی اکثر مردم از مشاهده آن حقیقت, محجوب هستند. آن هنگام که 

حجاب برداشته و او در قبر گذاشته شود, آنها را بالعیان, در حالی که آنها به 
صور و اشکال مناسب با معانی ان, متمثل شده اند, مشاهده خواهد کرد. 
عقرب ها و مارهایی را خواهد دید که او را احاطه کرده اند. در حقیقت؛ 
این عقرب ها و مارها, همان ملکات و صفات او هستند که اکنون در نفس 


بدین ترتیب, معلوم می شود مجازات اخروی. همان تجسم یافتن عملکرد 
قاتا ات عمتها ع مها اساساست با حضم تافرها م 
اعمال نیک و بد است که وقتی پرده کنار رود تمثل پید | خواهد کرد. باور 
های درست و اعمال نیک, مانند ایمان به خدا و رسول, باور به معاد, اعتقاد 
نه ولایت اهل بیت علیهم السلام و دوسنی آنان, انجام واجبات 9 ترک 
محرمات و اخلاق و رفتار نیکو, در عالم آخرت؛ سبب نورانیت؛ تابندگی و 
زیبایی چهره انسان می شود. 


1- صدرالدین محمد شیرازی, الاسفار الأربعه, 5 ص 220. 
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کفر به خدا و رسول, اعتقاد نداشتن به ولایت اهل بیت علیهم السلام و 
دشمنی با آن بزرگواران, ترک واجبات و عمل به محرمات. و ستم ورزی, 
رفتارهای خلاف اخلاق, مانند فحشا, دروغ. تهمت. ازار, اذیت مردم و از 
این نوع اعمال, باعث سیاهی و زشتی چهره انسان و ظاهر شدن به 
صورت های مختلف حیوانی و حالات مختلفی, مانند میمون؛ خوک؛ مورجه, 
کور, لال, کر دست و پای قطع شده و... در عالم اخرت می شود. این 
نوشتار. تحقیق مفصل و مستندی درباره مطالب یادشده و اثبات تجسم 
اعمال و ملکات نفس در دنیا و عالم آخرت است که در پنج بخش و فصل 
های مختلف تنظیم شده است. 
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بخش اول: کلیات 
اشاره 


بخش اول: کلیات 

زیر فصل ها 

فصل اول: نگاهی کوتاه به پیش نیاز پژوهش 
فصل دوم: مفهوم شناسی پژوهش 

فصل سوم مباحث نظری پژوهش 
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فصل اول: نگاهی کوتاه به پیش نیاز پژوهش 

اشاره 

فصل اول: نگاهی کوتاه به پیش نیاز پژوهش 
زیر فصل ها 

1. تبیین موضوع 

2 اهمیت و ضرورت پژوهش 

3. پیشینه پژوهش 

4 اهداف پژوهش 

5. پرسش های پژوهش 

6 کاربرد تحقیق در سازمان صدا و سیما 
7 روش و نوع پژوهش 

موی متخ 

1. تبیین موضوع 


بحث تجسم اعمال و عقیده. یکی از مباحث بسیار مهم و مفصل در موضوع 
معاد می باشد که در حوزه های کلام. فلسفه, اخلاق و عرفان مطرح شده 
است. این موضوع غالبا ناظر به کردارهای مربوط به اعمال جوارحی و 
جوانحی انسان است که از آن به تبلوره تمتل و تجسد یا تجسم نیت ها و 
دهد و افکار و عقایدی را ۱۳۹0 خود می پروراند. یک صورت و اثار دنیوی 
دارد که ما آن را می بینیم و یک صورت اصلی, درونی و باطنی دارد که هم 
اکنون در دل و نهان عمل نهفته است و همین که روح از بدن مادی و 
طبیعی انسان, خارج و به عالم برزخ وارد می شود, شکل کنونی و دنیوی 
خود را از دست می دهد و با واقعیت برزخی و اخروی خود جلوه می کند و 


سب لذت و شادی صاحب عمل پا ۳ و اندوه وی می شود. بنابراین, 
جزای اعمال هر انسانی عین اعمال جوارحی و جوانحی او خواهد بود. 
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آزاین رو صورت حقیقی انسان به نیت ها, خصلت ها,؛ رفتارها و ملکات 
نفسانی او بستگی دارد. بر این اساس, انسان ها از نظر صورت ظاهری 
با اصتاه ها کمنی دا رنه چنانکه ان 
فلکاعش. فرشقه با عنوان درفدمتا فعطان است. ازاین زود اسان از فظر 
صورت دنیوی, یک نوع بیش نیست, ولی از نظر صورت اخروی, چهار نوع 
خواهد بود: 


هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه کند و کارهای او پیوسته از این دو غربزه 
صادر شود, صورت اخروی او حیوان درنده خواهد بود. 


اگر اهل مکر و حیله باشد. صورت اخروی او شیطان است. 


اک دارای اعمال و اخلاق پسندیده و نیک باشد. به صورت های زیبای 
بهشتی تمثل خواهد یافت.(1) 

پس تجسم صور اآخروی همان چیزهایی است که انسان در دنیا در درون 
خویش داشته است, مانند عقاید, افکار, اخلاق. اوصاف.؛ عادات؛ علایق, 


خصلت ها, محبت ها, عدالت ها و اعمال. حتی اگر در اینجا خیالی از سر 
خهد کذر آنده. استه. در ان غالم با صفرت. عافل کر عینیت :هی باند. 


لیک این نامه خیال است و نهان 
و آن شود در حشر اکبر بس عیان 
این خیال این جا نهان پیدا اثر 
زین خیال آن جا برویاند صور 

هر خیالی کاو کند در دل وطن 
روز محشر صورتی خواهد شدن 


آن یکی سر سبز نحن المتقون 


وان ۳ همچون بنفشه سرنگون(2) 
درباره این موضوع دو دیدگاه کلی وجود دارد که عبارتند از؛ 


1 تک؛ شرح متظومه: تعلیق: حسن زاده املی, جر ضصض. 325 و. 326 


مقصد 6, فریده 4. 


2- مثنوی معنوی, دفتر پنجم, ابیات 1794 و 1795 و 180291798. 
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موضوعی ثابت شده از سوی ایات و روایات و عقل می داند؛ 


2 دیدگاه تتنلیی که این موضوع را به دلیل برخورداری از اشکالات, با تردید 
خی و سرا راب ات اور اسان ار 


برخی طرفداران اثباتی که بیشتر محققان را شامل می شود به تبیین 
فلسفی و عرفانی موضوع پرداخته و برداشت خود را افزون بر ایات و 
ِِِ بر اساس برهان عقلی و موافق مشاهدات صاحبان کشف و 

د, قلمداد کرده اند. حتی در اثبات این مسئله, به دست آوردهای علوم 
0 روز نیز پرداخته و برخی در عین پذیرش اصل مسئله. از 
تبیین و تحلیل فلسفی يا عرفانی و تجربی آن, پرهیز کرده و موضوع را 
مار سا او واه را سا مر دا 
تجربی دانسته و فقط به کتاب و سنت بسنده کرده اند. 


2 اهمیت و ضرورت پژوهش 
2 اهمیت و ضرورت پژوهش 


مسئله تجسم اعمال از جمله مسائلی است که در آیات و روایات متعددی 
بز .ان کاکید عنیدم است. مر وزن این مستاهه از مسائل:قهم عام کلام اشست 
که متکفل است به ایرادها و شبهات در حوزه دین و عقاید. با الهام از وحی 
پاسخ گوید. افزون بر این باعث افزایش باور به روز جزا و بهشت و جهنم 
و مراقبت هرچه بیشتر انسان در اعمال و رفتار خود می شود. ازاین رو, 
مسئله تجسم اعمال و بحث و بررسی ان در میان متکلمان و فلاسفه دین, 
اهمیت فوق العاده ای دارد و انگیزه تحقیق و تحلیل دقیق در این زمینه را 


ص: 20 
3. پیشینه پژوهش 
3. پیشینه پژوهش 


از آنخا که متشله تسج اعمال درباره:خرای اخروی است: و آدبان: آلهی یز 
جزای اخروی توافق دارند, رد پای آن را می توان در کلمات پیامبران» علما 
و حکمای پیش از ِ مانند 0 یونان باستان حلست 0 چنانکه 
ی 22 مطالب خویت عل کروه انس تبون جهت: 
علمای اسلام اين موضوع را نه تنها مقتضای آیات و روایات, بلکه مستفاد 
از شرایع و ادیان گذشته دانسته اند.(3) 


در اسلام برای اولین بار اين موضوع در قران کریم و به تبع ان در روایات 
مفسران حقیقی قران؛ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه 
معصوم علیهم السلام مطرح شد. و پس از ان, بسیاری از فیلسوفان, 
عارفان. مفسران و متکلمان و دیگران از دیر باز عقیده به تجسم اعمال را 
همراه مباحث معاد, به صورت مختصر مطرح کردهاند, اما در سال های 
اخیر این موضوع به صورت کتاب و رساله مستقل تالیف و به چاپ رسیده 
است که در ذیل به دو مورد اشاره می کنیم: 


1 شتنتم. الاعمال نوشته محمد بن حسین بن محمدرضا مازندرانی, 
معروف به ملا اسماعیل خواجویی (درگذشته 1173 ه .ق) که در سال 


1393 خورشیدی به تحقیق رحیم قاسمی, , در موّسسه الزهر| اصفهان به 


1- نک: صردرالدین محمد شیرازی, المظاهر الالهیه. ج1. ص70 محمد 
قیضن کاشانی: عم الیفین: 2ص 344 

2 نک: الأسفار, ج5, صص 294 و 295. 

ص200! شرح منظومه, ج5, صص 325 و 326. 
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2 کات روخ الاروا فی نکسم الاعمال بالاشاعه نوشته سید ابکز بن. غعلی 
مصلح.(1) 


کفتی اانت: ترکیب تجسم اعمال به عنوان یک لفظ و اصطلاح. ساخته 
دورانهای: ماخ استت: که.ظاهرا اولین بان کز انار شنی مایت و شتتن 


ضدر المالمن» اشکار اه کار -دفته انست.: 

4 اهداف پژوهش 

4 اهداف پژوهش 

با تبیین و اثبات مسئله تجسم اعمال می توان به این اهداف دست یافت: 
الف) تعمق بخشیدن به باورهای دینی مردم؛ 


ب) توجه دادن انسان به باطن و حقیقت اعمال خویش که مراقب اعمال و 
رفتار خود باشد؛ زیرا همه اعمال و مکتسبات دنیوی انسان, بی کم و 
کاست در نشئه دیگر به وی باز گردانده می شود؛ 

ج) توجه دادن به پاداش و کیفر اخروی بر اساس کردار انسان از طریق 
ارائه برنامه های مرتبط با موضوع و اشنا کردن برنامه سازان با سوژه 
های جدید فیلم سازی. 


5. پرسش های پژوهش 

اشاره 

5 پرسش های پژوهش 
زیر فصل ها 

الف) اصلی 

ب) فرعی 


الف) اصلی 


الف) اصلی 

آیا تجسم اعمال, عقاید و ملکات, در دنیا و آخرت امکان پذیر است ؟ 
ب) فرعی 

ب) فرعی 


1 با عم گر است ؟ 


1- اقابزرک تهر انی: الذریعه الی تضائیف الشیعه: 11.ص 262. 
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2 چگونه می توان قائل به تجسم اعمال شد. در حالی که عمل عرض 
است. وجود عرض بودن معروض محال است؟ 


3. چگونه عمل انسان در آخرت تجسم می یابد, در حالی که میان اعمال 
انسان و عذاب يا ثواب هیچ گونه تناسبی وجود ندارد؟ 


گر در بذخی ایات. فران کریهه تعبیرها : به گونه ای آمده است که دلالت بر 
مغایرت میان جزا و عمل دارد. برای نمونه, «جزاء یما کائوا َعْمَلون»(1) 
و«جزاء ما کائوا کون »(2) «باء» مقابله در این گونه آیات. دلیل 
بر«تقابل» و دوئیت جزا و عمل است. در جایی دیگر می فرماید: «مَنّ 
عمل سَبتة فلا 4 ُجْزی ال مللها.»(3) اینجا هم «کیفر» ممائل با عمل نشیان 
داده شده ت: نه عین عمل. همچنین در آیه دیگر فرمود: «جر|ء وفاقا». 
(4) «وفق» اقتضا می کند که میان دو چیز موافقت باشد. بنابراین, این 
گونه آیات بر این دلالت دارند که مراد از «رویت عمل», مثلا ریت جزای 
عم بانتید, زه: تفن عمل ؟ 


5 آیا اعمال دنیوی ما دارای باطن و حقیقتی است؟ 
6 باطن اعمال انسان چگونه است و چه کسانی می توانند را در دنیا 


7 تجسم اعمال در آخرت با تناسب میان عمل و جزا. چگونه قابل جمع 
است؟ 
9 کته کل که فشکلی: را حل. فی. کید و. که تبته: ای بر آن. مترعت 
است؟ 


1- اینها پاداشی است در برابر کارهایی که انجام می دادند. (سجده: 17 
احقاف: 14؛ واقعه: 24). 

2- اين پاداشی است در برابر کارهایی که کردند. (توبه: 82 و 95) 

3- هر کسی کار بدی انجام دهد, فقط به اندازه آن مجازات می شود. 
(غافر: 40). 

4- پاداش مناسبی است. ( نباء: 26). 


ص: 23 
6 کاربرد تحقیق در سازمان صدا و سیما 
6 کاربرد تحقیق در سازمان صدا و سیما 


با توجه به آیات و روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارد, این موضوع 
قالب خوبی برای به تصویر کشیدن اعمال زشت و نیکوست. ازاین رو به 
نظر می رسد سازمان صدا| و سیم به خوبی می تواند از این پژوهش بهره 
ببر د. 


البته برنامه های رادیویی, هم در قالب نقل روایات و هم در قالب دعوت از 
بهره ببرند. 


7 روش و نوع پژوهش 
7 روش و نوع پژوهش 


روش و نوع پژوهش, به صورت کتاب خانه ای بوده است., به اين معنا که 
برای گرداوری مطالب, نخست به کتاب خانه های مربوط به منابع تفسیر, 
کلام و حدیث مراجعه شد و تحقیق گسترده ای برای ناسین وی فهرست 
کتاب های چاپ شده درباره موضوع به عمل می آمد. سپس فیش برداری, 
طبقه بندی مطالب و تشکیل پرونده علمی و تألیف آن به نوع توصیفی 
تحلیلی انجام گرفت. 


ص: 


24 


ص: 25 
فصل دوم: مفهوم شناسی پژوهش 


انشتار 

فصل دوم: مفهوم شناسی پژوهش 
زیر فصل ها 

لا سم اما 

ملکات 

ملکات نفسانی 

تجسم ملکات 


ماهیت ملکات نفس 


بخ نا جح ما ن 


ول وفع تجمو: آی از خر کات و کات انق که او اتسان ضادر مه 
شوند. عمل اخص و فعل اعم است؛ زیرا فعل منسوب به قوای مادی بوده 
و ممکن است بدون اختیار و قصد به صورت ناگهانی از انسان صادر شود 
اما عمل فعظ اد فاعل. غامل و.ضاحب. شعور و اراده و اختیاز ضادر. هی 
شود و به گذشت زمان نیاز دارد, به همین دلیل, عمل با علم همراه است 
و مقصود از آن در فلسفه, عبارت از هر گونه تلاش انسانی است که 
متضمن تفکر و اراده و تحقق بالفعل باشد.(1) پس آنچه در اینجا بحث می 
شود, اعمال است, نه افعال؛ اعمالی که انسان آن را با انديشه و عقیده 
اراده کند و انجام دهد و مقصود از ان تنها اعمال جوارحی و جوانحی و 
قلیی است که به رفتازهای ضادره از اعضان جوارح انسان فربوط اشت و 
شامل اعتقادات, اذکار, نیات. ملکات 


1- تک 72 1 تاد 2 5 ۰ ۰ 
جمیل با فرهنگ فلسف,ء 1 ج 2 ص 482. 


ص: 26 


د ست می اورد. 


ازاتن ده آمام ضادق علية الااضستی فرمایدد عللا ‏ ان النة هن ااععل 
ندانید نیت همان عمل اسنت»1(:۰] 


تجسم در لغت به معنای مجسم شدن کاری, تناور شدن, برکاری بزرگ 
شدن, در نظر اآوردن, خیالی را واقعیت دادن و به پیکر در امدن موجودات 
غير مادی, مانند عقاید. اخلاق. اوصاف و افعال انسان و پیکر پذیری 
2 


در اصطلاح عبارت از آن است که کردارهای نیک و بد انسان در دنیا و 
اخرت, به ویژه در روز قیامت. پیکری متناسب با آن جهان می پذیرد و 
تجسم می یابد و با پیکری زیبا و هیئتی دلیذیر یا با پیکری زشت و شکلی 
ترسناک و نفرت انگیز, پدیدار می شود و او را شادمان می گرداند با 
اندوهگین می سازد و به او زجر و عذاب می دهد. بدین ترتیب. انسان مزد 
و کیفر کردار خود را می بیند. در واقع, ملکات نفس مواد صورت های 
برزخی اند؛ یعنی هر عملی صورتی دارد که در عالم برزخ ان عمل به ان 
صورت بر عاملش ظاهر می شود که صورت انسان در اخرت نتیجه عمل و 
غایت فعل او در دنیاست و هم نشین های او از زشت و زیباء همگی غایات 
افعال و صور اعمال و اثار و ملکات او هستند.(3) 


به عبارت دیگر. تجسم اعمال. نوعی عینیت ماهوی و اساسی میان 


1- کافی, محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی,؛ 2 ص 6 باب 
اخلاص, ح 4. 

2 نک: اقرب الموارد. فرهنگ معین, لفت نامه دهخدا, ماده «جسم» و 
«تجسم». 

3- خواجه نصیر الدین طوسی, آغاز و انجام, ص94. 
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کیفر و جزاست که به وسیله کردار و عقاید و نیت انسان به اثبات می 
تجسم است, و دیگری حاکی از اعراض که اعمال است, و مقصود از 
تجسم؛ , تحقق و تقرر, نتیجه اعمال در صقع جوهر نفس است و چون نتایج 
اعمال. هب ۱ بلکه عین گوهر و شئون و اطوار وجودی 
ات اش سا ها ارام فا و 
اجسام منتقل شود.(1) 


2 ملکات 
2 ملکات 


ملکه در لفت به معنای سرعت ادراک. استقرار هوش, فراست. صفت 
نایذیر گشتن(2) که جمع ان ملکات است. 


این واژه, مترادف قوه, قدرت و استعداد همیشگی است. به اين بیان که 
در نتیجه انجام برخی افعال, هیئت هایی در نفس انسان به وجود می آید 
که آن را کیفیت نفسانی می نامند. 


این کیفیت. اگر زودگذر باشد. آن را حالت می گویند و اگر نفس آن عمل 
را تکرار کند و با آن ممارست کند, به گونه ای که کیفیت در آن راسخ شود 
و به صورت یک حالت ویر گذر در آید, آن را ملکه می گویند ۳-۲ 


1- حسن حسن زاده ای اتحاد عاقل به معقول, صص 4103 و 04 

2 نکی: فرهنگ معین: لفت نامه دهخدا؛ معجم الوسیط, ماده «ملکه» و 
«ملک» و «ملکات». 

3- علی بن محمد بن علی جرجانی, التعریفات. ص 296, شماره 1478. 
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3 حلکات تفسناتین 


3 ملکات نفسانی 


صفاتی است که بر اثر اصرار و تکرار انسان بر عملی در نفس او حادث 
0 به گونه ای که به جوهر نفس تبدیل می 
شود و قابل وال و تعییر تست 9۱ 


علمای اخلاق. صفات خوب انسان, مانند عفت. صداقت, عدالت و شجاعت 


صدرالمتألهین, آثاری را بر ملکات نفسانی بر می شمارد و یکی از مواطن 
ظهور آنها را آخرت می داند و می نویسد: 


بعید نیست مثلاً غضب که یکی از ملکات و صفات نفسانی است, در آن 
تشته به صورت: تن تور آن مخسم شود و ضاحب. آن رابود اند و همین 
طور جود علم و سایر صفات که از ز کیفیات نفسانی اند, به صورت سلسبیل 
درآیند و خوردن مال یتیم از روی ظلم در نشته اخرت به صورت اتش در 
بطون خورندگان آن در آید و آنها را بسوزاند و بالاخره ملکات فاضله و 
رذائل که از مکتسبات نفسانی است و از آناز و اعمال انسان است. در 
نشثه دنیوی بعینه در نشتات دیگر مجسم شوند و نتیجه عمل هر کس بدین 


1- صدرالدین شیرازی, آسرار الأیات, ص‌188. 
2- فیض کاشانی, آنوار الحکمه, ص320. 
3- نک: صدرالدین شیرازی, المبداء و المعاد. ص 412. 


ملکات نفسانی در کنار بحث از تجسم اعمال جوارحی و جوانحی مطرح 
است. اين همان نیات و خصلت های باطنی انسان است و صورت حقیقی 
انسان به آن نیت ها و خصلت ها بستگی دارد؛ چرا که اصولاً صورت باطنی 
هکل خفیقی اسان ماه با ملکات سای آدنتت: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ اللقعر چ جل تکین الناسن علی نیاتهم 
يِوْم القیامه؛ خداوند در روز قیامت مردم را بر طبق نیت هایشان محشور 
می کند».(1) 


بنابراین صورت حقیقی انسان به نیات, خصلت ها و ملکات نفسانی او 
سکن خاره سش انم اسان اس ها از ار سس ۱0 نکدا شوه آها 
از نظر سیرت و صورت باطنی؛ یعنی خصلتها و ملکات مختلفند که در دنیا و 
آخرت به آن شک مشسکاندی از آنضا که سا دار افشای آشزار و-سان 
باطن نیست, و ی اما 
در اخرت که «یوم ثبلی السَّرأیُْ» (طارق: 9) است., باطن و اسرار انسان 
ها برای همه قابل رویت خواهد بود و خواهند دید که سیرت باطن انسان ها 
در صورت و ظاهر انها نمایان می شود و با شکل و صورت های گوناگون 
وارد محشر می شوند. این همان تجسم ملکات است. 


زیت بان یره 


برخی معتقدند, ملکات نفس از کیفیات نفسانی است.؛ ولی از سنخ علم 
نیست؛ یعنی ملکه شجاعت., ملکه تقواء ملکه عدالت نوعی کیفیت و 


1 محاسن, ج 1. ص262,باب33, ح325؛ الکافی, ج 5. ص20 باب الْعَرُو 


مَع النّاس ادا خیف علی الاسّلام, ح1؛ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی, 
تهذیب الاحکام, ج6, ص‌135, باب58, ح4. 


ص: لاد 


۰ مات ملکات ار ولی علم دارای مرأتب 


رسوخ بیشتری پیدا کرده است 701۱ 
6. تجسم عقیده 


عقیده به معنای رآی, ایمان؛ مذهب, باور و آن چیزی است که انسان در 
دل و درون خود نگاه دارد. عقاید, جمع آن است و حکمی است که صرف 
اعتقاد و باور در آن لحاظ شود بو به خبه: غلفین ان تنوجچه نشود.(2) در 
اصطلاح عبارت از صورت فکری انبتت که انسان به ان ایمان داشته. اسبت 
و تصدیق می کند, مانند عقیده به اینکه هر چه در جهان هستی است.؛ 


افریده خداست. 


همچنین تجسم عقیده عبارت از این است که در روز قیامت عقیده و افکار 
انسان نیز همانند اعمال و اخلاق و ملکات نفسانی مجسم خواهد شد. 


1- نک: مرتضی مطهری, مجموعه آناز: 3 1, صص 607 و 069 
2- التعریفات؛ ص 96 1, شماره 292 


ص: 31 
فصل سوم مباحث نظری پژوهش 


اشاره 

فصل سوم مباحث نظری پژوهش 
زیر فصل ها 

حقیقت تجسم اعمال 

خاستگاه تجسم اعمال 

امکان تجسم اعمال 

چگونگی آثار و نمود ملکات 
رابطه میان عمل و جزا 

تناسب میان فعل و جزا 
جاودانگی و بقای اعمال 


واه سم ا ابا اسان 


فرفت دنه اععال 


حقیقت تجسم اعمال 


انسان ها, چیزی جدا از اعمال انها نیست؛ زیرا اعمال انسان ها و پی 
آمدهای آنها با یکدیگر, رابطه تکوینی دارند و عذاب های خارج از اعمال در 
کار نیست. اگر خداوند در برابر گناهی, آتش دوزخ را وعدم داده است, آن 
آتش چیزی جدا ارسا ال اه سا ی 


است. 


پس هر آنچه انسان در اين جهان انجام می دهد, در جهان دیگر به صورت 
های متناسب با ان جهان. نمودار خواهد شد؛ یعنی همه پاداش ها, کیفرها, 
نعمت ها و نقمت ها, شادمانی و سرور, درد و شکنجه های اخروی, همان 
حقایق اعمال دنیوی و ملکات نفسانی انسان هاست که در حیات اخروی. 
خود را نشان می دهند. 


به بیان دیگر, هر کرداری که انسان انجام می دهد, چه خوب و چه 


ص: 2 


ند یک صورت دنیوی دارد که ما آن را می بینیم و یک صورت اخروی, که 
هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است و روز رستاخیز. پس از تحولات و 
تطوراتی که در ان رخ می دهد. شکل کنونی و دنیوی خود را از دست می 
دهد و با واقعیت اخروی خود, جلوه و کت و موجب لذت و شادمانی پا 
عامل ازار و اندوه وی می شود. 


دهد و به صورت نعمت های بهشتی در می اید. چنان که اعمال بد و حرام, 
به صورت اتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار می شود. 


ازاین رو, حشر افراد به شکل های گوناگون در آخرت, چیزی جز ظهور 
صورت باطنی انها نیست که شکل گرفته از مجموع عقاید, نیات. صفات و 
اعمال دنیوی انهاست؛ زیرا در فلسفه ثابت شده است افراد در این جهان, 
نوع واحدند و تحت یک حد نوعی قرار دارند که مرکب از جنس و فصل 
مرتبند؛ جنس و فصلی که برگرفته از ماده بدنی و صورت نفسانی اند. 


این انسان پس از اینکه در نوع واحر هماهنگی دارد, گوهر ذاتش در جهان 
در تفیش ی بایه یه استعالن وبا ون نمی اندرست گام انسان یه 
صورت فر شته خواهد بود پا چهره شیطانی اهریمنی پا حیوان پا درنده 
خواهد داشت. اگر ایمان. معرفت و تقوا همراه با اخلاق نیک و خدایسندانه 
بر جان چیره شود به صورت فرشته, اگر اهل حیله و نیرنگ باشد, به 
صورت اهریمن, اگر اهل هوا و هوس باشد, به صورت چهارپا و اگر فردی 
خشن و بد اخلاق باشد, به صورت درنده در می اید. بنابراین, هر خلق و 
ملکه ای که بر جان انسان چیره شود, به همان صورت در روز رستاخیز 
1 شد و سرانجام, این روج وجان در آن عالم از لحاظ ملکات 
متعددی که دارد, انواع بسیاری خواهد داشت. 


ص: 33 

خای ان یی اختا: 

خاستگاه تجسم اعمال, آیات قرآن کریم و روایات صادره از معصومان 
علیهم السلام است که درباره اعمال انسان, اعم از اعمال ظاهری و 
باطنی, فکری و عملی, قلبی و رفتاری و نقش ان در جزای دنیوی و 


اخشفعم مطالت ۵ ببانات فد آوانی جاید شنجه. اشت کار ان مه تسد «ا 
کل اتعال تسیر مین ند 


آنچه در قرآن در این بارمتفظرخ و خضا این بخت. در مان قلما رده 
یتست اه انتا عامت ارت ار 


1 انسان تمام اعمال کوچک و بزرگ خود را خواهد دید(1) و عمل او پس 
۳ زنده و مشهود است.(2) 


کم و کاست در عالم آخرت خواهد دید.(3) 


3 همه کردار, حتی کارهای پنهانی انسان در آخرت آشکار می شود.(4) 
4 افراد در قیامت به صورت های گوناگون محشور خواهند شد.(د) 
5 حقیقت عمل انسان به صورت غل و زنجیر, گردن گیر او می شود.(6) 


6. انسان در برابر کردار خویش؛ به پاداش کامل خواهد رسید(7) و آنچه به 
دست آورده کاملا , به او پرداخت خواهد شد 8(۰) 


1- بقره: 167؛ زلزال: 6 9. 

2 عمران: 30؛ کهف: 49. 

3- بقره: 110؛ کهف: 49؛ انفطار: د. 

4 بقره: 284؛ مومن: 16. 

5- حدید: 12 15؛ عبس: 38 40 طه: 124911 اسراء: 97 و 98: ملک: 
22 


7 1 
8- ال عمران: 25؛ اعراف: 147 نمل: 89: صافات: 39. 


ص: 34 


ی شده و امور دیگری مانند تمثل اعمال. صورت با 
تصویر عمل. گفت وگوی اعمال با عامل. کمک اعمال به انسان و حشر او 
به صورت های مختلف, سخن به میان آمده است. از مجموع آن به دست 
می اید که اعمال خوب, خلق نیکو و عقاید پسندیده و حق در جهان دیگر با 
صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابد و به صورت کانون 
لذت, بهجت و آسایش 0 زشت, خلق ناپسند و اعتقادات 
و گرایش های باطل به صورت های بسیار زشت, وحشت زا و آزار دهنده 
هخشم فی توق وه صورت کانون ورن و رنه دام هر فی. ای 


بنابراین, پاداش ها, کیفرها, نعمت ها و نقمت ها؛ مرت ع هواس ی مهن 
چهره باطنی اعمال. صفات و عقاید انسان است که درجات اخروی به ان 


صورت ها بروز می کند و همین معنای تجسم اعمال است. 
امکان تجسم اعمال 


بر اساس بیان عقل. همان گونه که ماهیتی مادی در محل گوناگون آثار و 
جلوه های مختلفی دارد. صفات, نیات و ملکات انسان نیز می تواند در 
جاهای گوناگون, دارای آثار و لوازم مختلفی باشند. 

ازاین رو بعدی ندارد که صفات و ملکات انسان که در این جهان به صورت 
معمول بروز می کند و آثاری خاص از خود به جای می گذارد, در عالم برزخ 
و قیامت به صورت روح, ریحان, حور يا به صورت مار و اتش. خوک, 
میمون و نظایر ان ظاهر شود. 


ازاین رو, نباید تعجب کرد. دانش که کیفیت نفسانی است. در عالم 


ص: 35 


دیگر به صورت چشمه سلسبیل(1) و مال یتیم که به ناحق خورده شده, به 
صورت آتش سوزان.(م) و حب دنا و مظاهر آن به صورت مارها؛ عقرب 
ها و دیگر حیوانات موذی, 1۳ و مشاهده می شود. 


بنابراین, از نظر عقلی هیچ بعدی ندارد که تمام صفات و آثار اعمال دنیوی, 
س آن جهان به صورت های گوناگون تجسم یابد. ازاین روء شیخ بهایی 
رحمه الله در توضیح روایتی در تچسم اعمال و اعتقادات که در فرازی از 
آن این خمله آهذه اتچت: «و یْسَلّط ال علی روجه تَسقة و تسعین تین 
تنهشة لیس فیها تین ینفخْ علی ظهر الاأرض قَثیبت شْینا»(3) می گوید: 


شایسته نیست از اختصاص تعداد آن مارهای زر هه این عدد تعجب شود. 
بت به اندازه تعداد صفات نکوهیده از قبیل کبر, ریاء 

, کینه قآ و و ملکات پست باشد؛ زیرا خلق و خوی ها به 
ما وا وا به مارهای 
بر تبدیل می شوند )4 


ملاصد | در تحلیل این حدیت چنین می نویسد. 


این مارها و ازدرهایی که در حدیت به نت اشاره شده است., هم اکنون 
بیرون از ذات و نهاد میت موجودند. اين مارها پیش از مردن کافر نیز با او 
بوده, لکن او نمی توانست قبل از مرگ؛ ان را احساس کند؛ زیرا حس 
باطنش به خاطر غلبه شهوات و کثرت شواغل ظاهری, که او را به خود 
مشغول و سرگرم 


1- انسان: 1 9. 

2- نساء: 9. 

انها بر روی زمین بدمد از زمین چیزی نمی رویند. کافی, ج3. ص241, باب 
ما ینطق به موضع القبر, ح1. 

4 باه الدش عاملی: ار بصع 9و 
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می کرد تخدیر شده, در نتیجه. نیش و گزش مارها را فقط پس از مرگ 
که پرده زندگی مادی و طبیعی کنار می رود به مقدار تعداد خلق و خوی 
های نکوهیده و شهوات و دلبستگی هایش نسبت به متاع دنیا در خود 
احساس می کند از نظر حکما و اهل کشف و شهود., مارهای بزرگی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیت به آن اشاره نموده اند, پنداری 
غير واقعی و به هراس افکندنی بدون حقیقت نیست.(1) 


این حدیث که از تسلط نود و نه مار بزرگ بر روح میت کافر در عالم دیگر 
سخن می گوید چیزی جز تفصیل و تشریج این آیه مبارکه «وم تچ کل 

س ما عملث من یر فُخضرا و ما عملث من شوع»(2) (آل عمران: 0 
م3 نیست. بلکه این حدیث راز اين کار شدامند ات 1 1 
تعلْمون علم الیقین, لتَرَونْ الجحيم, نم لرَونها ین الیقین». 4 ۵9۰ 7 
ی «یستعچلوتک اعدا وان ۳ 
پالکافرین»,(5) (عنکبوت: 54) و اين آیه مبارکه «ا آعتدنا للطللمین تار] 
حاط بهم سرادفها»,(8) (کهف: 29) همین معنای سخن کسانی است که 
می گویند. بهشت و جهنم هم اکنون خلق شده اند.(7) 


1 


اس 


زد یور لوین تشیرازی: ات آلقیب, ضصن 021و 1622 

2- روزی که هر کس آنچه کار خوب يا اعمال بد انجام داده, پیش روی خود 
حاضر یابد. 

تن حک آ هدان ار اعمام و کار فخاشت که خووا 
مت می شود. مفضل بن عمر جعفی کوفی, التوحید. ص92, مجلس 


4 ه, اگر شما به آخرت بقین داشتید, البته جهنم را خواهید دید. سپس با 
دیده یقین ان را وا هید دید. 

5- از تو تقاضای تعجیل در عذاب را دارند. در حالی که عذاب جهنم کافران 
را احاطه کرده است. 

6 ها برای. ستمکران اتشی. را میا ساخته آنم. که شعله. هایش آنها.را 
احاطه می کند. 

7- صص 302 و 303. 
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با شهب ات کطلال: اسان ای مه قوفن ععسم اما ده اقات یی 
رلسد. 


ورزد و یی در پی انجام دهد سبب پیدایش صفات و ملکات می شود. 


ز تو هر فعل که اول گشت صادر 

در آن گردی بباری چند قادر 

به هر باری اگر نفع است, اگر ضر ضرٌ 
شود در نفس تو چیزی مدخر 

به عادت حال ها با خوی گردد 


به مدت میوه ها خوشبوی گردد(1) 


تکرر اعمال از خوب و بد. زشت و زیباء رفته رفته باعث نقش بستن ان در 
نفس می شود و زمینه تجسم آن را در لوح روح فراهم می سازد و کم کم 
روح انسانی به صورت مناسب عمل و نیت متصور و به حقیقت واقعی ان 
متجسم خواهد شد.(2) بدین ترتیب. می توان گفت رابطه میان ملکات و 
اعمال. رابطه ای طرفینی است؛ زیرا ملکات خاص, اعمال خاص را می 
سازد و اعمال خاص, ملکات خاصی را شکل می دهد؛ یعنی هر حالت 
روحی, یک نمود و تجلی و نمایش بدنی, به ویژه در چهره دارد. برای نمونه, 
خشم که حالتی روحی است. تجلی جسمی اش این است که چشم ها از 
حدقه به سوی بیرون فشار می دهد, صدا را کلفت. مشت را گره. چهره را 
برافروخته می کند. عکس قضیه هم صادق است. همچنین حالاتی مانند 
خوش حالی, اندوه, تعمق و تفکر. عصیان و 


ایا ی و 
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سرپیچی این گونه اند؛ به این معنا افرادی که دارای چنین حالاتی هستند, 
نمود و تجلی بدنی دارند. همچنین متقابلاً عمل تمرد و عصیان. صورت تمرد 
و عصیان به روح می دهد و عمل متکبرانه انسان را متکبر می کند و عمل 
حسودانه, حسود و عمل شیطنت امیز, شیطان و عمل شهوانی, حیوان و 
هل دررتد کون دریده می کند. هرچه بیشتر این اعمال تکرار شود, روج 
سبعیت و بهیمیت و شیطنت در انسان نیرومندتر می شود. چنان که عمل 
انسانی و الهی, چهره واقعی را خدایی می کند. 


بنابراین, تمام اعمال بر روح و قلب انسان اثر می گذارد و باطن نفس را 
می سازد. 1 از لوح نفس محو نمی 
شود. صورت هر عملی همان طور که واقع می شود و وارد نفس شده, 
۹ و ی ی ای وت 


انجام شود اثری از ان در غیب وجود انسان باقی می ماند و از لوح وجود 
کی انار ف وه فلکات 


برای هر عمل و صفت راسخ و ملکه نفسانی در هر نشثه ای, نمود و آثار 
خاصی است؛ زیرا گاهی برای صورت واحدی آثار متعددی در نشثه های 
گوناگون است. برای نمونه, صورت تجسم چیز مرطوبی مانند آب در جسم 
ور که بد مرت رطفیت آنمحه انز ی کارمو ان خسم فان بویت 
مرطوب می سازد, ولی صورت آب و اثر آن در قوه حس یا 


1- مرتضی مطهری, یادداشت ها, ج7, صص 117 119. 
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خیال عین آن رطوبت و مانند آن نیست. آزانن رز طوبت انب و اآتو آن در 
نشثه مادی و خارجی غیر از نشثه دیگری چون نشثه حس و خیال است. 
همچنین نفس ناطقه به وسیله قوه عقل, خودش ظهور و نمود دیگری از 
رطوبت را به نام صورت کلی عقلی رطوبت می پذیرد.(1) 


بنابراین. ماهیت رطوبت در سه جا سه نوع اثر متفاوت می گذارد: تأثیر 
جسمانی, تأثیر در نیروی حس و خیال و ایجاد صورت محسوس و متخیل در 
نهاد انسان توت و صورت کلی عقلی پدید می آورد. ۰ 
وقتی تس دز خر ۳ عیلی پید | می ۳۹99 آنش, سور ار می شود و 
وقتی علم, وجود خارجی می پابدء تسمی تسلسیا [ 12 (چشمه ۱ 
می شود خوردن مال یتیم از راه ستم, امروز شکم را پر می کند, اما 
فردای قیامت به آتش سوزان تبدیل می شود و نیز حب دنیا و پیروی از 
شهوات در دنیا از عوارض نفسانی هستند, اما در عالم اخرت., مار و 
مرت ات از انا که کردازهای مرجم بدکاوم جبوانی..ه بایشسند است: 
ناگزیر در سرای دیگر به صورت حیواناتی زشت مجسم خواهد شد.(4) 


عالم بر اشاس اعمال: افلای هه ماکات نک ید اضان خواهد ون فوایی 
در این باره چنین می سراید: 


از تو رسته ست ارنکویست, ار بد است 
ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است 


1- صدرالدین شیرازی, الشواهد الر بوبیه, صص 7 9 45. 
2- انسان: 8 

3- صدرالدین شیرازی, العر شیه, صص 292 و 893 2. 

ض کاسانی: عم لین ی اضمل الدیت جر خر 900 
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گر بخاری خسته ای خود کشته ای 

ور حریر و قز دری خود رشته ای 

چون ز دستت رست ایثار و زکات 
گشت این دست آن طرف نخل و نبات 
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست 
آن درختی گشت از آن زقوم رّست 
چون ز خشم آتش تو در دل ها زدی 
قانه نار خفنم آهدی 

آن سخن های چو مار و کژدمت 

مار و کزدم گشت و می گیرد کزدمت(1) 


یعنی خوبی و بدی و خوشی و ناخوشی, ناشی از ضمیر انسان است. اگر 
خاری در بدن تو در آمده است. خود آن را کشته ای و اگر در حریر جای 
داری, تارهای آن را نیز خود رشته ای. ظلم ها, زخم زبان ها, عصبیت ها, بد 
اخلاقی ها, بدگویی ها, غیبت ها, تهمت ها و رفتارهای بد خود شما بوده 
اننتت: که.در عالم اخرت به: ضورت انش و مار ه غذاب های: ونحارنی: تندیل 
شده است؛ یعنی پاداش ها و کیفر های اخروی, صورت هایی قائم به نفس 
از نوع قیام فعل به فاعل هستند. ق این نوی ار متا تفس وه ماه 
خود نفس از شعور و حیات ذاتی برخوردارند. 


در واقع, همان طور که ماهیتی مادی در مواطن مختلف دارای آثار و جلوه 
های گوناگونی است, صفات؛: نیات و ملکات انسان نیز در جاهای مختلف, 
اثار و لوازم مختلفی دارند. در اين جهان به صور معهود بروز 


1- جلال الدین محمد بلخی رومی, مثنوی معنوی, صص 553 55ظ. 


ص: 1 


می کند و آثاری خاص از خود به جای می گذارد. در عالم آخرت, گاهی به 
ی ی ی بت 


بنابراین, هر ملکهای که در اين جهان بر نفس چیره شود, موجب ظهور 


صورت و پیکری مناسب خود در آن جهان میشود؛ یعنی اخلاق وکردار نیک و 
پیسندیده, مانند راست و عفت؛ مروت؛, عدالت, نماز و روزه» اخلاص,: 
محبت, دوستی, معرفت و مدارا, در عالم آخرت به ِ نور خواهد بود و 
و اخلاق نایسند, مانند دروغ گویی, ظلم. ریاء ربا غضب. تهمت. 

, کینه, کبر و ترک واجبات, به شکل نار و حیوانات مختلف تجسم 
۳ یافت. هرچه در آن عالم از نعمت های بهشتی و عذاب های گوناگون 
ای یت سکن ی ال رای ات نت 
اعتقادات او نیست که به صورت موجودی زنده» ظهور و بروز پیدا می کند. 
رنتتدل ند | صلی الله علیهو الم ی فرمات: «ا نها هی اعصااکم برد الک 
اینها همه ننتیجه اعمالتان است که به خودتان پر کروآندج می شود» دا 


هفت دوزخ چیست. اعمال بدت 
حشر تو بر صورت اعمال توست 
هرچه بینی, نیک و بد احوال توست 
جمله اخلاق و اوصاف, ای پسر 
هر زمان گردد ممثل در صور 

گاه نارت می نماید, گاه نور 

گاه دوزخ, گاه جناتست و حور 
لاله و گل ها و ریحان و سمن ( 
جمله طاعاتست و اخلاق حسن 


حور و غلمان 5 
خملکن: اوضاف 2 
توست 


مهر ۱ ست 
و مه ح | ِ قلاشت: هرا 
رو) و ف زر 

ف لوست 


1 مجلسی, بحار الانوار 4 ج 3 ۳ ,90 
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قصر مروارید و دذرهای ثمین 

شد دل پرنور تو ای مرد دین 

جوی خمر و جوی آب و جوی شیر 
نیست جز اوصاف پاک دلپذیر 
طاعت و اوراد با روی و ریا 

گشت زقوم و حمیم اندر جزا ( 
صورت عدل است میزان و صراط 
سای کر با امه 

شد عبادت ها و طاعات, ای پسر 
آن طعام و شربت هم چون شکر 
چون شود اخلاق و اوصافت نکو 
هشت جنت خود تویی, ای نیک خو 
گر گرفتار صفات بد شدی 

هم تو دوزخ هم عذاب سرمدی 
راست گوی و راست دان و راست بین 
راستی کن, کج مرو در راه دین 
خلق نیکو, بهترین طاعت است 


در خلاف نفس جان را راحت است(1) 


انسان از نگاه علمای اخلاق و عرفان, دارای چهار قوه (عاقله و روحانی, 
غضب, شهوت و قوه واهمه شیطانی) است. ۳ بتواند در این عالم؛ آن 
سه قوه (غضب, , شهوت و قوه واهمه شیطانی) را معتدل سازد و تابع قوه 
روحانی و عقل گرداند. در عالم آخرت به شکل زیبای انسانی و نور خواهد 
بود؛ زیرا| مقام جسماأنیت و صورت ظاهری انسان در عالم آخرت: تابع 
صورت روحانی و مقام نفس است و اگر قوای سه گانه بر قوه عقل 
وا ها مار وا مان ی تا ری 


دریغا که ای جاهل, ای تیره بخت 

چه غافل بدی از چنین روز سخت 

تو را پرده انداختیمت ز کار 

که گردد حقایق تو را آشکار 

چو چشم بصیرت تو را گشت باز 

کنون گشتی آگه ز اسرار و راز(3) 

1- محمد بن یحیی لاهیجی, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز صص 526 
ی امام خمینی<, شرح حدیث جنود عقل و جهل, ج9, صص 283 و 


4 ِ 
3- نرجمه ایات به نظم, مجد. 
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رابطه میان عمل و جزا 
رابطه میان عمل و جزا 


بر اساس بیان قرآن کریم, هر کار نیک و بدی, که از انسان صادر می شود, 
به سود یا زیان خود او خواهد بود.(1) «تلک أمّه " قد خلت لها ما کسبت و 
اک نا کر و 
هر چه کنید, به سود خود کنید».(2) 


سرنوشت انسان: به عملکرد خویش بپستگی دارد, بدون چون و چرا هر 
آنچه کاشته, برداشت خواهد کرد. «وأنَ سعیهة سوف یری 3۲ زیرا 0 
انسانی مسئول کار خویش, است و هر عملی که از او سر زند بر تن 


خود اوست»: «و کل [ٍنسن آلرمتاة طَیْرهْ, فی عُنْفه».(4) 


در پی این رفتار, سعادت یا شقاوت انسان رقم می خورد. او به پاداش 
کامل عمل خود خواهد رسید.(3) مطمئنا اين پاداش بدون کم و کاست. 
عین اعمال و رفتا ر او در دنیاست که خداوند متعال در قران کریم در ایات 
گوناگون به آن تصریح دارد. گاهی به جمله استفهامی, مانند: «هل یجزون 
الا ما کانوا یعملون(6) و قل مجرّون الا ما کُنثم تعملّون ایا نما جز 
کردار خود پاداش داده خواهید شد؟». 


و گاه به زبان حصر, مانند «وَما تجرون الا ما کم تعملون.(8) اّما 


1- ٍن آحستتم آحستتثم لاأنفْسبکُم و ان أسأنم قلها ی 
نیکی کردهاید و اگر بدی کنید, به خودتان بد کردید. اسراء: 7 

2- بقره: 142. 

3- و روزی فرا می رسد که نتیجه اعمال خود را می بیند. نجم: 40. 

4- اسراء: 13. 


5- 2 يجرَئة الجَرَاء الأ وقی؛ سپس هرچه تمام نز تر او را پاداش دهند. نجم . 
1 
6- اعراف: 147. 


7- نمل: 89. 
8- صافات: 9د. 


ص: 4 


تجزون ما کنتم تعملون؛(1) جز این نیست که غیر کردار خویش پاداش داده 
نخواهید شد». 


«قلا یچی الْذین عملوا السَیتات الا ما کانوا یعملونَ؛(2) پس کسانی که 
کارهای بد کرده اند جز سزای انچه کرده اند نخواهند یافت». 


«من. گهل سبته " فلا بخزی, الا متلها ( 3 .هر که بدق. کند. جر بة مانتد آن 
کیفر نمی یابد». 


با توجه به این آیات, عمل هر کسی زنده است و هرگز از بین نمی رود. 
چنین کرداری به موجود معینی ربط وجودی دارد, چون نظام جهان هستی 
بر اصل علت و معلول استوار است, انسان تنها تکیه گاهی است که عمل 
فت ایا ار هن ی ره نس ات 1 
باز گردد. 


بو رین ارات با معا تات ها اعروی با اغمال اسان ره وی 
دارند. رابطه عمل با جزای ان در اخرت. مانند قوانین جزایی قراردادی و 
اعتباری نیست. همچنین مانند مکافات های دنیوی از نوع رابطه های علی و 
معلولی تبست: بلکه.در استجا رابطه عبت واتحاد برقرار است؛ بعتن آنچه 
در آخرت به عنوان پاداش پا کیفر , به نیکوکاران و بدکاران داده می شود, 
نسم اعمال آنماست. 


ها کنار بروند, تجسم و تمثل می یابند. در واقع, اعمال ما 


1- طور: 16؛ و تحربم: 7. 
2 قصص: 4 
3-غافر: 40. 
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صورتی ملکی دارند که فانی و موقت است و آن همان است که در این 
جهان به صورت اعمال و کردارها از ما بروز می کند و صورت ملکوتی دارد 
که هرگز فانی نمی شود و از همراهان همیشگی ما خواهد بود. روزی به 
آنها رسیده و با همان چهره مشاهده شان خواهیم کرد. اگر زیبا و لذت 
بخش است. برایمان تعمت؛ و اگر زشت است. آتش جهنم خواهد بود. 


فیثاغورت در این باره خطاب به انسان ها می گوید: «بدان که تو به زودی 
در معرض گفتار, کردار و افکار خود قرار خواهی گرفت و از هر حرکتی از 
حرکات فکری, قولی يا عملی صادر از توء صورتی روحانی یا صورتی 
جسمانی در وجود تو ظاهر و آشکار می گردد. پس اگر حرکت مذکور, 
0 ۱ ۱ ۱ 
مدت حیات دنیوی آزار. فی دهد و بسن از ۴ تو را از ملاقات نور (یعنی 
انوار عقلیه الهیه و ذوات قدسیه نوریه) محجوب و محروم می سازد و اگر 
حرکت, حرکت عقلی (و سیر و سلوک شما بر اساس معارف الهی) باشد, 
به صورت ملکی ظاهر می گردد که در این جهان همدمی و ملازمت با او 
مایه لذت تو است».(1) 


تناسب میان فعل و جزا 
تناسب میان فعل و جزا 


با توجه به لزوم تناسب و موازنه میان جرم 3 و گناه و کیفر, چگونه و 
چرا افرادی مانند کافران. مشرکان وظالمان باید 0 دیکر در عذاپ و 
و هر اد ی ور مد ی و 
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محدودی در حال کفر, شرک و نفاق يا چند گناه موقت گرفتار بوده, عذاب 
ابدی شود؟ 


این پرسش نه تنها پرسش افراد عادی است. بلکه برخی دانشمندان غربی 
مانند برتراند راسل(1) نیز چنین سوالی را مطرح می کنند. وی می گوید: 
«چگونه ممکن است خدایی باشد و ما را در برابر جرم های بسیار کوچک 
مجازات بسیار سنگین بنماید».(2) 


در پاسخ می گوییم, هر چند تناسب جرم و جزا در دنیا, اصلی عقلایی و 
فواردای اس ملی‌ان اس ‌طرهط به کصت مان مان سوت 


این گوته تیست که اکر جنایتی در زمان کهتاهین ضورت. کیرد کیفر ان تیز 
با توجه به زمان, کوتاه و محدود باشد. بلکه این تناسب در کیفیت جرم 
مطرح است و در اين زمینه. میزان بزرگی و سنگینی جرم., ارزیابی و در 
نظر گرفته می شود, هر چند لحظه ای کوتاه صورت گیرد. 


برای نمونه, فردی با پرتاب بمب, در لحظه ای کوتاه ده ها نفر را به خاک و 


خون می کشد و محکوم به حبس ابد یا مرگ می شود. آبا این زا اه نظر 
بود. 


رابطه تور 6 | در مجازات های اخروی, رابطه ای 
یعنی ۱ های اخروی, وهی ها نی رم تست 


1- ۲556۱ 6۲۲۲۵۲۱۵0ظ. 


ص: 7 


هُ حفیفت, ان عینی کارهای 1 انسان و که از احوال و ملکات 
"۳ شده رتیت 


به قول صدر المتالهین «هر خلق و خوی بدی که بر نفس انسان ملکه شود 
و در آن رسوخ کند. بدن های یک نوع حیوانی را دارد که ان حیوان همان 
خلق خاص را داراست. مثلاً کبر و غرور با بدن شیر مناسبت دارد و خبائت 
و حیله با بدن روباه. تمسخر با بدن میمون و نظایر ان, عجب با طاووس. 
حرص با خوک و... همان گونه که هر خلق پستی با نوع خاصی از انواع 
حیوانات مناسبت دارد. 


جهنسا آتسانی اتاع شاج ار اتااق و ماکات شست ما شا شسد نا سر ات 
مختلفی داشته باشد, چنین شخصی بر حسب شدت و ضعف خلق ها و 
ملکه های مذموم و اختلاف ترکیب های ان تعلق نفس وی به بدن بعضی 
از انواع حیوانات مذموم و پست خواهد بود و همچنین بر حسب شدت و 
ضعف ملکات است که تعلق نفس به افراد نوع واحد مختلف می شود و در 
برخی به [بدنی] عظیم الجثه و در بعضی دیگر به جثه کوچکی از همان نوع 
واحد حیوان تعلق می گیرد که عظیم الجثه است؛ به دلیل اين است که وی 
مرتبه شدیدی از ملکه متناسب با خلق و خوی آن حیوان را دارد و اگر به 
ند همان جنوان تعلق فی. کنر ولی آن:حبوان خنه. کوج دارد. ازان 
و 
حیوان را داراست».(1) 


حنلی در دنا نیز رابطه برخی اعمال ۵ انار آن جنبه قراردادی ندارد و با 
لحظه 


1- الاسفار الأربعه, ج5, صص 30 و 31. 
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خودکشی می کند, برای هميشه از زندگی دنیوی محروم خواهد بود یا 
شود. 


عین این تفسیر درباره عذاب ابدی نیز جاری و ساری است. مجازات های 
اخروی, واکنش و تجسم اثر اعمال خود انسان است و عذاب ابدی برای 
برخی افراد. مانند مشرکان, کافران, منافقان و دیگران. در حقیقت همان 
اثار شوم و پی امدهای طبیعی کارهایشان است که پیوسته همراه روح 
مجرهشان اسنت و از آنها جدا تمی شود 


جاودانگی ۲0 بقای اعمال 


اشانة 

جاودانگی ۲ بقای اعمال 

بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام , نه 
کنها انسانبافی, و جاهید است. اعفال.ه آنار آن نید .در عالم آخزت, باهی, و 
مضبوط است و از بین نمی رود. 


گر آعات ایض موضوع, آیانت و روایات فراوانی وارد شده است. در ادامه به 
نمونه هایی از ان می پردازيم: 


19۳ 
الف) آیات 


1 «و ما ندموا لأنفُسکم من خیر تَجِدُوهُ عند الله؛ هر کار خوبی که برای 
خود پیش می فر ستید, همان را نزد خداوند خواهید یافت».(1) 


2 «و وقیت کل تفس تا کسَبّت وهم لا بظلَمون؛ و به هرکس [پاداش] 
دستاوردش به تمام [و کمال] داده شد و به انان ستم نرسد».(2) 


درباره واژه «توفی» و معنای آن تامل کنید. توقی یعلی چیزی را به تمام و 
کمال. دریافت کردن. توفی و استیفا, هر دو از ماده «وفا» مشتق 


1 بقزه: 110. 
ال عمران؛ 25 


ص: 19 


شده اند و به اين معناست که هرگاه کسی چیزی را به صورت تمام کمال 
و بدون کم و کاست دریافت کند و به اصطلاح, آن را استیفا کند, در زبان 
عرتی: کلمه نف سا به. از خی رن قوفیت المال عغنی.تفاه ما ۱ 
بدون کم و کسر دریافت کردم.(1) 


3. «یوم ینظر المرءٌ ما قَدَمت یداخ؛ روزی که انسان آنچه را پیش فرستاده 
خواهد دید».(2) 


4. «عَلمت تفس ما قدمت و أََرَت؛ هر تقستی, انخه را پیش فرستاده و باز 
پس گذاشته بداند».(3) 


از این آیات استفاده می شود که اعمال انسان باقی است و معيیار پاداش 
و جزای روز قیامت و عالم برزخ نیز همانهاست. مرحوم علامه طباطبایی 
در این باره چنین می نویسد: 


بسیاری از آیات بر این مطلب دلالت دارد که پاداش در روز جزا به واسطه 
اعمال و عین خود آنهاست و سپس آیات بسیاری را ذکر کرده و می 
فرمایند: به جان خودم سوگند! اگر در کتاب خدا, تقها آبزن ی اه باشد که 
«لَقد کنت فی عَفله من مدا قکشفتا عنک غطاءک قَبضرّک الیوم حدیذ»(4) 
برای اثبات ادعای مذکور کافی بود, چون غفلت از امری متصور 


1 نک فرخضی. مطهری.. مخموعه آنار. 2 ض 05 مخمدخسین 
طباطبایی, المیزان فی تفسیر القران, 16 ص 376. 

2- کهف: 49. 

3- انفطار: د. 

4- تو از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودی, و ما پرده را از چشم تو 
کنار زدیم, و امروز چشمت کاملا تیزبین است. ق: 22. 


ص: 50 


است که حاضر و معلوم باشد و پرده برداری نسبت به چیزی صادق است 
که موجود, ولی مستور باشد. 


اگر آتچه را انسان در روژ قیامت مشاهده می کند, از قبل, موجود و حاضر 
نباشد, صحیح نیست که به آن گفته شود: اینها اموری است که تو غفلت 


کرده بودی و بر نو مستور و پوشیده بود و اینک حجاب و رده برداشته و 


به جانم سوگند! اگر بخواهی این حقیقت را به طور حقیقت (نه مجاز) بیان 
۱۹ تعبیری جز همان سانات و اعضافت که. فران نف کار برده است, 
نخواهی داشت.(1) 


ب) روایات 


ب) روایات 


درباره ناودانگی د شاق اعمال. فر قالم آخرت. روایات: قوادانی آز 
معصومان علیهم السلام وارد شده است. در ادامه به نمونه هایی از انها 
اشاره می کنیم: 


1. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به قیس بن عاصم فرمود: «ای 
قیس: , همانا با عزت, ذلت و با حیات» مرگ و با دنیاء, ۳ 
اس را ار ار 
اين نیست که با تو هم نشینی است و با تو دفن می شود. او زنده است و 
تو در حالی که مرده ای, با او دفن خواهی شد.اگر او گرامی باشد تو را 
گرامی خواهد داشت و اگر پست باشد., تو را می گزد. آن گاه آن همراه 
محشور نمی شود, جز با تو و تو جز با او محشور نخواهی گشت و از تو جز 
درباره او پرسش نخواهد شد. 


ص: 51 


پس نو کردارت را جز شایسته قرار مده؛ زیرا| اگر شایسته باشد, به او 
انس خواهی گرفت و اگر تباه باشد. جز از او وحشت نداشته باش و ان 
قرین و همنشین. عمل توست».(1) 


2 امام صادق علیه السلام می فرمایند: «وقتی میت در قبر قرار می 
گیرد. شخصی بر او مجسم می شود و می گوید: ما سه چیز, همراه تو 
بودیم: یکی رزق تو که با مرگ تو قطع شد و دیگری اهل و عیال تو که تو 
را پشت سر گذاشتند و بازگشتند و من که عمل تو هستم, با تو خواهم بود. 
من همان چیزی بودم که به من اهمیت نمی دادی و در میان این سه چیز, 
کمترین جایگاه را داشتم».(2) 


جاوید است و همه انها را چه خوب و چه بد, خواهد دید, حتی ذره ای از 


رابطه تجسم اعمال با معاد جسمانی 
رابطه تجسم اعمال با معاد جسمانی 


فخستم اعمال, با تظربه:معاه خسعانی: بوندی نا تن دار ویر کنستم 
پذیری رفتارها و کردارهای زشت و زیبای انسان در عالم اخرت. جسمانی 
هدن اور اه اقا حی سا ور حصنفعه نام هار 


رزفک فانقطع بانقطاع أجلِک آهلک قحلفوک و انصرفوا عنک و کنت عمَلک 


قبعیث: فعک. آقا انی کنت آهون اللاتم..علیک. کافن::ج3: ص 240 یایب 
ات ری یسأل..., ح14. 


ص: 52 


سای ی ات سم اسان مات سس تاره م۱ 
سای اس 


معاد یا حشر جسمانی آن است که نفس هر کس با ملکات خوب و بدی که 
در طول زندگی خود در عالم دنیا انجام می دهد, جسم مناسب با آن اعمال 
به وجود می اورد. بدین ترتیب, اخلاق و اعمال نیک به صورت های زیبا, 
مجسم و ممثل می شود و اعمال بد و حرام. صورت های زشت و حیوانی 
را پدید می اورد. 


نه همین جک ضدرا لمتالهین. در صعاد حستناتی.فر تبیین تحسم اعمال بهره 
برده است. بر اساس نظر وی, در ان جهان منشا بدن اخروی و افريننده, 
پیکر آن جهانی خود نفس است, یعنی پیکر آن جهانی از نفس زاده می 
شود. به عبارت دیگر. جسمانی بودن حشر, معلول بدن است. به زبان 
تمثیل و تشبیه بسان پرتویی است که بر دیوار می تابد.(1) 


1- نک: الأسفار الأربعه, ج5, صص 186 187 و 200؛ و المظاهر الالهیه, 
ص 56. 


ص: 


93 


بخش دوم تجسم اعمال از منظر معارف دینی و عقلی 
اشاره 


بخش دوم تجسم اعمال از منظر معارف دینی و عقلی 
زیر فصل ها 

فصل اول: تجسم اعمال از منظر آیات و روایات 

فصل دوم: تجسم اعمال از نگاه عقل و علوم تجربی 
فص شمه نی اعدا ل ارشگان مت اسان فلا رنه 
فصل چهارم: تجسم اعمال از نگاه عرفا و شعرا 


ص: 


54 


ص: 55 
فصل اول: تجسم اعمال از فنظر آیابت و روایات 


اشاره 
فصل اول: تجسم اعمال از منظر آیات و روایات 


یکی از اموزه های بلند و قابل توجه قرانی و روایی. مسئله تجسم و 
بات اغمان و کات نسانی اس کم الا باظر مه کردار ها معط 
اعصال موارحی ه مدای اسان اشت ت. نی اسان مایا 
انجام می دهد و افکار و عقایدی را در ذهن خود می پروراند, یک صورت و 
اثار دنیوی دارد که ما ان را می بینیم و یک صورت اضلی و درونی و باطنی 
دارد که هم اکنون در دل و نهان عمل نهفته است و وقتی روح از بدن 
مادی و طبیعی انسان, خارج و به عالم برزخ وارد می شود, شکل کنونی و 
دنیوی خود را از دست می دهد و با واقعیت برزخی و اخروی خود جلوه می 
کند و باعث لذت و شادی صاحب عمل پا ازار و اندوه وی می شود. 
قا ها ری صاهال هر سای کش امال حرا رح یادا هه 
بود. از بررسی قران کریم و اخبار ائمه معصوم علیهم السلام چنین 
برداشت می شود که انسان نه تنها باقی و جاوید است, بلکه اعمال و 
اه یمیمص سره ان رسب راد 
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اکهال و آنار وب وید آن-را به صورنت همل. و مخسم نی بستن. اعمال 
خوب با صورت های بسیار زیبا و جالب و لذت بخشی تجسم می یابند و 
اعمال بد انسان با صورت های بسیار زشت و وحشت ناک و موذی مجسم 


در ای سم ایا ات مات اس دنه ات ور انا 
الف) آیات 


الف) آیات 


آیات وارده درباره تجسم اعمال. متفاوت است. برخی آیات صراحت دارد 
که انسان ها در اخرت, با چهره های گوناگون وارد محشر می شوند. برخی 
دیگر اعمال و عقاید را زنده و حاضر می دانند و دسته ای بر این نکته 
دلالت دارد که اعمال به طور کامل به انسان خواهد رسید و نفس آن 
کردار برای ادمی مجسم خواهد شد و برخی دلالت دارند که گناه کاران و 
مجرمان در عالم اخرت با چهره هایشان شناخته می شوند. 


دسته ای دیگر بر اين مورد دلالت دارد که ثواب و عقاب در آخرت بر 
اساس همان اعمالی است که در دنیا انجام گرفته است. عده ای دیگر هم 
دلالت دارد که تمام رفتار و کردار ادمی. حتی کارهای پنهانی و درونی در 
عالم اخرت؛ به طور اشکار مجسم می شود. در ادامه به نمونه هایی از هر 
دسته اشاره می کنیم: 


1 آیاتی که به صراحت دلالت دارد که انسان ها در روز قیامت, با صورت 
هایی گوناگون, متناسب با اعمال و ملکاتشان محشور خواهند شد: 


0 
الف) برخی چهره ها, نورانی. شاداب و خندانند: «یَوْم تَرّی الْموّمنین 
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والمَوّمتاتِ یَسْعقی تُرورهم ین آندیهم با تما نوخ روزی که مردان و زنان 
باایمان رام نکزی که تورزشان پیش رو و در سمت راستشان, به سرعت 
حرکت می کند».(1) 

«وجوة یومَنز صاجکة 1" : چهره هایی گشاده, نورانی؛ خندان 
و شادمانند».(2) 


ب( برحیٍ با بدن ها و چهره های سیاه و غبارآلودند: «و وَجوة یوَمَیذٍ_ عَلیما 


عَبَرْ ترهفها قَترخ؛ و چهره هایی کدر و گرفته که غبار و سیاهی آن را 
شانه است» 0 


«و تحشرّ المُجرمین یومیْذ ژُرقا؛ آن روز مجرمان را با بدن ها و چشم های 
کبود و تيره محشور خواهیم کرد».(4) 


ج) عده ای کور و کر و لال هستند: «و تحسْرُهٌ یوم القیمه آعمی؛ روز 
قیامت او را کور محشور خواهیم کرد».(د) 


«و تحخشرهم بوم القیاقه.. یا تجما ۶ اضاا ها محر مان ۱ در روز 
قیامت. در حالی که کور و لال و کر هستند, محشور می کنیم».(6) 

د) برخی سرنگون بر روی صورتند: «تَحْسرّهَمْ یَوْمّ القیامه علی وَجَوههم؛ 
ما مجرمان را در روز قيیامت با صورت هایشان محشور می کنیم».(7) 
«أقمَن یقشی مکنَا علی وجهه آهدی امن یَمّشی سویْا علی صراط 


و ۵ ب.. 


ی ی 


1- حدید: 12. 
2- عبس: 38 و 39. 
3- عبس: 40 و 41. 
4 طه: 102. 
5- طه: 124. 
6- اسراء: 07 
7- اسراء: 97. 
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تافه ر است ۲ آن کسن کفاهار جداست ات ی هر ان فستم کام 
برمی دارد؟»(1) 


«الذین یرون علی وُجُوهِهِمْ |لی جَهتَم؛ کسانی که بر صورت هایشان به 
سوی جهنم محشور می شوند».(2) 


قر ففتیر آین آبات: از وسول خذا صلی الله غلیه و آله پرسدنده کید 
کافر روی صورت به جهنم برده می شود؟» فرمود: «انّ الذی افشاه علی 
رجلَیّه قادژ آن بُمَشْيَه عَلی وجْهه یوم القیامه؛ خدایی که او را بر دو پا راه 
می برد ان است ود قاس ام ار صو باه نس ۱ 


در روایت دیگری فرمود: «روز قیامت مردم به سه دسته محشور می 
شوند: سواره, پیاده, بر روی صورت. پرسیدند. : یا رسول الله! چگونه روف 
صورت راه می روند؟ فرمود: «الذی آمشاهم علی آقدامهم قادر علی آن 
یمشیهّم علی وجوههم. خدایی که قادر است روی دو پا آنان را راه برد. 
قادر است روی چهره نیز راهشان ببرد» 4(۰) 


ه) گروهی در غل و زنجیرند: «ّا جقلّنا فی أَغناقهخ آعْلالً قهی ای لقن 
هم ی 0 ۳۱ 
گرفته, به طوری که سرهایشان بی حرکت مانده است».(5) 


«اذ اأعْلال فی آغْناقهم و السَلاسل یُسَحَبُونَ؛ هنگامی که غل ها در گردن 
هایشان [افتاده] و [با] زنجیرها کشانیده می شوند».(6) 


1- ملک: 22. 

2- فرقان: 34. 

دفجار الاته ار 7 ض 0 بان در و راکو بای #4 

4- محمد بن عیسی بن سوره, سنن ترمدذی (الجامع الصحیح), ج2, 
5 ۱/2 احقه. یل آلمسند, هدر چن4 و2 مق هیدی: کر 
العمال, تحفیی: شننه بکرف,خیافن: 14 ص360 ج 38933 

5- یس : 9. 

6- غافر: 71. 
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و دسته ای به شکل حیوانات وحشی اند؛ 5 ادا الَوْحوشن خشرث؛ و آن 
اه که وخفش, را همت. کرد آرند»:۱1 


کف از تأویلات و تفسیرهای این ابه به معنای متصور شدن نفوس انسانی 
به حسب اعمالی است که از او در دنیا سر زده است؛ زیرا متکبر, به 
صورت پلنگ و دلقک» به صورت میمون و همچنین هر نفسی به صورتی 
شدن برخی انسان ها به صفت حیوانات وحشی, دااس له ای 
حیوانی در آنان است. چنان که می فرماید: «پحشر الناس قت: صور 
یحسن عندهم القرده و الخنازیر؛ مر ذهان بر ره فاین: بر انکبخته نزجوند. که 
میعون ها ی‌خوک:ها در پیش آنها ویبا باشتد »۱ 


«یوم ینفحٌ فی الصّور قتاتون آفواجا؛ روز قیامت هنگامی که صور دمیده می 
شود[ مردم] دسته دسته می ایند».(4) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تفسیر این آیه می فرماید؛ 


امت من روز قیامت در ده گروه محشور می شوند. البته خداوند این ده 
گروه را از جمله مسلمانان جدا می کند و صورتشان را تغییر می دهد: عده 
ای به صورت میمون و بعضی ها به شکل خوک و گروهی (در حالی که) 
پاهایشان بالا و صورت هایشان. پایین به صورت وارونه و سر گردان هستند 
و روی زمین کشیده 


1- تکویر: 5. 

2 شرح بر زاد المسافر, ص192 و192. 

کیک اجه تضیر طونعی: اغار چ نامر 24 در آلالهین, اتبرار 
الایات, صص 1<1و 188 و 189؛ صدر الفتالفین: الحشریبه, ص 242؛ صدر 
الا لسن العرشیه ص 85 2؛ فیض کاشانی, انوار الحکمه, صص 219 
و320. 

4- نبا: 18. 
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می شوند. محشور می گردند و برخی کور و گروهی گنگ و کر و طایفه ای 
در حالی که زبانشان را می جوند و چرک از دهان آنها بیرون می آید و اهل 
محشر از گند آنها در رنج و زحمت اند و بعضی ها دست و پا بریده وارد 
محشر می شوند و عده ای در حالی که به شاخه ای از آتش آویخته شده 
اند, محشور می شوند و دسته ای بوی گند آنها از مردار بیشتر است و عده 
ای دیگر در حالی که لباس هایی از مس گداخته شده بر آنها پوشانیده 
باشند و به پوستشان جسبیده است, وارد محشر می شوند. 


کسانی که به صورت خوک وارد محشر می شوند, آنها حرام خواران می 
باشند. 


آنان که وارونه و سرنگون وارد محشر می گردند, کسانی هستند که 
رباخواری می نمودند. 


گروهی که کور وارد محشر می شوند, حاکمان جورند که حکم به ناحق 


کرده اند. 
عده ای که کر و گنگ وارد محشر می شوند. آنها خودخواه و خود پسندانند. 


آنان.: که تا نشان‌ترارهن .و جر ی: از دهاشان رون معه ابجن. .عالمان 
بی عمل و قضاتی هستند که کردارشان غیر از گفتارشان باشد. 


کسانی که دست و پا بریده وارد محشر می شوند, ]را رساننده به 
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آنان که به شاخه ای از آتش بسته شده اند, کسانی هستند که نزد سلطان 


آنهانت. که- از مزدار. کتدیده ترند, کسانی هستند که شهوات و لذت های 
حرام داشتند و حق واجب الهی را که در مال آنها بود. نمی دادند (کسانی 


- کسانی که جبه ها و لباس های آتلتعیزن بر انم پوشانده بودند. متبحرین و 
فخر و نازکنندگان اند.(1) 


2 انیت که دلالت دارند مژمنان و مجرمان از چهره هایشان شناخته می 
شوند: : «یعرف الْمْجرمُو 9 بسیماهم ویو ذ خَذٌ باللّواصی و5 الأْفُدام؛ مجرمان 


[- - طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه شریفه «یوم ینفخٌ فی الصُورِ 
فانون افواجا» کنیا قل. کردم است. که براء ن عارب مین گوند: 
«معاذ بن جبل در خانه ابوایوب انصاری نزد رسول خدا9 نشسته بود. به 
حضرت عرض کرد: ای رسول , خدا, آبا کلام خداوند متعال را که می 
فرماید: «یوم ینقخٌ فی الصٌّور قتأتون آفواجا» را دیده اید؟ حضرت فرمود: 
ای معاذ! مطلب بزرگی را سوال کردی. سپس اشک در چشم مبارک 
بگرداند و فرمود: سره اصنای من آعی استاا فد قم الله ین 
المسلمین و بل ات القرده, و بعضْهّم علی صوره 
الخنازیر. و بعصَُهُم مُنکُسون ارجلهم من فوق و وجوههٌّم من تحت نم 
یسخبون علیها, بعضهم عمی بتردّدون. وبعضهم ضَمّ بُکغْ لا بعقلون, و 

بعضهم یمضغون السِتَتهّم یسیل القیخ من آفواههم ,لعاباً یتَقدْرَهُم اهل 
الجمیع و بعضهم مقطعه آیدیهم و أرجُلهم و بعضهم مُصَلبونَ علی جٌذوع من 
ثار و بعضهم اشّذ تتنا من الجیف و بعضهم یلیسون چیابا سابغه من قطران 

لازقه بجلودهم. فامّا الذین علی صوره القرده قالقیات مر الناس. .۱۱۶ 
الذین علی صوره الخنازیر فأهل السُحت. وأمّا المُنْکسون علی روسهم 
فاکلة الربا. و العمی الجایُرون فی الحکم و الصْم ۵ ال المتکیون 
باعمالهم. 0 یمضعوي بالستتهم الما و العضاه الذین خالشفت 
اعمالقم لیم و المَقَطعة آیدیهم قر ار ام الذین یوذون الجیران.و 
المَصلبون علی جذوع من نار فالسعاة بالناس الی السْلطان. و الذین 


یلبسون الجباب فاهل التجتّر و الحْیلاء». مجمع البیان. ج10, ص642؛ بحار 
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به سیمایشان شناخته می شوند و آنها را با موهای جلوی سر و پاهایشان 
می گیرند».(1) 


مقصود از سیما. نشانه ای است که در گناهکاران پدید می آید, از قبیل 
سیاهی صورت و زردی چشم با مقصود تنکی و ذلت و خواری است که انها 
زا اخاطه.می کند 21 


هو غلی ال ترا رال تغرنوق کا بسانم بر اعراف مردانی هنشته 
که همه را , یه تیماشان می, شتاشنتد ۷ 3(۰) 


یعنی اصحاب اعراف از علامتی که بر چهره های اشخاص است, بهشتی و 
دوزخی بودن انان را می شناسند, بهشتیان, سفیدرو و سیاه چشم و 
دوزخیان. سیاه رو و ازرق چشم اند.(4) 


«تغرف فی وجُوههمٌ تصرح النَعیم؛ درچهره هایشان طراوت و نشاط نعمت 
تامعت یت عم سای 


3 آیاتی که بر دیدن خود اعمال دلالت دارد: «یومئذ یصدرّ الناس آشتاتاً 
لیوا آعمالهم. قمن یعمل منقال درو خیرا يره. و من بعمل منقال درو شَّا 
بر دور کیامت مروم ار که براکنده ببرون آینه تا اعمال انان به انا 
ارائه شود. هر کس به قدر ذره ای کا ر نیک کرده باشد, آن را خواهد دید و 
هر کس به اندازه دره ای کار زشت مرتکب شده باشد, آن را خواهد دید». 
(6) 


درخ 2 21 

2- جوامع الجامع. ج 4 ص 223: روض الجنان و روح الجنان فی 
تفسیرالقرآن, ج 18, ص 269 تفسیر شریف لاهیجی, ج 4. ص 341؛ 
الوجیز فی تفسیر القران العزیز. جح 3 ص 275. 

3- اعراف: 46. ۲ 

4 بیان فی, تفسیر. القران.. ج فرص 112 رمع النعانی .افی. تفسیز 
القران. العظیرر ۸ص 364 فتم القدی, ج 2ص 237 روض الضان, ج 
ص 205 منهم الضاد فین قت الرام الحخاآفین.ج 4ص 24 


6- زلرال: 6 8. 
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«بُریهم اللَْ أَعْمالَهُم حسَراتِ عََبهمْ؛ خداوند اعمالشان را به آنان نشان 
می دهد تا مایه 7 اه ۱11 


3( ۳ ۰ ن امه 
«و آن لیس للانسان الا ما سَعی و ان سَعية سَوف یری؛ و نیست برای 
انسان جز انچه را با سعی و عمل به دست می اورد. البته نتیجه سعی و 
عمل او به زودی دیده خواهد شد».(2) 
کنون وقت تخم ست ار پروری 
گر امید داری که خرمن بری 
که وجهی ندارد بغفلت نشست 


مکن عمر ضایع به افسوس و حیف 


«تری الظالمین مشفقین مقّا کَسَتوا و هو واقع بهم . ؛ [در قیامت ] ستمگران 
را از آنچه انجام داده اند, هراسناک می بینی و [جزای عملشان] , به آنان 
خواهد رسید 4(»>۰) علامه طباطبایی دل این باره می گوید: «اين ۳ شریفه 
اتاای است ری من تم اسان سس اس ۱ 


4 آیاتی که بر زنده هم و حاضر بودن اعمال پس ان مرک دلالت دارند: «5 
خشقما ما گماوا حاضور! لا یلم ریبک آحدا؛ همه اعمال خود را حاضر ببینند 
و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد».(6) 


بو کید کل کفس.قا غملت: من عبر تعظرا وفا غیت عم شرع روزی 
کف هر کسن آنظه حار فیک.: به جای آورده و آنچه بدی مرتکب شده, حاضر 
شده می یابد».() 


دقرم 167 
2 نجم: 39 و 40. 


3- سعدی, کلیات. صص 528 و 29د. 
4 شوری: 22. 

5- المیزان, ج 18, ص‌59. 

6- کهف: 49. 

7- آل عمران: 30. 
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«عَملّت تفس ما أَحصَرّت؛ در آن هنگام انسان هر آنچه حاضر کرده است 
بداند».(1) 


5. آیاتی که مبین آن است که همه کردار و حتی پنهانی های اسرارٍ و رموز 
انسان در قیامت آشکار می شود «5 ان تبذو| مَ فی اتفشکم ان تخفوةه 
پحاسبکم به اللهٌ؛ هر آنچه از خیر و شر در دل داشته باشید. پنهان کنید یا 
آشکار همه .زا خداوند در محاسبه شما می آورد, حتی حب و بغض های 
پنهانی نیز اشکار می شود» 2(۰) 


«یوق هم بارژون لا یخقی عَلی الله منم شیء؛ آن روز که آنان ظاهر 
گردند. چیزی از آنها بر خدا پوشیده نمی ماند.»(3) روزی که همه انسان ها 
با همه وجود و زوایا آشکار خواهند شد و هیچ ذره ای از ذرات وجودشان و 

هیچ سلژّی از اسرارشان پنهان نخواهد ماند و حق تعالی به همگی آگاه 


است. 


6 برخی آیاتی که دلالت دارد, اعضا و چوارح انسپان در عاللم آخرت علیه او 


شهادت می دهد. «یوم تَسهَذ 2 الستتهم 5 ا تور 5 جلمم 4(>۰) ملا 
صد ر | می گوید: «اين اد در فقام بیان تنجسم اعمال است» ۱9 


۳ آباتف که در قرآن کریم به روشنی دلالت بر تجسم اعمال به صورت 
های ملکوتیّه خود دارد: «نْ الذین یَأکلوَ آموال الْیتامی ظلماً اما 


1- تکویر: 14. 

2 بقره: 284. 

و وین 10 

4 نور: 24. 

5- نکی: صدر الضت امین العر شیه, صص 21 و 242؛ صدرالدین شیرازی, 
مفاتیح الفیب, تصحیح: محمد خواجوی. صص 7 و 58د. 
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اون فی بْطوهم نار و سیون شهیرا؛ آن كساني که اموال یتیمان را 
از روی ستم می خورند. حقیقتا در شکم های خود اتش می خورند و به 
زودی در سعیر و اتش جهنم خواهند سوخت».(1) 


در این آیه مبارکه, خوردن مال یتیم از روی ستم را خوردن آتش تعبیر کرده 
است و به طور حصر می فرماید: «فقط و فقط اتش می خورند و شکم 
های خود را از اتش انباشته می کنند». 

«و الذین ییون الاْهبِ و الْفِصَه و لا یفِفْوّها ی شییل ال قبش هم 
یغذاپ الیم یوم یخمی بخمی علثها فی نار جهتم فتكوي بها جباههْم و جَنْوَهْمْ و 
ظَهُو هم هذا ما کتَرْتَمٌ لا تیک قرو کوا ضا سم تک و آن کسانی که طلا 
و نقره ۳ اندوخته و ذخیره می نمایند و در راه خدا| انفاق نمی کنند, ای 
پیغمبر» آنان را از عذاب سخت و دردناک خدا| بترسان. روزی که ان 
[ گنجینه ]ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها 
داغ کنند و [ گویند] این است آنچه برای خود اندوختید. پس [کیفر ] آنچه را 
می اند وختید بچشید».(2) 


ذر آین. اه مبارکه, طلا و نقره داغ شده و داغ کننده را عین ذخایر و گنج 
هایی شمرده است که در دنیا ذخیره می کرده اند.(3) 


کریم, به صورت گوناگون مطرح شده است. اگر همه این بیان را در کنار 
هم قرار بدهیم و به هم ضمیمه کنیم, خواهیم گفت که همه انها در واقع به 
حقیقتی اشاره دارند و آن عبارت از این است که خود 


1- نسا: 10. 
0 
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عمل انسان, اجر و نعمت پا زجر و عذاب است و واکاوی و تفسیر درست 
این ایات نشان می دهد تمام اعمال, عقاید. اوصاف و اخلاق انسان, به 
طور روشن و اشکار, در عالم اخرت بازتاب می یابد و ظهور می کند. 


ب) روایات 
او ات 


تیان ی اسان درات یم و اسان آخای فنانو 
اوصاف و اخلاق. روایات فراوانی وارد شده که با وجود داشتن دلالت صریح 
به این موضوع, از نکات و اشارات خاصی برخوردار است که هر کسی به 
میزان دقت و تعمق خود می تواند از آنها برداشت و استفاده هایی داشته 


1 پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «اِنّ المومن | خرَج من قبزه 

ور 4 مه فی صوره حستو قیقول ل عا آنت؟ قو الله تی راک |مری 
ضدق: فیقول لغ: ابا عملی, فیکون له نوزا الم الجند؛ سحامی که فومن دز 
روز قیامت از قبرش بیرون می آید, عمل آو 4 و ۳ زیبایی در مقابلش 
ظاهر می شود و می گوید: تو کیستی؟ به خدا سوگند من تو را شخصی 
صادق می بینم. او در جواب می گوید: من عمل تو هستم. آن عمل برای 
موّمن, نور و روشنایی و راهنمایی به سوی بهشت است».(1) 


2 .امام علی علیه السلام فررمودند: «اعمال العباد فی عاجلهم لصت آعینهم 
فی آجلهم؛ کارهایی که افراد در دنیا انجام می دهند, در آخرت در برآبر 
انا قدار فق. حیر» ۱2۱ 


لد کر العسال: ‏ 3 30963 
2- نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 1 
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3 ایشان در روایت دیگر می فرماید: «بدان ای فرزند آدم که فراسوی 
این جهان, روز قیامت است که بزرگ ترین و دردناک ترین درد بر دل های 
آدمی است: روزی که لغزش در آن باز نمی کردد و پذیرفته نمی شود. از 
کسی غرامت و عذرخواهی و توبه پذیرفته نیست. جز در برابر گناهان, 
کیفر نمی دهند. هر موّمنی به اندازه ذره ای در دنیا کار نیک داده 
باشد, نتیجه اش را می یابد و اگر شری به انجام رسانده باشد, ثمره اش 
۳ 


آز آمام بافر وا آمام‌ضارق فلهما لام روایت فنجه است: کاخ که 
موّمن بمیرد. شش صورت در قبر با او داخل می شود که در میان انها 
صورنی است که از همه آنها نیکوتر, با ارزش ترء خوش بوتر و نظیف تر 
است. یکی از آنها در طرف راست او دیگری در طرف چپ سومی در 
مقابل, چهارمی پشت سر و پنجمی, پشت پا و ششمی که از همه نیکوتر 
است, بالای سر او می ایستد. پس اگر از ناحیه راست حمله ای شود 
0 در جهات دیگر هم همین 
ر. 


سپس حضرت فرمود: صورتی که از همه نیکوتر است, می گوید: شما 
کیستید؟ خداوند از ناحیه من جزای خیر به شما بدهد. صورتی که در سمت 
راست قرار دارد, می گوید: من نماز هستم. صورتی که در سمت چپ 
قرار دارد. می گوید: من زکات هستم. صورتی که در مقابل است. 


7 ۳ 7۲ 7 ۳ ۳ ع کر ۶ ۳ ۲ ِِ« ۳ 
1- 5 اعلم یاب اد ان من راء هذا اعظم و فطع 5 اوجع للقلوْب پوم 
القیامه... یوم لامقالٌ فیه عَنرَة و لا بوِحَة من آحد فدیة و لا بقل من أحَد 

,8 نت ی 5 31 
معذرة و لا لا حد فیه مستقبل توبه لیس [لا اء بالحسنات الجزاء 
۱ کی یی 
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می گوید: من روزه تو هستم, صورتی که در پشت سر است. می گوید: 
من حج و عمره هستم. صورتی که پیش پاست. می گوید: من بزژی هستم 
که به برادران کرده است. 


سپس همه آنها می گویند: تو که از همه ما نیکوتر. خوش بوتر و با هیبت 
تری, کیستی؟ می گوید: من ولایت آل محمد صلی الله علیه و آله هستم». 
اط 


3 ابو بصیر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: «مّن 
أَکل عال آخبه ظلما وم رده الیه آَکل جَذوة من الثار یوم القيامه؛ هر کس 
مال برادر خود را از روی ستم بخورد و عوض آن را به او باز نگرداند, روز 
قیامت قطعه ای از آتش را می خورد. بفتی حالی. که ظالمانه خضرف: تتنود: 
در قيیامت به صورت آ نت دوزخ تجسم می پابد و غاصب را عذاب می 
دهد». 


6. ۱ ۲ دی ای ای اس 
مُفارقة واعقل ما شتث قَاک لاقیه* ای کر وا و 
ولی سرانجام باید بمیری و هر کس را می خواهی دوست بدار, سرانجام 
از او جدا خواهی شد و هر عملی که می خواهی انجام بده, به یقین در 
قیامت آن را خواهی دید».(2) 


شاهد بر مدعای ما جمله اخیر روایت ت است: «واعمّل ما شثئت قایّک مَلاقیه؛ 
یعنی آنچه انسان در قیامت ملاقات خواهد کرد, عملی است که در دنیا 
انجام داده است». 


7 امام صادق علیه السلام فر مود: «وقتی انسان موّمن را در قبر می 
گذارند, دری از جهان غیب به روی او گشوده می شود و او جایگاه خود را 
در 


1- احمد بن محمد بن خالد برقی. محاسن. ص‌288, باب 46, ح 432. 
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بهشت می بیند, و در اين حال, مردی را با چهره زیبا مشاهده می کند که 
هر گز زیباتر از او را ندیده است. پس به او می گوید: تو کیستی؟ 


در پاسخ می گوید: آنا ریک العسَن الذی کنت علیه و ملک الطالخْ الّذی 
اه من بر مه لصا یی ار کر 
(عالم دنیا) انجام داده بودی. أآن گاه درباره انسان کافر هم یادآور می شود 


که او نیز عقیده باطل و کردار زشت خود را به صورت زشت روترین 
انسان مشاهده می کند».(1) 


8 در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «هنگامی که 
خداوند موّمن را از قبرش در روز قیامت برمی انگیزاند, همراه او جسمی 
مثالی خارج می شود که پیشاپیش وی حرکت می کند و هرگاه مومن به 
ی اه اصا ات و ی وا هم ی ک ان 
محزون مباش. ۰ لو را از جانب خداوند بشارت باد, به کرامت و خوش حالی. 
ار را را سا نی تا اس اس انا وه 
اما رس تسه نو ور حالین که با مجاه اسر کال هرت 


۱ ت‌. 


مّمن می گوید: خداوند تو را 1 چه خوب با من از قبرم خارج 
شدی و مرا به شادی و کرامت ه بشارت دادی. تا اینکه مومن به او می 


گوید: بو کیستت؟ 


برادر موّمنت داخل کردی. خداوند مرا این گونه خلق کرده تا تو را در روز 
قیامت خوش حال کنم».(2) 


۰ ص 341, باب ما ینطق به موضع القبر, 1 ۳ 
- آذا ب بَِعتَ اللهّ المومن من فبره خَرج مَعّه منال یقذ آماقه, کلما 

ات هوْلاً من آهوال یوم القیامی قال له المثال: ۳ ۳ 

بش بلشرور و الکراته من اه ول ی بغيٌ ین بذی اله قرو 

قیحاسبه جساباً یسیرا و یامْرّ بو الی اجه و المتال أمامَةُ قیقول الموْمن 

یرحمک اللهٌ نعم الخارخ حَرجت معی من قبری تبشرّنی بلسرور و و الکرامه 

ین الله ختی زایث ذلک قیفوّل: مهن آنت؟ فیقول: نا السَروژ 2 


آدخل عَلی آخیک الموّمن فی الدنیا حَلَقنی اللهٌ عَرَوَجَل منة لأبشرّک. کافی, 
ج2, ص190 باب ادخال السرور علی المومنان, ح8. 
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این حدیث به تجسم ملکات باطنه در آخرت اشاره دارد. اخبار و احادیث 
بسیاری در تجسم ملکات است و اینکه مردم به اسرار و ضمایر خویش 


ار رای تور شا مد کی ای ات ان 
انسان ها را می بینند و می شناسند و مظهر «یا ستار»ند که سرپوشی می 


از آیات و روایات اد شده به دست آمد, هر کرداری که انسان انجام می 
دهد, چه خوب و چه بد, در عالم آخرت بر اساس آن اعمال ظهور و تجسم 
خواهد یافت. بدین معنا که اعمال نیک این جهان, در روزگار رستاخیز, تغییر 
شکل می دهد و به صورت نعمت های بهشتی در می آید چنان که اعمال بد 
و حرام. به صورت آتش و زنجیر و انواع عذاب نمودار می شوند. پس 
صورت حقیقی انسان به همان اعمال, نیات. خصلت ها و ملکات نفسانی 
او بستگی دارد. بر این اساس. انسان ها از نظر صورت ظاهری یکسان 
دارند. اما از نظر سیرت و صورت باطنی؛ یعنی خصلت ها و ملکات 
مختلفند. که در دنیا و اخرت به. آن. شکل متشکلند .و از اتجایی که دنیا دار 
ای را و و و ی 
تا بت ی ۱۳ 


1- طارق: 9. 
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است. باطن و اسرار انسان ها برای همه قابل ریت خواهد بود و خواهند 
دید, سیرت باطن انسان ها در صورت و ظاهر آنها, نمایان می شود و با 
شکل و صورت های گوناگون وارد محشر می شوند. این همان تجسم 
اعمال و ملکات است که در آیات قرآنی و روایات معصومان علیهم السلام 
به آن اشاره شده است. 


ص: 
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ص: 73 
فصل دوم: تجسم اعمال از نگاه عقل و علوم تجربی 


ارت 
فصل دوم: تجسم اعمال از نگاه عقل و علوم تجربی 
زیر فصل ها 

الف) از نگاه عقل 

ب) از نگاه علوم تجربی 

الف) از نگان سفل 


الف) از نگاه عقل 


علما در متون کلامی, فلسفی و عرفانی, استدلال عقلی روشنی به عنوان 
براهین اثبات تجسم اعمال ارائه نکردند. ولی با مراجعه و مطالعه این 
متون, می توان برای مطالبی که بزرگان و صاحب نظران این علوم درباره 
موضوع مورد نظر بیان داشته اند استدلال عقلی مناسبی را برای اثبات 
تخسم. اکمال به دشت آورد که در ادامه به خند مورد ان اشارم فی: شنود؛ 


1 انسان حقیقتی دارای نفس ناطقه ای است که در میان همه, به طور 
مساوی موجود است. او برحسب این وجود. تحت نوعی واحد حقیقی 
مندرج است, ولی به حسب وجودی دیگر, قابل ملکات و هیئت های 
نفسانی است. ان ملکات در نشته و وجودی دیگر, نفوس را از قوه به 
فعلیت می رسانند. زمانی که آن ملکات در نفوس متمکن شوند. نفوس از 
قوه به فعلیت رسیده, با آن ملکات و هیثات متحد می شوند. در نتیجه» 
نفس به صورت دیگری متصور شده و وجود دیگری غیر از این وجود 
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مادی, در نشئه دیگری غیر از این نشثه پیدا می کند. بدین ترتیب. نفوس 
انسانی, انواع و حقایق مختلفی می شوند و به صورت ملک یا شیطان یا 
چرنده يا درنده. در آن نشئه متصور می شوند و تجسم می یابند. نفس 
مادامی که در ابتدای افرینش بالقوه است, وصول به هر مرتبه و مقامی 
که بخواهد برای آن ممکن است., چون استعداد آن را دارد».(1) 


رنه غفیده یسم اعمال را خانیدفی کندر این آنتت کم.ملکات اقلا فی 
صورت های روحانی باقی و جاویدان به خود می گیرد و موجب ابتهاج و 
ال یساس سم ی وه اه ای ای ات ات 
باقی و ابدی نباشد, برای خلود در بهشت و دوزخز دلیل صحیحی نداریم؛ 
زیرا اگر پاداش یا عذاب را به اقتضای خود کردار و گفتار بدانیم, با توجه به 
اينکه کردار و گفتار زوال پذیرند» لا زم می آید که مسبب با از میان رفتن 
سبب؛ باقی بماند. حال آنکه چنین چیزی باطل است و چگونه رواست که 
خداوند حکیم, بندگان خود را برای معصیت و نافرمانی در مدبی کوتاه تا ابد 
عذاب کند. پس موجب و منشا خلود همان بقا و ثبات نیات و رسوخ و 
پابرجایی در ملکات است. و به اندازه ذره ای 
نیکی يا بدی کند. اه ان در ای و ای اي بای ره 
برتر از ذات اوست. همیشه و تا ابد خواهد یافت.(2) 


3 برخی عرفا در تبیین عقلی این موضوع بر مبنای «تبدیل امر بالقوه به 
از الفعل» اسئلال کدهاند. بر آفانن این متام ضفات,م سلکات: و 
باورهای انسان ها در این دنیاء, نسبت به جهان آخرت؛ اموری بالقوه به 
شمار میایتد که با تخسم و.غینیت پذبری آنها در عالم برزخ و فیامته: 


1- الأسفار الأربعه, ج5, صص 21 و 22. 
2- محمدمهدی نراقی, جامع السعادات. ج1, صص 47 49. 
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فعلیت پیدا خواهند کرد. انسان به حکم جامعیت ذاتی؛ چون مشتمل بر 
جمیع اشیای حسی و مثالی است. از مظاهر جمالی و جلالی و انچه متعلق 
به معاد و جهان اخرت است. در این دنیا در انسان بالقوه وجود دارد. ولی 
به سبب تعین حسی؛ در او مخفی مانده است. ازاین رو وقتی تعین حسی 
بر طرف شده و از عالم صورت به عالم معنی انتقال یافت, تمام ملکات 
خیر و شر از افعال و اقوال که در نفس ذخیره گشتهاند. در عالم آخرت. 
یک دفعه ظهور پیدا کرده, به فعلیت میرسند و در هیئت های زیبایی. چون 
حوریان. غلامان, کاخها, رضوان. نهرها, درختان؛ میوه ها, گل های رنگارنگ 
9و۳ 
میکنند.(1) 


شبستری در متنوی 5 گلشن راز به این معنا اشاره فی: کند و چنین می 
سراید: 


هرآنچه آن هست بالقوه در اين دار 
به فعل آید در آن عالم به یک بار 
همه افعال و اقوال مدخر 

هویدا گردد اندر روز محشر 

چو عریان گردی از پیراهن تن 
شود عیب و هنر یکباره روشن 

همه پیدا شود آنجا ضمایر 

فرو خوان آیت تبْلّی السَرَایُ(2) 
دگر باره به وفق عالم خاص 

شود اخلاق تو اجسام و اشخاص 


چنان کز قوت عنصر در اینجا 


موالید سب کانة کجت. نیدا 

همه اخلاق تو در عالم جان 

گهی انوار گردد, گاه نیران(3) 

فتاشفانه آنسان‌ها اد میت آین.معا خافلنه مر خواب وسز فستی 


1- مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز صص 518 523. 
2 طارق: 9. 
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به سر می برند. وقتی از دنیا رفتند, بیدار می شوند و به واقعیت اخلاق و 
ملکات نفس خویش پی می برند: 

باتش خا از تخواب بیذارت کید 

در نهاد خود گرفتارت کنند 

باش تا فردا جفاهای تو را 

کافری ها ه خظاهای ند را 

پیش رویت عرضه دارند آن همه 

یک به یک بر تو شمارند آن همه 

در نهاد هر کسی, بس خوک هست 

خوک باید کشت يا زئار بست (1) 

4 برهان دیگر را می توان مرکب از سه مقدمه و به این عبارت, تبیین و 
تقریر کرد: 


ال اند نع انس اه ات که بر اس سای سای ای 
آنچه تحقق می یابد و لباس هستی به تن می کند, دیگر به هیچ وجه نیست 
و نابود نمی شود بلکه هميشه در ظرف وجود خود باقی و جاوید می ماند 
ان اس 


دوم . اطن بیان گران. کویم خفه. خی در کاب هتین. تایت: و بافی, اشت و 
اعمال انسان از اين حکم کلی مستثنا نخواهد بود. چتانکه می فرماید: «وَا 
یعرَتٍ غن ریک من منقال درو هی الأرض ولا هی السّماء و لا صقر من دَلْک 
و لا آکتر الا فی کتاب ین از علم پروردگار تو حتی هم وزن ذره ای از 
آنچه در زمین و آسمان است, پنهان نیست و نه چیز کوچک : نز ان اه نه 
بزرگ : نز از آن نیست, , مگر آنکه در کتاب مبین ثبت و محفوط ِِ 


ملکاتی که در صقع نفس وجود داشته است. از به تشار دیگر 


1- محمد بن ابراهیم نیشابوری, منطق الطیر. تصحیح: محمدرضا شفیعی, 
صص 295 و 359. 


1 
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سوم: : همان طور که انسان به یاد حوادث تلخ و شیرین گذشته در این دنیا 
می. افتدء در آخرت هم نفش انسان. به باد گفتار و کردار خوب وبد خود 
خواهد افتاد. اولین عذابی که نفس در قیامت از ناحیه خودش تحمل خواهد 
در اب خواهد نود ریرا میانعسن بارخ رانظه ای. از فبیل علت: و 
معلول و تاثیر و تاثر برقرار است. هم نفس بر بدن خود موثر واقع می 
شود و هم بدن و خارج بر نفس اثر دارد. برای مثال انسان از شنیدن خبری 
مسرت آور, خوش حال می شود و گاهی از شدت خوش حالی, ناخودآگاه 
دست به اعمال غیر ارادی می زند و گاه خبر هولناک و اسف باری به او 
می رسد و باعث اندوه انسان می شود. در هر دو حالت؛ موّثر و علت 
اصلت. همان خی و الفاظ عم اضوايت مار ان کم هب دام رای انار 
مخصوص خود هستند. ازاین رو, انفعال نفس از خارج, از اصول بدیهی 
بشری است. اگر در کیفیت علم انسان به خارج و علت لذت يا اندوه 
ااناسارعی تال کی ی هساو سای مت اسان ان 
مشاهده منظره ای زیبا و نازیبا می شود, مناظر محسوس خارجی نیست 
که با انسان فاصله مادی دارد, بلکه عامل اآن, یعنی صورت ذهنی و علم 
خاضل از نات نان ی علت ای لت و الم نان شاد 
او بر معلوم خود است. 


ی و 2 
اعمال انسان و علم نفس اوء از وجودات عالم هستی است که معد وم 
کشتن ان معال انست آنار:ه بی آمدهای اقمال ق.علم بفس مایت ار 


وجودات بوده و معد وم نمی شود و آثار خود را به صورت 
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عبات با مر ات ان واه راشف اس ات ار فلا 
ملکات نفس به ٍِِِِ موجودات و حیوانات موذی, مانند مار و عقفرب 1 
نوو و ژیبایی, نه-ظها عقلا هیچ استبعادی تذاردة بلکه کاملا موافق, خکم عقل 
است که _در اخرت؛ همان صورت ذهنی شخص مجرم به وسیله قدرت 
نفس به آتش واقعی تبدیل می شود. بدین ترتیب,. صورت ذهنی تجسم 
ب) از نگاه علوم تجربی 


ب) از نگاه علوم تجربی 


امروزه علوم تجربی ثابت کرده است که هی گاه ماده نابود نمی شود, 
بلکه به ماده دیگر یا انرژی ای تبدیل می شود که صورت متراکم ماده 


است. 


موریس مترلینگ(1) (۳۵۵6۲6۵۲۱۱۱۲۷ 6ع۲۱ا۱۵) اندیشمند و فیلسوف 
بلژیکی با اشاره به این موضوع می نویسد: «نیاید فراموش کنیم که در 
طی تمام ساعات روز و شب, تصور ما در اينه جهان منعکس می شود و 
هرگز سیر تصور مزبور, متوقف يا اثر آن محو نمی گردد».(2) 


1 ی برای نمونه؛ 9 1 
خاص صوبی است, در فضای اطراف پراکنده می شود و به مولکول های 
مواج هوا و دیوارهای اطراف و بدن اصابت می کند و به انرژی دیگری 
تبدیل می شود. همچنین احتمال دارد اين انرژی جدید, بارها به شکل های 
دیگری, تغییر شکل دهد. ولی هیچ گاه نابود نمی شود. 


حرکات دست و پای انسان نیز نوعی انرژی است که این انرژی 


1- (۱36۵۲۵۲۱۱۳۱۲۷ 6ع3۱۸۲۱) اندیشمند و فیلسوف بلژیکی 
2- موریس مترلینگ, رستاخیز, ص 102. 
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مکانیکی نیز هرگز نابود نمی شود. هر چند احتمال دارد اين انرژی مکانیکی 
به انرژی حرارتی یا انرژی دیگری تبدیل شود. 


بنابراین. مواد طبیعت و انرژی های موجود آن؛ ثابت. و پایدار است. 
مطالعات دانشمندان و ازمایش های انان ثابت کرده که میان «ماده» 
و«انرژی». رابطه نزدیکی است. در حقیقت, ماده و نیرو,. هر دو مظهر یک 
حفقیقت هستند و «ماده», همان نیروی متراکم و فشرده است که قابلیت 
گسترش دارد و «نیرو» همان ماده گسترده شده است. 


از این مطلب, روشن می شود که ماده و نیرو,. در وضعیت معینی می تواند 
به دیگری تبدیل شود. در سال 5 م: آلبرت انیشتین(1) فرضیه نسبیت 
را اعلام کرو رانطه.میان خرم هو اترنی فا که ت] آن زمان فکر عم کردتة 
از هم متمایزند. مطرح ساخت و نشان داد که جرم و انرژی قابل تبدیل به 
یکدیگرند.(2) 


ی ای ی 

د, بلکه می تواند بار دیگر به فرمان پروردگار جمع آوری شود و به 
۲ البته هر عمل. جسمی متناسب با ویژگی های خود 
خواهد شد؛ یعنی نیروهایی که در راه اصلاح و خدمت و درستی و تقوا به 
کار گرفته شده اند به صورت زیبایی متناسب با آن در خواهد آمد و 
نیروهایی که در راه ستم و زشتی و فساد به کار رفته اند, به صورتی 
زشت و ناپسند و تنفرامیز. مجسم می شوند. 


1- 2۷۳۱5۲3۷۲ ۰۸۵۸۱06۲۲ 
2- ژونیور گوزیت, چه می دانم؟ زندگی و مرگ ستارگان. ص 44. 
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فصل سوم: تجسم اعمال از نگاه متکلمان و فلاسفه 

اشاره 

فصل سوم: تجسم اعمال از نگاه متکلمان و فلاسفه 

عقاب اعمال خوب و بد انسان ها, جدا| از ان اعمال نیست. ؛ زیرا| اعمال 
انسان ها و پی آمدهای آنها با یکدیگر رابطه تکوینی دارند 9 عذاب های 
خارج از اعمال در کار نیست. اگر خداوند ۳ برابر گتاهی, آنتشن دوزج 3 
وعده داده, آن آقتشن چیزی جدا| از آن فعل گناه نیست. بلکه حقیقت آن 


تمثل پیدا کرده است. 


پس هر آنچه انسان در اين جهان انجام می دهد, در جهان دیگر به صورت 
های متناسب با آن جهان. نمودار خواهد شد؛ یعنی همه پاداش ها, کیفرها, 
نعمت ها و نقمت ها, شادمانی و سرور, درد و شکنجه های اخروی, همان 
حقایق اعمال دنیوی انسان هاست که در حیات اخروی خود را نشان می 
دهند. 


بنابراین, حشر افراد به شکل های گوناگون در آخرت, چیزی جز 
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ظهور صورت باطنی آنها نیست که از مجموع عقاید, نیات, ملکات. صفات 
و اعمال دنیوی آنها شکل گرفته است. هر خلق و ملکه ای که بر جان 
انسان چیره شود, به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد. 
اگر تقوا چیره شود به صورت فرشته, حیله و نیرنگ, اهریمن. هوس بازی 
به شکل حیوان, خشونت و تندخویی به صورت درنده و فف ند بنابراین, 
این روح و جان در آن عالم. از نظر ملکات متعدد, انواع زیادی دارد و 
خداوند در قیامت او را با صورتی که متناسب با آن ملکات است. محشور 
می 


مخالف هم مطرح است که عبارتند از: 


1 . گروه بسیاری قائل به تجسم اعمال هستند و آن را از ضروریات دین(1) 
و بدیهیات مذهب(2) می دانند و و در اثبات ۳-1 به آیات و روایات و 
استدلالهای عقلی و فلسفی روی آوردهاند. این گروه دلایل نقلی و عقلی 
خود را به طور مفصل بیان کرده اند.(3) 


2 گروه دیکزه تجلسم اعمال را نفی و آیات و روایات وارد در این باره را 
توجیه کردهاند. طبق این نظریه, تجسم اعمال با موازین عقلی 


1-ملا هادی سبزواری: آشرازن الحکم. ص460. 

2- نظرعلی طالقانی. کاشف الأسرار. ج ۰2 ص 561. 

3- طرفداران این نظریه: ابو علی سینا صاحب الشفاء. صدرالدین شیرازی 
صاحب الاسفار. فیض کاشانی صاحب علم الیقین. عبد الرزاق لاهیجی 
صاحب شوارق الالهام, حکیم سبزواری صاحب شرح منظومه. شیخ بهایی 
صاحب الأربعون, علامه طباطبایی صاحب المیزان, و علامه شیخ محمد 
الحسین کاشف الغطاء صاحب الفردوس الأعلی, امام خمینی< و علامه 
شهید مطهری< و عبدالله جوادی املی,. حسن زاده املی, جعفر سبحانی, 
مکارم شیرازی (حفظهم الله) از علمای شیعه. و ابو حامد غزالی. محی 
الدین عربی و غیر اینها از علمای اهل سنت. 
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و نقلی سازگاری ندارد. برخی مفسران و متکلمان شیعه(1) و سنی(2) 


طرفداران این نظریهاند. 
نظر مخالفان 
نظر مخالفان 


برخی آزر انق کروم بان وه فتاویل ابات تعصم اما عنین. ی 
نویسند: آیاتی چون«لیْرَوا أعْمَالهُم»(3) بیانگر معرفت اعمال است, نه به 
معنای تجسم اعمال. این آیه را مار دم کوت تاویل و متیر کرد 


الف) تفسیر باطنی که عبارت است از: معرفت اعمال يا شناخت کردارها 
با چشم دل و در پرتو ریت قلب است. 


ب) تفسیر ظاهری و آن عبارت است از: شناختی که در پرتو دیدن با چشم 
سر به یاری میآید که در اين صورت, مراد از دیدن اعمال, در دیدن نتیجه 
اعمال يا ریت نامه اعمال است., نه دیدن خود اعمال و در هر دو صورت و 
بر طبق هر دو تفسیر, تجسم اعمال منتفی است.(4) 


شده و توجیه و تأویل آیات ۱ از و ِ 2 ۰ داشته, ك ان نزن 
استت کق.به عظر آنها بر انساس فاعده «العرض اسفت ماه ۱ از انا 
که 


1- کسانی همچون شیخ مفید. فضل بن حسن طبرسی صاحب مجمع 
ااکان عم سای صاعب نار لاسام توص اه صاعن 
الاعلاوه وتو اندالفاسم خی صاحت الا را بح 

2- فخرالدین محمد بن عمر رازی صاحب التفسیر الکبیر. محمد بن جریر 
طبری صاحب تفسيیر جامع البیان. محمود بن عمر زمخشری صاحب تفسیر 
الکشاف, عبدالله بن عمر بیضاوی صاحب تفسیر بیضاوی» و 

3- زلزال: 6. 

4 نک: مجمع البیان, ج5, ص‌526, ذیل آیه شریفه؛ و فخرالدین رازی, 
الفسیی الکین دیل اه شریه الکسات: مود بن مر ومخشری: بل 
ایه شریفه. 


5- یعنی عرض در دو زمان باقی نمیماند. خواجه نصیرالدین طوسی. نقد 
المحصل, ص 191. 


ص: 94 


ال انسان ررض ات وه ویر اعمال اتسان ها فر کالم اعرت 
محال است؛ زیرا| اعراض وجود مستقل ندارند, بلکه وابسته و قائم به 
موضوع دیگر هستند, با مرگ انسان از بين می روند و چنین چیزی چگونه 
ممکن است به جوهر تبدیل شود و تجسم یابد؟ 

فخر رازی در اين باره میگوید: چون عمل انسان عرض است و با 3 
انسان نابود می شود, بنابراین نمیتواند در آخرت به صورت جسم در اید و 
جوهر گردد. پس, مراد از وجدان عمل در آیه: شیر یفه؛ «یوم تجد کل تفس ما 
عملتث»(1) يا به معني جزای عمل است يا منظور, یافتن نامه اعمال 
است؛ یعنی «یوم تَجدٌ کل تفس ضحیقه آعمالها» ۳4 


طبرسی می گوید: «در کیفیت وجود عمل و حضور عمل اقوالی گفته شده: 


الف) ابومسلم و غیير او مانند قاضی عبدالجبار گفته اند؛ یعنی صحیفه ها و 


1 


ب)یعنی جزای عمل های خود را که عبارت است از ثواب یا عقاب (بهشت 
ی وم‌م سا اراضوا معا ی 
معنی است. پس حضور خود اعمال و تجسم ان محال است».(3) 


مرحوم علامه مجلسی پس از نقل عبارت شیخ بهایی در پذیرش تجسم 
اغضال در نفد ان.هیت وید: 


محال دانستن انقلاب عرض به جوهر در این دنیا و ممکن دانستن [ در 
عالم آخرت و نزدیک به سفسطه است؛ زیرا عالم آخرت مانند اين عالم 
است, فقط مرگ فوصت سای ود 


1- آل عمران: 30. 

2- فخرالدین محمد بن عمر رازی, التفسیر الکبیر, ج 7 و 8 جزء 3. ص 17, 
ذیل آیه شریفه. 

3- مجمع البیان(مترجم), ج 4, ص34. 
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الم خاصلم. ایجاد: کرده است: و این ضقدار شعاوت: تمتاند فتفا الا 


همچنین مقایسه دنیا و آخرت به خواب و بیداری, بدتر و شدیدتر از 
سفسطه است؛ زیرا| انچه در خواب ظاهر می شود, وجود لصف و دهنی 
است و انچه در خارج ظاهر می شود, وجود عینی است و این دو نجو وجود 
تفاوت های فراوان دارند, اما دنیا و اخرت. هر دو وجود عینی دارند, به جز 
همان فاصله مرگ و حیات هیچ تفاوتی میانشان نیست. 


آیات و روایات صراحتی بر تجسم اعمال ندارند. لذا ممکن است آیات و 
اخبار را بر اين معنا حمل نمود که خدای متعال در ازای اعمال نیک, ضّوری 
رکه صا یر نند تا خسن آشا را برای مردم بنمایاند و در مقابل اعمال بد, 
ضصورتی زشت: خلق می کنة تایدی ان اعمال: را اشکار سازد((۱ 


وی در کتاب مراه العقول, افزون بر مطالب یادشده. قول به تجسم اعمال 
را بر خلاف حکم عقل قلمداد و آن را مستلزم انکار دین و خروج از اسلام 
یم کون است.(2) 


پس علت مخالفان نظریه تجسم اعمال را می توان در دو اشکال زیر 
خلاصه کرد: 


الف) اعمال انسان با مرگ او از بین می رود و معدوم ميشود. پس چبزی 
نمیماند تا در سرای دیگر تجسم يابد. 


ب) عمل انسان عرض است و عرض فانی است. و آن به جوهر 


ار 20 250 
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فخال تیدیل: است: زاین زوء نمیواند در اخرت به صورنت,عسم در آید: 
نظر موافقان 

نظر موافقان 


طرقداران ری کم اعمالن خی‌عفام پاش به این اف کالاتر ولایل آنبان 
خود را , به عبارت زیر بیان داشتهاند: 


ِ ریت رو 1 ۱ اعمال : ساسا ۳ ی 
ی آنچه تحقق مییابد و وجود پیدا میکند, , معدوم نمی 

, بلکه آنچه وجود پیدا میکند, به طور دایم باقی خواهد ماند و عارض 
0 کم یر آن: در آن مرحله از قبیل اجتماع وجود و عدم است که محال 
بودن آن بدیهی است. بنابراین, اشکال نخست باطل است., اما درباره 
اشکال دوم پاسخهای فراوانی وارد شده که در حقیقت هر کدام دلیلی بر 
ابا یی اعماز .ات 


است». سخنی ظاهربینانه و عامیانهای بیش نیست. انچه اهل تحقیق بر 
ای ود وی ین مرساصان را ات اه ای یر 
یک حقیقت با اختلاف مواطن و نشات. مختلف میشود و در موطنی شکل و 
صورت خاصی دارد, مانند رنگ آب که در ظرفهای ژبازنی متفاوت است. 


ِ بعید نیست یک شیء در موطنی عرض, و در موطن دیگر جوهر 
باشد.(1) 


1 شخ بهانن: الارنعین: ض. 179 
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2 هرکس کاری و عملی انجام دهد يا سخنی بگوید, اثری در نفس او 
میگذارد و حالت و کیفیتی در آن پدید میأورد که در صورت تکرار و تداوم 
آن گفتار و کردار آثار آنها در نفس راسخ می شود و استحکام می یابد. و 
ان اثار به ملکات تبدیل می شود, و همان ملکات قائم به نفس بوده ۳۷9 
جوهر نفس میشود و در جهان دیگر به صورت هاي گوناگون ظاهر می شود 
و تجسم مییابد. بنابراین. اعمال عرضند, ولی آنارشان جوهرند. به بیان 
دیگر, از دل عرض جوهر متکون میشود و در جهان دیگر, همین ملکات و 
۱ ز با ضور خناستب بو انتستان: آشکار .و صحستم. هیشنود: 
1 


3. بر اساس قاعده امکان عقلی «کٌُ ما قرع سَشعک ه من الغرائب قدَره 
فی نَفْعه الامکان م َم دی عنه قانئه البْرهان»(2) تور اعراض امر 
عجیبی است. ی ما 
بر ممکن بودن آن است. در جای خود ثابت شده که خداوند قادر بر ایجاد 
هر ممکنی است. پس انکار تجسیم اعراض وجهی ندارد.(3) 


4 اگر کسی بگوید اعمال اعراضند, چگونه مجسم و جوهر گردند؟ پاسخ 
اين است که اولاً باید توجه داشت که تبدیل اعراض به جوهر در این عالم 
محال است, اما دلیلی بر امتناع آن در عالم آخرت نداریم. انیا اين کلام با 
هیچ کدام از قواعد اسلام منافاتی ندارد.(4) 


1- نک: الاسفار, ج 5, صص 290 و 292 و 293. 
امکان آن هتم تتمات: ۳۳ 0 بلکه در بوته امکان ی 
صصی ال خواجو م مساله. سم ال امن کاب مات 


حوزه اصفماپ. 12), صص 88 و 39. 
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5 آنچه در خارج واقع میشود, عمل معتون به عنوان خاص نیست, بلکه 
تساه کر کاس است که ار بین روت عم همان وان انار ات 
که با روح عامل ارتباط دارد. مثلا نماز دارای حرکاتی است که از بین 
میر ود ولی انچه به عنوان عمل شناخته میشود, همان اثری است که در 
جان انسان نمازگزار بر جا میماند. آزاین رو, در قبر به گونهای نورانی 
ظاهر میشود؛ زیرا| از نیت و اراده روح» برخاسته و از نوعی ثبات درونی؛» 
برخوردار است. پس وجود عینی ندارد تا در محجدوده بحثهای بود و نبود 
حکمت و کلام واقع شود و به جوهر و عرض متصف شود بلکه اعمال 
0 است که هرگز تحت مقولات 
دهگانه (جوهر و عرض) و مانند آن مندرح نشده, و عرض انگاری اعمال از 
ات‌سا من فان استخ که سارت ار تن احااط اتود 
مشهود است.(1) 


6 هر عملی صورتی دارد که در عالم برزخ بر آن صورت بر فاعلش ظاهر 
می شود. باید دانست که در عالم آخرت. علم انسان مشخّص روح و 
عملش مشخُص بدن اوست, پس هر کسی به صورت علم و عمل در نشأه 
اخروی برانگیخته می شود. با دقت و عنایت در آیه شریفه : : «چ وَجذوا ما 
عملوا حاضر]»(2) دانسته می شود که علم و عمل عرض نیستند. بلکه 
جواهر و ما فوق مقوله اند که عین حقیقت گوهر انسان می شوند و 
دانسته می شود که اعمال در اين نشاه به حسب ظاهر حرکتند و باطن آنها 
که لب و جان آنهاست, موجودی ابدی است که از حرکت جوهری ابدی به 
بار می اید(3) و 


1- جوادی آملی, تفسیر موضوعی قرآن کریم, جح 5, ص 92. 
2- کهف: 48. _ 
3- حسن زاده املی. هزار و یک نکته, ص‌ 4 نکته 429. 
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صورت هر انسان در آخرت نتیجه عمل و غایت فعل او در دنیاست و لذات 
و آلام اوء انحای ادراکات اوست و همنشین های او از زشت و زیبا دنت 
غایات افعال و صور اعمال و آثار ملکات اوست که ملکات نفس؛ , مواد 
صور مریم آنقه آزانن ی اسان که در ایا نیع استموتر ححتا او 
اشخاص است. در آن نشاه جنس است و در تحت او انواع است و آن انواع 
صور جوهریه اند که از ملکات نفس تحقق می یابند.(1) 


7 چنان که قبلاً اشاره شد؛ هر گفتار و کرداری که از انسان صادر می 

شود اعراضی هست که , بر اثر تکرار و اصرار باعث 
ملکات در نفس بوده و جزء جدانایذیر آن می: شون زیرا| تکرر اعمال به 
تدرییر سبب نقش بستن آن در نفس و به جواهر تبدیل می شود؛ ازاین رو, 
با مرگ اشنان: ار شن. نمن. روت که یه عنوان اصلی خحفوظ و بافی 


مولوی در مثنوی, هنرمندانه به این مطالب اشاره می کند و چنین می 
سراید: 


روز مرگ این حس تو باطل شود 

نور جان داری که یار دل شود 

این عرض های نماز و روزه را 

چونک لایبقی زمانین انتفی 

این عرض ها نقل شد لون دگر 
حشر هر فانی بود کونی دگر 

وقت محشر هر عَرّض را صورتیست 
صورت هر یک عَرّض را رویتیست(2) 


اک اه قا هی ماس ای کم اسان ان را اتذسه وه 


اراده 


خوادی املی:تفشیر موضوعی فرآن کریم .4 تضض وا ور 1 
2 مثنوی معنوی. صص 244 و 245. 
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کند و انجام دهد, در آخرت مجسم خواهد شد؛ زیرا عمل هر کسی زنده 
است و هرگز از بین نمی رود و هر چیزی که در اين عالم وجود پیدا می 
کت هر که معدهم نمی شون اعمال اسان ورام وه رو مان ار 
فیتنگ» ا با اتعال و زاین دسا مدوم شوه باکه از علوم نعسن انشا 
است. از وجودات عالم هستی است و عدم پذیر نیست. ازاين رو, آثار آن 
اعمال نیز از وجودات بوده 7 صسد و۴ شدن آن محال است. همان گونه که 
یک ماهیت مادی در محل گوناگون دارای آثار و جلوه های مختلفی اند, 
ضفات: سات: مات یر و عم اسان هی توا دنو هاهای ما کون 
دارای آناز و لوازم مختلفی باشد. ازاین رو بعدی ندارد که این صفات 
همان طور که در این جهان اثار متعدد و خاصی از خود به جا می گذارد, در 
عالم برزخ و قیامت نیز تجسم می یابد و به صورت حیوانات يا نور زیبایی 
اه مت شور یا یل آناه اعمال: احلاق وطلکات. تفر به صورت 
موجودات و حیوانات مودذی, مانند مار و عقرب پا نور و زیباییر نه تنها عقلا 

هچ اسشبعادی نداد جلکه کاهاا مافی حکم عقلءاست کهدر آخزت همان 
صورت ذهنی شخص مجرم به وسیله قدرت نفس به آتش واقعی تبدیل 
می شود. بدین ترتیب. صورت ذهنی تجسم عینی می ياأبد. 
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فصل چهارم: تجسم اعمال از نگاه عرفا و شعرا 


اشاره 
فصل چهارم: تجسم اعمال از نگاه عرفا و شعرا| 


آنچه از متون اخلاقی, عرفانی و ادبی بر می آید, انسان در عالم آخرت بر 
رفتارها, کردارها, صفات و ملکات نفسانی خوب و بد او تجسم می یابد. 


اگر ویژگی های درندگان و وحوش بر او غلبه کند, صورت و شکلی مانند 
وحوش و حیوانات درنده به خود خواهد گرفت و اکر ویژگی های چرندگان و 
بهائم بر او چیره شود صورت انسانی وی به شکل همان حیوانات مبدل 
خواهد شد و کسی که پیوسته در شهوت و هوای نفس غوطه ور باشد. به 
شکل حیوانات در می آید ان موم از دنیا برود و امر خداوند را خوب به 
جا بیاورد, به صورتی زیبا, نظیف و خوش بو در می آید. 


اگر انسان چشم بصیرت داشته باشد, می تواند در همین دنیاء , هویت خود و 
دیگران را مشخص کند. هر کس با چشم بصیرت باطن خود را نظاره کند. 
آن را پر از انواع موذی ها و درندگان. همچون شهوت, غضب, 
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مکر: حسده حقدء غجب. و ریا خواهد دیدء ولی. بیشتر مردم از دیدن آن 
حقیقت محجوبند. آن هنگام که حجاب برداشته شد و او را در قبر گذاشتند, 
ای ع اه سب صور ماشکال مات با سای ار مل وم اند 
مشاهده خواهد کرد. عقرب ها و مارهایی را خواهد دید که او را احاطه 
کرده اند. در حقیقت, این عقرب ها و مارها؛ همان ملکات و صفات او 
هستند که آاکنون در نفس او حاضرند و واقعیت انها در قبر بر او منکشف 


عرفاء شعرا و علمای اخلاق, با استناد به آیات؛ روایات و استدلال های 
عقلی, با 9 گوناگون به نظریه تجسم اعمال در عالم آخرت اذعان 
کرده اند. چنانکه ملاحظه شد. پیش از این دو در موارد متعددی, به اقتضای 
بخت. به بخشی از نظرات آنان در این زمینه اشاره کردیم. در ادامه تیز به 


ابن عربی می گوید: «زندگی برزخی هر انسانی در گروی اعمالی است که 
در دنیا کسب کرده که تا روز قیامت محبوس در صور اعمال خویش 
است».(1) 


خافی در کاب نقد ااتضوض با تا کید بر مه خیم اغمال .کات در 
عالم برزخ چنین می نویسد: «تجسد ارواح و تشخص اخلاق و اعمال و 
ظهور معانی به صورت های مناسب در این عالم؛ همه نتیجه اعمالی است 
که در دنیا انجام داده شده است».(2) 
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فرغانی نیز می نویسد: «گفتار, کردار و نیت انسان در عالم اخرت مجسم 
می شوند. صور برزخی و حشری او, عین آن هیثات متجشٌده اند و نفوس 
انسانی در برزخ به آن صور متعلق می شوند و نعمت و نقمت ایشان در 
آخوت اد عیتیت. آن ضور به ایشان می, زرننتد: هر عمل و قولی با نیت صحیح 
و از روی اخلاص از انسان صادر شود, تجسد او به حکم نصْ قرآن کریم 
«لیّه بصع الم الط 5 الْعَمَل الصیغ رَقَقْغ»(1) و به فرموده رسول 
خدا صلی الله علیه و آله : «ما قال عا له 1 له مُخلصاً من قلبه, لا 
فیِحت له نوا السَمَاوات, عتّی یُفضی ای عرش * هیچ بنده ای ذکر لا ال 
ال تا ای میت مد مکر اه رسای اسان را که شور 
تا به عرش برسد.»(2) در فلکی عالی تر مقدر می شود و در بهشت به 
صورت درخت ها, میوه ها, نهرها, حور و قصور, متجشد می شود. دلیل آن, 
آیه شریفه «ع أنْ لس للائسان الما سعی و أنّ سَعْیَهُ سَوّف بُری»(3) و 
آیطوفهن بعصل معال ده را رهم و یات فنگر است: ۱2۱ 


مولوی در متنوی معنوی و دیوان شمس به مستئله تنجسم اعمال و ملکات 
نفس, اشاره و سر وده های پر معنایی را ارائه کرده است که در ادامه نه 


ایشان در دفتر اول مثنوی در داستان طوطی و بازرگان, مشاهدات خود را 
از طوطیان هند با طوطی خود, قهرمان داستان, باز میگوید. در 


ار 10 

2- محمد بن عیسی ترمدذی, السنن؛ جظ, ص 33 2. 

1 

4 رلرال: 6 8. 

5- سعید الدین سعید فرغانی, مشارق الدراری؛ صص 591 93د. 
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پایان گزارش خود از تأثیر پیشهها و فرهنگ ها و خلق هاء درباره حال و وضع 
انسان سخن میراند و درباره تجسم اعمال چنین می سراید: 


پیشه و فرهنگ تو آید به تو 

تا در اسباب بگشاید به تو 

پيشه زرگر به آهنگر نشد 

خوی آن خوش خو بان منکر نشد 
پیش ها و خلق ها همچو جهاز 
سوی خصم آیند روز رستخیز(1) 


انشا ن در دفتر دوم بر تسم اعمال تا کید می کند وا ضراخت .مین کمید 
رفتارها و منش های اخلاقی چه خوب يا بد و چه صالح يا ناصالح که در 
زندگی دنیوی چیره شود و از ملکات نفس قرار گیرد. در عالم آخرت بر 
حسود به شکل گرگ: , حریص به شکل خوک, کارا با مق ۳ 
شراب خواران با دهان گندیده. محشور می شوند: 


زآنک حشر حاسدان روز گزند 
بیگمان بر صورت گرگان کنند 
حشر پر حرص خس مردار خوار 
صورت خوکی بود روز شمار 
زانیان را گنده اندام نهان 
خمرخواران را بود گنده دهان 


گند مخفی کان به دل ها میرسید 


گشت اندر حشر محسوس و پدید 
بیشهای آمد وجود آدمی 

بر حذر شو زین وجود ار زآن دمی 
در وجود ما هزاران گرگ و خوک 
صالح و ناصالح و خوب و خشوک 
سیرتی کآن در وجودت غالبست 
هم بر آن تصویر حشرت واجبست 
ساعتی گرگی درآید در بشر 


همچنین وی در دیوان شمس تبریزی چنین می سراید: 


1- مثنوی معنوی, ص83. 
2 مثنوی معنوی. ص266. 
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خلق های خوب تو پیشت دود بعد از وفات 
همچو خاتونان مه رو می خرامند این صفات 
آن یکی دست تو گیرد وان دگر پرسش کند 
وان دگر از لعل و شکر پیش باز آرد زکات 
چون طلاق تن بدادی حوربینی صف زده 
لمات معسات قانتات ارت 

بی عدد پیش جنازه می دود خوهای تو 

صبر تو و «النازعات» و شکر تو و«الناشطات» 
در لحد مونس شوندت آن-ضقات: را ضقا 

در تو آویزند ایشان چون بنین و چون بنات 
حلها پوشی بسی از پود و تار طاعتت 

بسط جانت عرصه گردد از برون این جهات 
هین خمش کن تا توانی تخم نیکی کار تو 


وی در دفتر چهارم. به زبان تمثیل و نماد, از تجسم اعمال سخن گفته 
است. زبان نمادین و بیان تمثیلی مولوی موجب شده است تا به جای اصل 
قوه و فعل, آنجا که از اطوار و منازل خلقت آدمی سخن می گوید. زندگی 
را بر طبق حدیث نبوی, (2) خواب و بیداری می داند و با بهره مندی از این 
تمثیل,(3) تصریح میکند هر کار نیک و بد که در خواب این جهان میبینی, در 


1- جلال الدین محمد بلخی رومی, کلیات دیوان شمس. ص 110. 

2- پیامبر اکرم9 می فرماید: «الناس نیام قادا مَائوا انتبهواء مردم در خوابند 
و چون بمیرند, بیدار می شوند». 

3- شاید بتوان گفت که نسبت عالم خواب به عالم بیدارای, همانا به ننست 


قوه به فعل می ماأند. 
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کردار نیک و بد که در اين جهان انجام میدهی, انش با کر ان خهان 


هر چه تو در خواب بینی نیک و بد 
روز محشر یک به یک پیدا شود 
آنچه کردی اندر اين خواب جهان 
گرددت هنگام بیداری عیان(1) 


در ادامه به داستان حضرت یوسف علیه السلام اشاره می کند و به تعبیر 
هنرمندانه به درندگان پوستین یوسفان هشدار میدهد؛ یعنی بیدادگرانی که 
به نیکان ستم میکنند, به صورت گرگ از خواب ب گران مرگ برمی خیزند و 
خوی های بد آنان در هیثت گرگانی دراه منم ون و نام های آنان 
را میدزد و آنها را به کیفر کردار‌های بدشان میرسانده 


ای دریده پوستین یوسفان 

گرگ برخیزی از این خواب گران 

گشته گرگان یک به یک خوهای تو 

طیفز اند آ تفت افهای 19 

مولانا در دفتر پنجم, با اشاره به روایتی, ماجرای عالم حشر و قیامت را به 
طور مفصل به نظم می کشد و بیان می دارد که نه تنها اعمال و رفتار و 


خلق و خوهای انسان, بلکه انديشه ها, خیال ها و نیات وی نیز روز رستاخیز 
تجسم پیدا می کند و وارد محشر می شود: 


اين خیال اینجا نهان پیدا اثر 
و این خیال آنجا برویاند صور 


در مهندس بین خیال خانه ای 


در دلش چون در زمینی دانه ای 
آن خیال از اندرون آید برون 
چون زمینی که زاید از تخم درون 
هر خیالی کو کند در دل وطن 
روز محشر صورتی خواهد شدن 
چون خیال آن مهندس در ضمیر 
چون نبات اندر زمین دانه گیر 


ترورض 807506 
ریمض 307 
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چون بر آید آفتاب رستخیز 

بر جهند از خاک زشت و خوب تیز(1) 
قعفت سنمناتن درباره تخسم اعمال در عالم اخرت, جتیرن می: سر اید: 
چو آید موسم روز قیامت 

شود پیدا به هرکس این علامت 

بهر حالی که بوده است بهر کار 
شود آنروز اين مطلب پدیدار 

اگر بر مال مردم دست برده 

وگر آن مال بر غیری سپرده 

اگر انفاق مال خویش کرده 

وگر دلجویی درویش کرده 

اگر آزرده قلبی را به عالم 

وگر خوش حال کرده قلب پر غم 

اگر خم در رکوع و در سجود است 
وگر جهدی براه حق نموده است 
شود آنجا سراسر آشکارا 


زهر شیئی شود آن روز پیدا(2) 


انسان در عالم آخرت به اعتبار اخلاق. ملکات و صفات نفسانیش, به 
ضفزت: ها فتناشتب. با انهاه نمودار خواهد نشء. بعتی. همه. باداش :ها 
کیفرها, نعمت ها و نقمت ها, شادمانی و سرور, درد و شکنجه های اخروی, 
همان حقایق اعمال دنیوی و صفات و ملکات انسان هاست که در حیات 
اخروی, خود را نشان می دهند. ازاین رو صورت حقیقی انسان به همان 
نیت ها, خصلت ها, رفتارها و ملکات نفسانی او بستگی دارد. بر این 
اساس, انسان ها از نظر صورت ظاهری یکسانند. ولی از نظر صورت 
باطنی؛ یعنی خصلت ها و ملکات. انواع يا اصناف گوناگونی دارند. بنابراین, 
حشر افراد به اشکال مختلف در اخرت. 


1- مثنوی معنوی, ص 807. 
2 محمدصادق رفعت سمنانی, دیوان رفعت سمنانی,. ص 429. 


ص: 99 


چیزی جز ظهور صورت باطنی آنها نیست که از مجموع عقاید, نیات. صفات 
اعفال وی آنها رات کل کرفته است, هر خن و فلکه ای کف ان 
انسان چیره شود, به همان صورت در روز رستاخیز محشور خواهد شد و 
سر انامه ات ره اجان ان الم ان نظر علکات ستفدوی. ک اد 
انواع زیادی خواهد داشت. 


ص: 
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بخش سوم: تجسم اعمال و عقاید در دنیا 
اشاره 


بخدز سوم: تجسه اعمال و عقاید در دنیا 
زیر فصل ها 
فصل اول: تحجسه اعمال در امت های پیشین 


فصل دوم: داستان هایی از تجسم اعمال در زندگی معصومان علیهم 
السلام 


فص نومه نان هایی از نسم آعالن زر تفای عاما مونگر ات 
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ص: 101 
فصل اول: تجسم اعمال در امت های پیشین 


۳۳ 
فصل اول: تجسم اعمال در امت های پیشین 


ملکات انسان و هر عملی که از او صادر ميشود. آن تن یرون فه انار ان 
دیر يا زود به صاحبش بازمیگردد. اين آثار در عالم آخرت, به صورت کامل و 
بدون کم و زیاد, به فاعلش بر خواهد گشت و از ظاهر برخی آیات و 
اه اس ی ی رای را ی 
پیدا میکند. چنانکه در میان امت های پیشین برخی. گاهی به صورت گروهی 
و کاهی نف ضورت: فردی:. بر اثر ارتکاب بخشی از گناهان بزرگ, شکل و 
قيافه انسانی خود را از دست می دهند و به شکل و قيافه یکی از حیوانات 
در می آیند که نمونه برجسته آن, جریان مسخ(1) اصحاب سبت(2) است 
که خداوند در 


1- «مسخ» در مقابل «نسخ» است که به معنای قطع علاقه یک روح از یک 
بدن و تعلق آن به بدن انسان یا حیوان دیگر است که به آن تناسخ هم گفته 
می شود. از نظر علمای اسلام. «نسخ» يا همان تناسخ, باطل است و چنین 
چیزی امکان پذیر نیست. ولی «مسخ»؛ یعنی تبدیل شکل انسان به شکل 
حیوان؛ مورد پذیرش اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی است و 
ظواهر ایات و روایات به ان دلالت دارد. 

2- «سبت» در لغت به معنای تعطیل عمل برای استراحت است و اينکه در 
ار ای نیم: «چ جِعَلنا تَعَمَكَم شبانا؛ خواب ب شما را مایه 
راحتی شما قرار دادیم». به همین موضوع اشاره دارد, و روز شنبه را از 
این جهت «بوم السبت» نامیده اند که برنامه های کسب و کار معمولی در 
ان تعطیل می شد. سپس این نام بر اين روز باقی ماند. 
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قرآن کریم چندین بار به این جریان به جهت پندگیری مردم یادآور شده 


است : 


1. «ولَقَه لثم الذین ۶۱ عُتدقا متكُمْ فی السَبّت قفلتا لَهمْ کوئوا قردة 
خاسیین . قجعلتاها تکالا لما جه بین تدعاها علفها عم عظه تین و کسانی 
از ز شما را که در روز شتبه [از قرمان خدا] تجاوز کردند نیک شناختيد, پس 
ایشان را گفتیم: «بوزینگانی باشید طرد شده» و این عقوبت را مایه عبرتی 
برای معاصرین آنها و کسانی که بعد از آنها خواهند آمد. قرار دادیم تا خود 
پندی برای تقوا پیشگان باشد».(1) 


2 «وِستَهة غن الْقَرْبِهٍ الّبی کاتت حاضرة ار دون فی السَئّتِ 1 
تأتبهم جیهم وم ستتهم شلّعاً و وم لا تشیئون لا تاتیهغ کذلک تلم 

کائوا شون و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود. از ایشان جویا شو: 
آن کاه که ام | زور شمه تحاوز هی کروند آن گام که,روز تیه آنان 
ماهی هایشان ِِِ آب می آصفند و روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی 
آمد ند این گونه ما آنان را به سبب آنکه نافرمانی می کردند می 
آوموژیه» 121 


3 «لعن الدتت کفروا من تتی. اشراتیل غلی لهان داود و فیشتی. ان 
مَریم.»(3) امام صادق ۷ ۱ در تقسییر این آبه فرمو‌دند+ <«لعثت 9 
آن 9 اهل ایله را تبدیل به خوک نماید و لعنت عیسی بن مریم 
آن بود که پروردگار آنها را به بوزینگانی مبدل کند».(4) 


1- بقره: 65 و 66. 

2- اعراف: 163. 

3- مائده: ۰78 

4- کافی, ج 8, ص 200 و تفسیر عیاشی, ج 1, ص <33. 
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این ابات: به روشتی بر این حقیقت دلالت دارند که گروهی از گنه کاران در 
میان امت های پیشین به صورت بوزینه و خوک مسخح شده آند. به این 
رورت یی قیاع ای اما و اف هم فک وان ور امه 
اشت :نو دانشضدان اسلامی: این خقیعت. را بت همین ضووت بدپرفته آند 
و آن را معجزه ای الهی می دانند. 


داستان از اين قرار است که گروهی از بنی اسرائیل در زمان حضرت داود 
علیه السلام در یک آبادی به نام «ایله» يا «مدین»(1) در ساحل دریای 
او تا ی ای ی ی کر تست ار ور 
بیش از هشتاد هزار نفر بود. انها از طایفه قوم مود بودند و خداوند این 
قوم را از صبد ماهی در روزهای شنبه که روز تعطیل عمومی آنان بود, 
بازداشت. بدیهی است. جمعیتی که در کنار دریا زندگی می کنند. قسمت 
مهمی از تغذ به ۵ زر آضدتتیان از طریق صید ماهی است. و گویا به دلیل 
تعطیل مستمری که پیش از این در روز شنبه در میان آنها معمول بود 
ماهیان دز آن روز اخساس امثیت می کردند و دسته دنسته روق آب ظاهز 
می شندندم. آما در روزهای دیکر که صیادان ذر تعقیب. آنها بودنده به اغماق 
آب می رفتند! این موضوع خواه جنبه طبیعی داشته باشد یا جنبه ای فوق 
العاده و الهی, وسیله ای برای ازمايش این جمعیت بود. 


از انجا که اهل آن آبادخ به دلیل.زعایت.: اضر الهین نمی تواتستند در این 


هه | قربه ای که آیه شریفه بة ان اشاره کرده. شهر مدین است و بعضی 
دیگر گفته اند؛ طبریه و عده ای گفته اند؛ قربه ای بوده به نام مقناء میان 
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روز ماهی صید کنند, دنبال چاره ای بودند, بلکه بتوانند با درست کردن کلاه 
شرعی از این همه ماهی که فقط در این روز مانند سیل به ساحل امده و 
خودشان را نشان می دهند, بهره ببرند. در این حین شیطان, ان دشمن 
دیرین انسان به عده ای از آنان القا کرد که خداوند شما را از خوردن 
ماهی در روز شنبه منع فرمود, نه صید کردن ان. لذا عده زیادی از اهالی 
سعی داشتند با حیله های مختلف در روزهای شنبه ماهی ها را گر بیندازند 
تا توانندووز بیشنته.: انهاتر | ضیا کنند: 


بنابراین, برخی با کندن گودال ها و حوضچجه هایی در کنار دریا, آب رابه 
وسیله نحرها به این گودال ها؛ ما ای ایا ی ان اه 
هدایت می کردند. سین ز آه: ثر کشت آنها ‏ عف بشید و رود یف اهان:۱ 
صید می کردند. 


بعضی دیگر روز شنبه تور ماهیگیری را به دریا می انداختند و بدین وسیله 
ماهی های زیادی را به دام می انداختند و روز یکشنبه آن را از اب بیرون 
می کشیدند. گروهی دیگر ماهی ها را می گرفتند و با ریسمان می بستند و 
روز بعد ان را بیرون می اوردند و می خوردند و اظهار می داشتند که ما 
روز شنبه صید نکرده ایم که بدین وسیله به زعم خودشان هم به امر خدا 
عمل کرده باشند و هم از این طریق بتوانند از وجود این همه ماهی, , بهره 
کافت, را تبرزند فینی یدین وال کذست هرد فندند عذایی بو انا ن.نازن 
نمی شود. جرئت پیدا کردند و حتی در روز شنبه هم شروع به صید ماهی 
کردند. در نتیجه از راه حرام تروت فراوانی به دست اوردند. 


البته همه مردم آن آبادی چنین نبودند, بلکه آنها به سه دسته تقسیم می 
شدند: عده ای زیادی از آنان؛ یعلی حد ود شصت هزار نفره آشکار| 
نافرمانی خدا را کردند و متجاهر به فسق و معاصی شدند. 
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عده کمی در حدود ده هزار نفر. مطیع امر الهی بودند و معصیت کاران را 
نافرمانی را متذکر می شدند و انان را تشویق به ترک گناه می کردند. 


جماعتی از آنان که حدود دوازده هزار نفر بودند, نافرمانی خدا را نکردند, 
اما در پرابر معصیت کاران نه تنها ساکت بودند, بلکه به نهی از 
منکرکنندگان اعتراض می کردند و می گفتند: چرا مردمانی که خدا آنها را 
به هلاکت خواهد زنمانید. یا به: غذاب: سختن. آنها را معذب خواهد ساخت. 
بند می د هید و موعظه می کنید؟(1) 


در جواب می گفتند: ما به تکلیف شرعی خود عمل می کنیم تا نزد 
پروردگارمان معذور باشیم و وسیله معذرت و پوزشی در 7 پروردگار 
در روز حساب و نشور داشته باشیم و فریضه نهی از منکر را ترک نکرده 
باشیم و به ما نگویند. چرا انها را موعظه نکردید تا تری معصیت کنند؟ لذا 
نصایح ما را بیذیرند و از خدا بترسند و دست از خطای خویش بردارند.(2) 


چون دیدند پند اینها برای آنان موتثر نیست, گفتند: به خدا سو گند دیگر با 
شما معاشرت نمی کنیم و در این شهری که معصیت خدا می شود نمی 
مانیم. از عذاب خدا می ترسیم که بلا نازل شده و ما را هم فراگیرد. بدین 
ترتیب: از شهر خارج نتندند وبه جزبره دیکریق که در آن نز دیکی بوده کوج 
کردند. 

1- ود قالث امه مهم لم تیظون قوماً ال مهم او مُعدهُم دابا 
شدیدآ. . بقره: 164. 

2- قالوا مزر کر ولمم بتفون. ۰ بقره: 164. 
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پس چون اهل ن شهر, پندهایی را که از سوی مومنان شنیده بودند» از یاد 
بردند و به معصیت خود ادامه دادند, خداوند انان را به عذاب سخت و 


خداوند شب بعد, آن دو گروه معصیت کار را به صورت حیوانات مسخ کرد؛ 
یعنی پیران گروه اول به شکل خوک و جوانانشان به شکل میمون و گروه 
سوم به شکل مسه ۱2 ذر آهدند. 


۰ نگران بودند که بر سر معصیت کاران چه گذشته است. ازاین 
ور صبح عده ای از انان برای اطلاع ان وضکیت به.شهر آمدند: وقتی به 
1 شدند, دیدند در شهر بسته است. نه کسی داخل و نه 
زوزه گرگ به گوششان میرسید. هر کاری کردند, نتوانستند در قلعه را باز 
کنند. به وسیله نردبان از دیوار قلعه بالا رفتند با منظره دلخراشی مواجه 
شدند. مشاهده کردند همه 0 شهر به صورت حیوانات در امده اند. 
بالاخره با زحمت فراوان در قلعه را گشوده. داخل شهر شدند. مومنان آنها 
را نشناختند. ولی مسخ شده ها مومنان را شناختند. مومنان به آنان گفتند: 
آیا ما به شما نگفتیم مرتکب گناه نشوید, مطیع امر پروردگار باشید و تقوا 
داشته بانشد ه حالیت سوه کوش ندادند مه کعر غادم سرجحی تور 
رنسیدید. آنان نمی تواتستند پاسخ بدهند. فقط رشان را عکان می دادتد و 
اشک از چشمانشان جاری می شد. سه روز به همین حال باقی ماندند. 


1 قلمّا تسوا ما کرو به تحت الذین یلقوت عن السوء هو اکن ای 


۳ قرو ی ی : 165 و 166. 
2 نی: کافی, ج8, ص‌139, 151 سعد السعود, ص 19 1. 
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خداوند باد و باران تندی فرستاد و تمام انها را به طرف دریا برد و غرق 


شدند.(1) 
پاسخ به دو پرسش 
پاسخ به دو پرسش 


سوال: مسخ هم بر خلاف قانون تکامل است و هم موجب تغییر ماهیت 
انسان می شود. از لحاظ فلسفی ایا انسان نمی تواند در سیر تکاملی خود 


به ناقص برگردد؟ 


پاسخ: این موضوع از باب خرق عادت و قدرت تضایت پروردگار است. اک 
خارق عادت و معجزه شگفت آور نباشند, نمی خذان .انم خارق عادت و 
معجزه گفت و معجزه از نظر عقل از امور ممکنه ای است که به قدرت 
الهی متعلق بوده و تحقق آن با اراده خداست. ازاین رو مسج از محال 


قانون تکامل شامل حال افرادی می شود که اهلیت آن را داشته و در 
مسیر تکامل باشند, اما هنگامی که دچار انحراف شده و از محیط شرایط 
این قانون کنار رفته اند, از سیر تکامل باز می ایستند. مثلا یک انسان سالم 
در سنین کودکی پیوسته رو به رشد و نمو بوده است. اما اکز تفای دز 
وجود او پیدا شود. ممکن است نه تنها رشد و نموش متوقف شود بلکه رو 
به عقب برگردد. و نمو فکری و جسمانی خود را به تدریج از دست بدهد. 


1- 6.نک: تفسیر امام عسکری7, صص 266 271, ح134 138؛ تفسیر 
قمی, ج1, صص 244 و 245؛ تفسیر عیاشی, ج2, صص 32 35, ح91 97؛ 
مجمع البیان (مترجم), ج7, صص 99 و 139 و 140, و ج10, صص 91 99؛ 
البرهان فی تفسیر القرآن, ج2. صص 342 و343و 597 603. 
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مثلاً وقتی هیزم می سوزد, تغییر ماهیت می دهد و به خاکستر تبدیل می 
شود یا سگ و هر حیوان دیگری وقتی وارد نمک می شود. پس از مدتی 
تغییر ماهیت می دهد و به نمک تبدیل می شود. پس تغییر ماهیت امر 
ممکنی است. 


ماهیت 1 ِ در و تعغییر» اثر اعمال ره 1 
است که به شکل حیوان تجسم می يابد. به عبارت دیگر, فرد مسخ شده با 
حقظ. مافیت: انساتی حوو فقط ار لحاظ قیافه بهسکل حبوان دیدن میت 
شود که نوعی عقوبت الهی است و اساسا تغییر چهره انسانی, به تغییر 
ماهیت و مراحل استکمالی او ربط ندارد. 


سوال: آیا مجازات مسخ مخصوص امت های پیشین بوده است و برای 
ات اشلامی چیین مجاراتی. اعصال تخواهد. شد؟ با. این. کیفوی. عمومی 
است و همواره احتمال وقوع ان موجود است ؟ 


تفه بر اتانیی روایات رسنده از معصومان علیهم التطام ای سا ات 
مختص امت های پیشین نبوده است, بلکه در شتا امت اسلامی هم امکان 


مسخ وجود دارد. 


چنانکه در روایتی از پیامیر اکرم صلی الله علیه. و آله آمده است: ,«لَم یَجر 

فی نی اٍسشرائیل شی ۶ الا و یِکون فی هی مه عّی لعشم و ادف 5 
الَقَدفَ؛ جاری نشده است در بنی اسرائیل هیچ چیز, مگر اینکه در امت من 
هم مثل آن باشد. حتی خسف (به زمین فرو رفتن) و مسخ (اینکه آدمی به 
صورت حیوان دیگر شود) و قذف (به آتش افتادن و سنگ بار شدن)».(1) 


اا شیم مق تال الشارم ‏ 95 
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_ ح‌ِ نت 0 0 
در روایت دیگر فرمود: «یکون فی أمّتی الحَسف و المَسَخْ؛ در میان امت 
من نیز خسف و مسخ اتفاق می افتد».(1) 


یحیی بن سعید از محمد بن حنفیه و او از علی بن ابی طالب علیه السلام 
نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:(2) «هرگاه امت 
من پانزده چیز انجام دهند, نف آنان.بلا تال می: شود که و یا رسول 
الله آنها کدامند؟ فر مود: زمانی که غنایم که مال عموم است, دست 
اشخاص باشد. امانت. غنیمت شمرده شود و به صاحبانش باز گردانده 
نشود, زکات دادن ضرر شمرده شود, مرد از زن خود اطاعت. مادر خود را 
ناراحت سازد. به دوستش احسان و به پدرش جفا کند. پست رین قوم 
پیشوای آنها باشند: مردم او را از ترس شر و شکنجه اش احترام کنند, 
صداها در مسجد بلند گردد و مردان لباس حریر پوشند و زنان آوازه خوان 
ترای خود گیرند و الات موسیفی و لهو به کار برند. در این هنگام باند در 
ار اس با ور من ما 


در روایتی آمده است که شخصی با حضرت علی علیه السلام عناد می کرد 
و با نفزین آن.جخضرت: به صورت سی در آمد.(12 


در زوایتی ذیکر آهده اسشت: که عصر بن. نفد قاتل امام حسین علیه السلام 


بسن از کشته شدن یه ضوزرت موز بنه آی در آهد که.دو کردتش: تخیر نود 
(2) 


1- بحار الانوار, ,22 صص 452 و 453, باب14, ح10. 

2- قال سول اللو9: (5| عم آمتی حَمَس عَشرة حَضلة حلّ بها البلاء 
قیل: با سول له و ما هی ؟ قال: ادا کات الَمَعَانم دول و الأمانَه مَعتما و 
الرَكاةْ مَغرما و اطع الرّجُل رَوجتة و َو أَمَهْ و بر صديقة و جَمّا باه و کان 
ریم الوم اردلهخ و اکرعة الوم معاقه شدّه و ازَقعت الأضواث فی 
المساجد لیسُوا الخریر و اد َحَدُوا الَیتاتِ و صَربوا بالمعازف. فلیرَتَقبٍ عند 
دَلک الریخْ الحمراء او الحَسَفَ آو العف شیخ صدوق, الخصال. ج 2 
ص 01ظ, ح1. 

3- شیخ صدوق, الخصال, ج 2, ص261, ح1. 

4- بحار الانوار. جح 32 ص <385, باب11, ح358, وج 41 ص 208. 

<- شریف مرتضی. رسائل الشریف المرتضی, ج 1, ص 1<د. 
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در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که بنی امیه در حال مرگ 
مسخ می شدند(1) و از جمله عبدالملک بن مروان به شکل قورباغه ای در 
آمد. فرزندانش چون چنین دیدند, تصمیم گرفتند تنه درخت خرمایی را 
پبافرنق هار زا به شکل مردی درآوردند و این کار را هم کردند و به آن 
مجسمه چوبی ی آهنین پوشاندند. سپس آن را در کفن پیچیدند و جز 
من و فرزندانش, کسی از این موضوع مطلع نشدند.(2) 


از ارات ویر شا استاده من شود که ماه مس متتضور رد 
اس سک و مان ات اسر اخرم‌صای ام سین اهر 


به وقوع می پیوندد. 


1- قال: اه لز سیف آز نی 
اک 


صرق 1 1 
قفل خی داتفان ای اه قصسته اغضال در ودکی مسا علی تاه 


فصل دوم: داستان هایی از تجسم اعمال در زندگی معصومان علیهم 
السلام 


از معصومان علیهم السلام قضایایی نقل شده که بیانگر تجسم اعمال در 
دنیاست: به. گونه اي که برخی اضحاب و شاگردان که با آن بز گواران 
رابطه نزدیکی داشتند, شاهد اتفاقات عجیبی بودند. آن بزرگان, اسرار و 
کرامات بیشتری را به آنان نشان میدادند. ازاین رو. شاگردان آنان. تجسم 
اعمال افراد را میدیدند. در ادامه به چند نمونه اشاره میکنیم: 


1 ۳۹ بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از سلسله سند صحیح در اول 
و اسر که مقام بیان کیفیت معراج است, از پدرش ابراهیم بن 
هاری مالسا ات ۳ 
کندند کهربه فرآزهایی از آنمی تفا زیم 


حضرت فرمود: من در شب معراج به جماعتی برخورد کردم که در جلوی 
آنها سفره هایی از گوشت پاکیزه و حلال [و] سفره هایی از گوشت 
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ناپاک و حرام بود و آنها گوشت های حلال و پاک را رها کرده و از گوشت 
های حرام می خوردند. 

از جبرئیل سوال کردم: اینها چه کسانی هستند؟ گفت: جماعتی از امت تو 
هستند که غذای حلال را رها نموده و از غذای حرام می خورند. 


رسول خدا فرمود: از آنجا عبور کردم, به جماعتی برخورد کردم که لب 
هایشان مانند لب های شتر بود و گوشت های پهلویشان را با قیچی بریده و 


۱ 
گفتم: اینان کيانند. ای جبرئیل؟ گفت: افرادی که به مردم طعنه می زدند و 
پیوسته به دنبال عیب جویی از مردم برامده و با زبان و اشاره به عیب 

ظاهر و باطن مردم می پرداختند. 


پیامبر فرمود: و از آنجا عبور کردم, به گروهی که صورت های آنان و 
سرهای انان با سنگ کوبیده می شد. 


کفمز اش سول این کروهجه کسای آند؟ کفف افراری کار عسا را 


سیس گذشتیم از آنجا تامیدیو یه حواعنی که نش ون دهان های انیا فری 


کم اش ۶ انان ای که اس اف اف کته که اما 
خود اتش می خورند و به زودی در آتش سخت جهنم گرفتار و سوخته 
خواهند شد. 


گفتم: ای جبرئیل! اینان چه دسته ای هستند؟ گفت: اینها کسانی 


113: 


هستند که ربا می خورند و نمی توانند از جای خود برخیزند. مگر مانند 
برخاستن کسی که شیطان زده شده و عقل خود را به کلی از دست داده 
باشند (1) و اينها در راه و روش ال فرعونند و هر صبح و شام بر آتش 
ترمامی‌شود؟ یر ان که فيامت آراين نله بر و سای تر است 2۱ 


2 عبدالرحمان بن سمره می گوید: روزی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بودم. حضرت فر مود: شب گذشته عجایبی دیدم. 


عرض کردم: يا رسول الله جانمان به فدایت, چه دیدی؟ برای ما بازگو کن. 


فرمود: مردی از امتم را دیدم که ملک الموت آمد قبض روحش کند. اما, 
نیکی به پدر و مادرش, امد و ملک الموت را از قبض روح ان مرد منع کرد. 


و مردی از امتم را دیدم که عذاب قبر او گسترش یافته بود. . پس وضویبش 
اضد هتم کزق که عذ آب یر بر آون رشن این 


1- اشاره به آیه «الذین یأْکلونَ اللّبا لا یومون الا ما یقومٌ الذی بتحَتّطه 
السَیطنْ من القسْ؛ آنان که رباخوارند. برنمی خیزند مگر مانند کسی که 
بر اثر تماس شیطان با او دیوانه شده, و بدین جهت رباخوار شدن». (بقره: 
275 
2 فی الَتر الطویل فی المعراج عَن آبی عبدالله7 (الی آن قال): «فاذا آن 
بقوم بین ایدیهم مَوائدٌ هن لحم طیب و لحم بیت و هُم یاکلون البیت و 
یدعون آلطیب. فقلت: من هولاء جبرئیل؟ ققالّ: هقلاء الذین یأکلون الحرام 
ویدعوّن الحلالي و هم من تک با محمد. قال: تم مروت یاقوام لهم از 
1 فقال: هم اروت لمازون. نم قروت بأقوام ثرضخ وجوفْهّم و 
روسهم؟ فقلت: من هوّْلاء یا جبرئیل؟ ققال الذین یترکون صلاح العشاء... " 
مضیت قاذا آنا بآقوام پر سد ذ أَحَذْهم آن بقوم قلا بقدز من عظم, تمانه! 
ققلت: من هوّلاء يا جبرئیل؟ قال: قهم الذین یأکلون الرّبا لایقومون لا یقومٌ 
الذی یتَحَبَطَةٌ الشیطان من المَسٌ. و هم لبیل آل فرعون, یعرضون عَلی 
التار غدوا و عشیاً بقولون؛ ریا متی تقوم السَاعه؟ و لا یعلمون أنّ الشاعة 
ادهی و آقر مروت پنساء ات بتدیهر؛ من هو لاء پا جبرئیل؟ فقال: 


هقّ اللواتی یورئن آموال آزواجهِنَّ آولاة عیرهم. علی بن ابراهیم بن هاشم 
قمی, ,. تفسیر قمی, ج2؛ صص 3 12 ااضی ان ج 2 ص 450 ۳ ۳1 273 
سوره بقره. 
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و مردی از امتم را دیدم که شیطان ها او را در میان گرفته بودند. پس ذکر 
خداوند عزوجل ۳ و او را از بین آنها نجات داد. 


و مردی از امتم را دیدم که ملائکه عذاب او را در میان گرفته بودند. پس 
نمازش امد و او را نجات داد. 


و مردی از امتم را دیدم که تشنگی , بر او غالب آمده و هر وقت خواست 
وارد حوض 1 شود منع می گشت. پس روزه ماه رمضانش آمد و به او 
اب انم وه ات سیر آمرمی کرو 

و مردی از امتم را دیدم» هر وقت می خواست به حلقه ای از انبیا نزدیک 
شود, طرد می شد. پس غسل جنابتش آمد. دستش را گرفت و او را کنار 
هن تسا ند 


و مردی از امتم را دیدم که در مقابلش تاریکی. در پشتش تاریکی, از 
در تاریکی فرو رفته بود. پس حج و عمره اش امد و او را از ظلمت و 
تاریکی خارج کرده و داخل نور گردانید. 


و مردی از امتم را دیدم که در پرتگاه جهنم قرار گرفته بود. پس امیدواری 
اش به خداوند عروحل امدو.اه را از آتش جهنم نجات داد. 


و مردی از امتم را دیدم که در ورطه هلاکت در آتش افتاده است. پس 
را از ان هلاکت خارج ساخت. 


و مردی از امتم را دیدم که بر راه منتهی به بهشت بود, ولی مضطرب بود 
مانند کسی که در تندباد قرار گرفته و مضطرب شود. حسن ظنش آمده و 
ایا ات تکانتو اضطر اب سکن دای من خر کت بر راط ارافه داد 
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و مردی از امتم را دیدم که در صراط, گاهی با رو, گاهی با دست و پا, 


گاهی معلق و با سینه می رود. بسن ضلواتتتن بر. من اصدر بسن او رابه روی 
پایش ایستاند و او به حرکت بر صراط ادامه داد. 


و مردی از امتم را دیدم که به درهای بهشت رسیده, اما به هر دری که می 
رسد, در بهشت به روی او بسته می شود. پس شهادت صادقانه اش به 
لااله الاالله امد و درهای بهشت را بر روی او گشود و داخل بهشت شد.(1) 


3 ابو بصیر از شیعیان و دوستان امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
بود. او در مراسم حح در کنار امام باقر علیه السلام مشغول طواف بود. 
صدای لبیک و دعای خجاج را ميشنید. چشمان او نابینا بود, ولی از صدای 
زائران تشخیص میداد که جمعیت انبوهی مشغول طوافند. ازاین رو به 
امام پنجم عرض کرد: چه جمعیت انبوهی گرد هم آمدهاند. حضرت در 
جواب فرمودند: ناله زیاد است, ولی: زاثران واقفی کم انستت: ابة تصیر ؟ آبا 
مایلی با چشم خود حقیقت گفتار مرا ببینی؟ عرض کرد: تلف امام باقر 
علیه السلام فرمود: بیا نزدیک. آن گاه دست مبارک خویش را : بر چشمان 
ابوبصیر کشید. ناگاه چشمان نابینای وی باز شد! او می گوید: دیدم بعضیها 
به شکل میمونند. بعضی دیگر به صورت خوی و کمتر کسی از زائران در 
قيافه مومنان و انسان بودند, اما این عده همانند ستاره درخشان بودند که 
در ظلمات و تاریکیها ظاهر میشوند. سپس به امام عرض کردم: مولایم! 
راست فرمودید که حاجی کم است. ولی ناله و فریاد بیشتر است. سپس 
امام باقر علیه السلام دعایی خواند و من به همان حالت نابینایی باز گشتم! 
در اين حال بدو گفتم: پا بن رسول الله! چه ميشد اگر این نعمت بینایی 


1- شیخ صدوق, الأمالی. مجلس 41, ح1. 
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و من خوشبخت می شدم؟ در جواب ب فرمود: آبو, بصیر! ما بخیل نیستیم, ولی 
بدان که خداوند به تو ظلم نکرده مات رآ بوده که پروردگار عالم 
برایت ت اختیار نموده است. ضا از آن فیتر سیم که دز اثر فضل و لطف خدا بر 
ما اهل بیت علیهم السلام , مردم, ما را بدون خداوند, ارباب خود بدانند. 
() 


شبیه این قضیه در حالات امام صادق علیه السلام به ابو بصیر نیز وارد شده 
است.(2) 


4 در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده: است که مردی از شام به 
محضر امام باقر علیه السلام رسید و عرض کرد: من از اهل شام و از 
ارادتمندان شما هستم. دشمنان شما را دشمن میدارم. پدری داشتم که از 
طرفداران بدی امیه و از بدخواهان شما بود. از این جهت مرا دوست 
نمیداشت. اگر چه او جز من فرزندی نداشت. او فردی ثروتمند بود, ولی 
هنگام مردن دارایی خود را پنهان داشت و الان من در تنگدستی به سر 
میبرم! 


حضرت فرمود: ایا دوست داری پدر خود را ببینی و از مکان پول هایش 
پرسش نمایی؟ مرد شامی گفت: بلی. والله که من خیلی محتاج گردیدهام. 
حضرت قلم به دست گرفته و نامهای نوشت و آن نامه را با مهر خود 
ممهور ساخت و دستور داد: شب هنگام اين نامه را به قبرستان بقیع میبری 
و دو بار صدا میزنی: یا «درجان». شخصی عمامه به سر پیش تو میاید و 
اين نامه را از تو میگیرد. تو به او بگو: من پیک محمد بن علی بن الحسین 
هنستتم. آن گام اه پدز تو را میاوزد. 


1- نک: شیخ حر عاملی, اثبات الهداه, ج 3, ص 62, ش 3 7 محمدباقر 
فطلسی بحار اا ارس 6 هی 2 

2- نک: محمد بن حسن بن فروخ صفار, بصائر الدرجات؛ صص 269 71 2, 
۱ ۱ 
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مرد شامی نامه را گرفت و با همان کیفیت به قبرستان بة نقیع: آهد .و 
«درجان» را صدا زد. «درجان» ۱ 
را اجرا کرد. سپس ان مرد شامی ملاحظه کرد: شخصی سیاه چهره. در 
حالی که زنجیر به گردن دارد و همانند سگ تشنه زبانش را بیرون نموده, با 
وضع بسیار اسفناکی همراه درجان آمد. «درجان» خطاب به مرد شامی 
گفت: این پدر توست. هر چه میخواهی بپرس! 

مرد شامی گفت: این شخص پدر من نیست. من پدرم را میشناسم. او 
0 ۵ ۱۳ ان مرد سیاه صورت و بدبخت 
گفت: : پسرم : ! من پدر تو هستم. عذاب الهی, دشمنی آل مجمد: طرفداری 
از بنی روز گار 3 9 کرده و پدرت 3 به وضع اسفتای عن 
داشتم و اموال خود را در زیر درخت زیتون, در فلان باغ تس کردم. تو آنه 
زا یی ای ها وا اما دض سم ول و ان 
سلام برسان. 


آن مرد با نشانههایی که از پدرش دریافت داشت., پول ها را از زیر درخت 
زیتون بیرون اورد و پنجاه هزار درهم ان را به امام باقر تقدیم داشت. 
حضرت با آن پول ها قرض هایش را پرداخت و زمینی را خرید. مرد شامی 
از روزگار آینده پدر جویا شد. امام باقر علیه السلام فرمود: ندامت او و 
ار ها را فد بل سا وال اس ۱ 


1- بحارالانوار. ج 46, ص245, ح33 و ص267؛ مناقب ابن شهر آشوب, 
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فا شوه اش یی از ریت افیا کی قاتا مس ان 

شاه 

فصل سوم: داستان هایی از تجسم اعمال در زندگی علما و دیگران 

در این باره. داستان ها و اتفاقات عجیب و قابل توجهی را می توان در 
زندگی علما و مردم ملاحظه کرد. برای نمونه به چند مورد اشاره می کنیم: 
انسان شترنما 


انسان شترنما 


مرحوم ایت الله محتبی قزوینی, از ایت الله سید موسی زرابادی نقل 
کردند: من در تهران مشغول درس بودم. روزها مردی کنار راه, بساط می 
انداخت و کسب میکرد. در حالی که هیچ سر و صدایی نداشت. من رفته 
رفته با او رفیق شدم. یک وقت به من گفت: فلانی من مردم را نوعا به 
صورت آدمیان نمیبینم, حبی برخی از افراد که به صورت آدم می باشند, 
باهایسان شبیه‌بای شین اس 


وی کف 


ص: 120 


من اصرار کردم. به اشاره او این حال برای من نیز حاصل شد؛ به طوری 
که غالب مردم رابه صورت ادم نمیدیدم. 


مدنی بدین منوال 7 دیدم طاقت ندارم. روزی از او خواستم مرا به 
ات ای اه اه اه ۱ 


پوششی با پول گداخته 


مرحوم ایت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی نقل کرد: مرحوم پدرم در 
درس یکی از اساتید شرکت میکردند. ایشان میفرمود: من دیدم استاد 
دست خود را موقع درس و غیره در کاسه اب سردی فرو میبرد و اب ان 
کاسه را هم پس از مدتی, عوض کرد. پدرم از دیدن این منظره تعجب 
کرد. روزی پدرم علت این کار را از استاد پرسید. 


استاد در پاسخ میفرمایند: رو زگاری مردم نزد من وجوهی برای نماز و 
تم تا فد دید من آنها را به یکی از دوستان که به تصورم آدم خوبی بود, 
میدادم و او پول ها را از من میگرفت, اما در واقع نه نماز میخواند و نه 


روزه میگرفت. 


من از اين موضوع هیچ اطلاع تداشتم تا انفه اه ندز به تشییع جنازه او 
رفته. او را خود, در قبر گذاشتم. موقعی که قصد داشتم بند کفن را باز 
کنم؛ ناگهان دیدم سطح بدن او پوشیده از پول های گداخته شده است. در 
این هنگام توک اتگشتان هن با آن پول های کداخته. اصابت کرد از آن روز 
به بعد انگشتان من سوزش شدیدی پیدا کرده است که من ناچارم 
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برای رفع سوزش. آن را در آب سرد فرو ببرم و پس از مدتی آب سرد 
کم تون فساند آب: ۱ عوض کنم»۰.( (1) 


ذکر منور 

ذکر منور 

مرحوم سید مرتضی سبزواری از منبریهای معروف مشهد با دو واسطه 
موثق نقل کرد: «شبی به همراه یکی از دوستان از زیارت حضرت رضا 
علیه السلام باز میگشتیم. در بین راه از دور متوجه شدیم شیخی عبا به سر 


کشیده و به طرف صحن میر ود در حالی که گاهی جلوی او روشن میشود, 
از انچه دیدیم بسیار تعجب کردیم. 


شخصی که همراه من بود, گفت: من نمیروم ۳۴ بفهمم این روشنایی چه 
چیزی است که گاهی پدید می اید؟ 


نزدیک تر رفته و متوجه شدیم چراغی در دست او نیست., بلکه او هر موقع 
ذکر میگوید, دندان هایش نمایان و روشنایی نیز حاصل ميشود. جلوتر رفته, 
دیدیم آن شتخصن, بزر کوار ‏ فرحوم آقای حاج شیخ عباس قمی؛ صاحب کتاب 
مفاتیح الجنان است».(2) 

معلوم شد ذکر اوست که به نور تبدیل می شود. 

شهید مطهری از استاد خود, مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی رقیایی را 


تقل .متفر ماند که.: آن بزرگوار روزی هنگام ندریس؛ , در حالی که اشکشان 
روی محاسن سفیدشان سرازیر ميشد, این خواب را نقل کرد: «در خواب 


1- سید محسن فرازنی» روزنه هایی از عالم غیب. ص 193. 
2- سید محسن فرازنی, روزنه هایی از عالم غیب. ص 191. 
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دیدم مرگ من فرا رسیده است. همان طوری مردن که برای ما توصیف 
شده است., در خواب یافتم. خویشتن را جدا از بدنم میدیدم و ملاحظه 
میکردم که بدن مرا به قبرستان برای دفن حمل میکنند. مرا به گورستان 
بردند و دفن کردند و رفتند. من تنها ماندم و نگران که چه بر سر من 
خواهد امد. 


ناگاه سگی سفید را دیدم که وارد قبر شد! در همان حال حس کردم که 
این سگ, تندخویی من است که تجسم بافته و به سراغ من آمده است. 
مضطرب شدم. در این حال دیدم حضرت سید الشهدا علیه السلام تشریف 
آ هدند و به هر قزر وود زو غصه نخور. هآ ۱۱۶ وخدا یکتم :۲۱۲ 


حقیقت غذای حرام و شبهه ناک 


حاح موّمن شیرازی. مردی روشن دل و باایمان و تقوا بود که حقایقی را 
مشاهده کرده بود. او برای علامه تهرانی نقل می کند: «پکی از ائمه 
جماعت شیر از, روزی به من گفت بیا با هم به زیارت حضرت امام رضا 
علیه السلام برویم. من همراه چند نفر از تجار با یک ماشین دربست جهت 
زیارت حرکت نموده و به شهر قم رسیدیم. یکی دو شب برای زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام توقف کردیم. حالات عجیبی برای من پیدا 
میشد و حقایقی را ادراک مینمودم. 


به طرف تهران و سپس مشهد حرکت کردیم. از نیشابور که گذشتیم, 
مردی را که به صورت عامی در کنار جاده به طرف مشهد میرفت.؛ 
مشاهده کردیم. اهل ماشین 7 این مرد را سوار کنیم, واب دارد. او را 
به درون ماشین دعوت کردیم, ولی او قبول نمیکرد تا بالاخره پس از 


1- 1.مرتضی مطهری, مجموعه آثا, ج 1, صص 235 237. 
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اصرار زیاد حاضر شد سوار شود به شرط آنکه پهلوی من بنشیند و هر چه 
بگوید, بنده مخالفت نکنم. 


در تمام راه برای من صحبت کرد و بسیاری از وقایع را خبر داد و حالات 
مرا تا آخر قمصر کفت: از اندرزهای او بسیار لذت بردم و برخورد با چنین 
شخصی را از مواهب پروردگار و ضیافت حضرت رضا علیه السلام دانستم. 


هنگامی که به قدمگاه رسیدیم, وقت غذا بود. خواستم با رفقای خود غذا 
بخورم که آن مرد به من گفت: آنجا مرو. بیا با هم غذا بخوریم. من خجالت 
کشیدم رفقای شیرازی را که در طول سفر با انها غذا می خوردم, رها کنم, 
اما چون ملزم شده بودم که از سخنان او سرپیچی نکنم؛ به ناچار موافقت 
نموده و با آن مرد در گوشهای رفتیم و نشستیم. از خرجین خود دستمالی 
بیرون آورد و باز نمود. گویا نان تازه و کشمش سبز در آن بود. شروع به 
خوردن غذا کردیم. بسیار لذت بخش بود. در این حال گفت: حالا اگر 
میخواهی به رفقای خود سری بزنی و تفقدی بنمایی, عیب ندارد. 


نزد آنان رفتم, ولی دیدم در کاسهای که با هم از آن میخورند خون و 
کثافت است و اینها از آن میخورن. دست و ۳ آنها آلوده شده و خود 
اصلاً نمیدانند چه میکنند. 


هیچ نگفتم, چون مامور به سکوت در همه احوال بودم. به نزد آن مرد 
باز ۳ کشتم, گفت: مشاهده کردی که رفقایت چه مر میخورند؟ تو هم از شیر از تا 
اینجا غذایت از همین چیزها بود و نمیدانستی. غذای حرام و شبهه ناک چنین 
است. از غذاهای قهوهخانهها مخور. غذای بازار کراهت دارد. 


گفتم: ان شاء الله تعالی, پناه به خداوند میبرم. آن گاه گفت: مرگ من فرا 
رسیده. بالای این تیه میرفم و آنجا میمیرم. این دستمال پول را بگیر و 
صرف غسل و کفن و دفن من کن. سپس رو به مرقد مطهر حضرت 
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ایستاد و سلام عرض کرد و گریه بسیار نمود و گفت: تا اینجا به پا بوس 
آمدم, ولی سعادت بیش از این نبود که به کنار مرقد مطهرت مشرف 
شوم. از تیه بالا رفت و من حیرت زده و مدهوش بودم. گویی فکر و 
اندیشهام زنجیر شده و اختیار از کفم بیرون رفته بود. 


بالای تیه رفتم. دیدم رو به قبله خوابیده و با لبخند جان داده است. وی 
هزار سال است که مرده است».(1) 


تجسم اعمال نیک و بد 


«روزی علامه شیح بهاء الدین عطاقم به دیدار یکی از مردان عارف و 
وارسته رفت که در مقبرهای از مقبرههای اصفهان سکونت کرده بود. او به 
شیخ گفت: من در اين قبرستان قبل از اين روز, امر غریبی مشاهده 
نمودم. جماعتی جنازهای را آوردند و در فلان موضع دفن کرده و رفتند. 
پس از گذشت ساعتی, بوی خوشی به مشام من رسید که از بوهای این 
عالم نبود. متحیر ماندم. به راست و چپ خود نظر کردم تا بدانم این بوی 
خوش از کجا آمد که ناگاه دیدم جوان زیبا چهرهای, در لباس ملوک و 
پادشاهان به طرف [ قبر میرود. هنگام رسیدن به آن قبر, نشست و 
همان جا مفقود گشت. گویا داخل قبر شد! 


زمانی نگذشت که ناگهان بوی بسیار بدی به مشامم رسید که از هر بوی 
بدی پلیدتر بود. پس نگاه کردم دیدم سگی در همان مسیر جوان؛ راه 
میرود. به کنا ر همان قبر رفت و پنهان شد! در حال تعجب بودم که ناگاه ان 
جوان با هیئتی بد و بدنی مجروح, بیرون آمد و از همان راهی که آمده بود, 
برگشت. به دنبال او رفتم و از وی خواهش کردم که حقیقت حال را 


1- محمدحسین طهرانی, معادشناسی, ج 1. صص 95 99. 
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برای من بگوید. گفت: «من عمل صالح این میت بودم و مأمور بودم در قبر 
1 


خواستم او را از قبر بیرون کنم تا به حق مصاحبت با صاحبم وفا کنم, اما 
آن سگ مرا دندان گرفت و گوشت مرا کنده و مجروح نمود و نگذاشت با 
او باشم. دیگر نتوانستم در قبر بمانم. به ناچار بیرون آمده و وی را 
واگذاشتم. 


شیخ بعد از شنیدن این مکاشفه از آن عارف فرمود: راست گفتی: 


تحنْ قایلُونَ تسد الأعمالِ و تصوّرها بالصُورَه المناسته یحسب الاحوال: 
ام 
(۳9 


مسخح شدن دشنام دهنده به امام علی علیه السلام 
مسخح شدن دشنام دهنده به امام علی علیه السلام 


محمد بن عمر واقدی, از علمای اهل سنت و جماعت نقل شده است: 
«روزی با علمای بغداد نزد هارون الرشید بودیم. هارون از علمای حاضر 
درباره روایات صحیح و ثقهای که انها در فضیلت امام علی علیه السلام و 
اهل بیت او شنیدهاند. سوال کرد. یکی از علمای شافعی حاضر در ما 
گفت: يا امیر. من بیش از پانصد حدیث. محمد بن یوسف گفت: من بیش 
از پانزده هزار مسند و به همین میزان روایت مرسل, و محمد بن اسحاق 

: بیش از هزار حدیث درباره فضایل آن حضرت به یاد دارم. سیس 
هارون رو به من کرد و گفت: شما چه میزان ای ابن عمر واقدی؟ من نیز 
گفتم: اگر زیاد از آنچه محمد بن یوسف گفت, به خاطر نداشته باشم, کمتر 


مهد میت کمن ارات لکشت آنوار الفدسیاته .ضض. 299 بو 
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سپس خود هارون گفت: فضیلتی که من خود دیدهام و باعث توبه من شده 
از ظلم بر اولاد ۳۹ بالاتر از همه این روایات است. وی در این باره 
گفت: مس یت ی ی و و 
که در دمشق خطیبی است که به علی علیه السلام دشنام میگوید و من 
منعش کردم, ولی گوش نکرد. 0 
که ان تخص. را دسکین کردم وه رد اضر هدید چون او را نزد من 
حاضر کردند. از او پرسیدم که تو چرا علی را سب میکنید؟ گفت: به خاطر 
اینکه اجداد من به دست او کشته شدهاند. 


گفتم: مگر نمیدانی علی هر که را کشت., به امر خدا و رسول بود. اگر از 
سب علی دست برنداری, تو را میکشم. 


گفت: هر جه میخواهی انجام نده. 


گفتم: در حضور من به او صد ضربه شلاق زدند و سپس بازداشتش کنند تا 
فر دا او را به سزای اعمالش برسانم. در این فکر بودم که برای او چه 
سیاستی به کار گیریم تا او از اين کار دست بردارد. پس به خواب رفتم. 
دیدم درهای آسمان گشوده شده, و رسول خدا و امیرمومنان. علی علیه 
السلام و حضرت جبرئیل امین نازل شدند و همراه جبرئیل جام نف بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل فرمود: جام را به علی بده و 
فان اما بدا کین رل جامرا یدای وه یار لد کف عم 
ال ای و سا ی 


از غلامان و مقربان من چهل کس که هر یک را میشناسم, حاضر شدند و 
علی علیه السلام از آن جام همه را آب داده. پس خادمی را امر کرد که آن 
دمشقی را تقو اس تن چون او را آوردند . 1 بس آن حضرت گفت: پا 
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رسول صلی الله علیه و آله فرمود: علی راست میگوید. تو او را سب 
میکنی؟ آن دمشقی عرض کرد: بلی! پس حضرت رسول عرض کرد: الهی 
او را مسخ کن و انتقام علی را از او بگیر و به عذاب الیم گرفتارش کن. و 
و ار ار و ۳ 
گفتم: آن مرد دمشقی را بیاور. چون رفت, , خبر آورد که به غیر از سگی 
چیزی دیگر در آن حجره نیست. گفتم: برو آن سگ را بیاور. چون او را 
آوردند. دیدم این سگ گوشش مثل آدمی, و آب از چشمش میریخت و با 
سر اشاره میکرد, چنانچه گوبا عذر میخواست. گفتم: باز به همان خانهاش 
بردند و اکنون در آنجاست. بشن هازفن اهر کرد که آن سی. را آوردند و 
گوش آن مثل گوش آدمی بود و باقی اعضا و جوارحش مانند سگ و زبان 
خود رابه عنوان غذرخواهی درمی آفرد و لب هی جنبانید. 


شافعی گفت: که این مرد مسخ شده است و یمن نیستم که عقوبتی 
برسد. به او بفرمای, تا او را ببرند. باز به همان خانهاش بردند. لحظهای 
نگذشت که صدای عظیم هولناکی شنیدیم. چون علت را جست وجو کردند, 
دیدند صاعقهای بام حجره را سوراخ کرده و آن مرد را سوازنده و خاکستر 
ات 


تجسم صلوات 


از شیخ احمد نجفی, نویسنده کتاب زینه الاعیاد. نقل شده است: «ایشان 
در ایام نوشتن کتاب خود, وقتی به بحت فضیلت صلوات میرسد, در یکی از 
شب ها شخص نورانی را که اشبه خلق بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
انتت, مسیتد.و از از سوال ضیکند که‌.تو کیستی ؟ در خوات ب میگوید: من 


1دعلی آکیر ازنفی فنه الحفاهر فی رنه الما حلص ده 5ط: 
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همان صلوات نو هستم که خداوند آن را به صورت نیکو مصور نموده 


است».(1) 
تجسم عمل به صورت سگ 
تجسم عمل به صورت نی 


شیخ محمود عراقی در کتاب دار السلام, از زبان یکی از خادمان حرم 
مطهر امام حسین علیه السلام مینویسد: «من با خفاکتیء همراه جنازه 
فص از رجال دولت ناصرالدین شاه قاجار بودیم و به عتبات عالیات مشرف 
شدیم تا اینکه در یکی از منازل. جنازه را نزد خود گذاشته و مشغول 
صحبت بودیم. ناگهان دیدم تابوت به حرکت در آمده و سگی بد هیبت از 
میان آن تابوت بیرون آمد. چون ما آن را دیدیم. تعجب کردیم و آمدیم بالای 
تابوت. در میان آن نگاه کردیم, چیزی را در آن نيافتیم و میت در کفن نبوده 
است. پس چوبی را به ترکیب انسان درست کرده و آن را در میان کفن 
پیچیده و در تابوت گذاشتیم و تابوت را با پلاستیک پوشاندیم و آن را به 
عتبات عالیات منتقل کردیم و در آنجا , به خاک سیردیم »> ۳4 


علامه تهرانی نقل میکند: «یکی از دوستان ما به نام دکتر حسین احسان. 
مرد بسیار شایستهای بود و در تهران مطب داشت. ولی در زمستان ها 
مدت شش ماه به عتبات مسافرت میکرد و در کربلا مطب داشت و از 
فقرا مزد نمیگرفت و خود نیز به بعضی از مستمندان, دارو و احپاناً مخارج 
قدا .را میداد و زندیی بشیار شادع و با ضفایی. داشت. تخرییا در دود 
پانزده سال است که رحلت نمودهاند. 


1- شیخ محمود عراقی, دار السلام. ج 2. ص 111. 
2- شیخ محمود عراقی, دار السلام. جح 2. ص 18<. 
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روزی من در کاظمین مشژزف بودم و کتار شظ آمده بودم.. ۱1(۰ در آنجا دیدم 
جنازه ای را با ماشین آوردند و پیاده کردند و به دوش گرفتند, به سمت 


صحن مطهر, با افرادی که از تشییع کنندگان بودند حرکت دادند. 

در عراق رسم چنین است که خانواده و فامیل های افراد فوت شده, جنازه 
او را در تابوت نهاده و به روی ماشین سواری میبندند و با افراد مشیعین 
که آنها نیز در ماشینهای سواری متعددی سوار می شوند., به کاظمین 
علیهما السلام میآورند و در آنجا طواف میدهند و سپس به کربلا آورده و در 
آنجا نیز طواف میدهند و از آنجا به نجف اشرف آورده و طواف میدهند و 
در وادی السلام نجف اشرف, به خاک می سپارند. 


آن مرحوم میگفت: همین که آن جنازه را به طرف صحن مطهر می بردند, 
من هم که عازم تشرف بودم, به دنبال جنازه حرکت کردم. 


مقداری که تشییع کردم, ناگاه دیدم یی نگ سیاه مهیب به روی جنازه 


بسیار تعجب کردم و با خود گفتم: این سگ چرا روی جنازه رفته است و 
خود متوجه نبودم که این بدن مثالی متوفا است و سگ خارجی نیست. 


به افرادی که در اطراف من تشییع میکردند, گفتم: روی جنازه چیست؟ 


من دریافتم که این سگ صورت مثالی است و فقط من میبینم و دیگران 
ادراک نمیکنند. 


دیگر هیچ نگفتم تا جنازه را به در صحن مطهر رساندند. همین که خواستند 
تابوت را برای طواف داخل صحن ببرند, دیدم در صحن. 


آفنط وله از امه 6 ,گرد و فسافت: ان ۲ رم مظهو: اند 


است. 
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از روی تابوت به پایین پرید و در گوشهای ایستاد تا ۳ جنازه را طواف 
دادند و همین که میخواستند از در صحن خارج کنند, دوباره آن سگ به روی 
تابوت پرید و بالاای آن جنازه رفت» ِا 


انسان های حیوان نما 
انسان های حیوان نما 


مرحوم علامه تهرانی میگوید: «یکی از دوستان روشن ضمیر ما نقل کرد: 
شخصی از اهل تفعر و مراقبه در گوشهای از صحن حضرت رضا علیه 
السلام نشسته و در دریایی از تفکر فرو رفته بود. یک مر نبه حالی به 
دست داد و صورت ملکوتی افرادی را که در صحن مطهر بودند. مشاهده 
کرد. دید خیلی عجیب و غریب است. صورت های مختلف زننده و ناراحت 
کننده از اقسام صور حیوانات, و بعضی از انها صورت هایی بود که از 
صورت چند حیوان حکایت میکرد. درست مردم را تماشا کرد. در بین این 
جمعیت کسی نیست که صورنش سیمای اسان باشد. مگر یک نفر 
آرایشگر که در گوشه صحن. کیف خود را باز کرده و مشغول آرایش است. 
دید فقط او به شکل و صورت انسان است. 


از میان جمعیت با عجله خود را به آو که نزدیک در صحن بود رسانید و 
سلام کرد و گفت: ی 

سلمانی خندید و گفت: آقا تعجب مکن؛ آینه را بگیر و خودت را نگاه کن! 
خودش را در اینه نگاه کرد. دید صورت خود او هم به شکل حیوانی است. 
عصبانی شده اینه را به زمین زد. 


ی 39001 
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تجسم عمل خائن 

تجسم عمل خائن 

بیهقی از عبدالحمید بن محمود نقل می کند که نزد ابن عباس بودیم که 
مردی آمد و گفت: به حج می آمدیم که در محلی به نام صفاح, یکی از 
همراهانمان از دنیا رفت. برایش قبری کندیم که دفنش کنیم. دیدیم مار 
سیاهی لحد را پر کرده است. قبر دیگری کندیم. باز یفنم مار ان قبر را 
پر کرده. قبر سوم [را] کندیم, باز مار در آن نمایان شد. جنازه را بی دفن 
گذاشتیم و پیش شما برای چاره جویی آمدیم. 


ابن عباس گفت: آن مار, عمل اوست.بروید و او را یک طرف قبر 
بگذازید.اکر تمام زمین را بکنيده مار در آن خواهد نود. 

برگشیم و او رآ در قبر گذاشتیم.چون از سفر بازگشتیم. پیش همسرش 
رفته و خبر مرگ او را داده و از کارهای شخص مرده سوال کردیم. زن 
گفت: او آرد می فروخت. غذای خانواده خود را از خالص آن بر می داشت. 
سپس به آن مقداری که بر می داشت, کاه و نی خرد کرده قاطی آرد 
نموده و می فروخت».(1) 


آثار تضییع حقوق دیگران 
آنار تضییع حقوق دیکران 


برای مرحوم آخوند ملا محمدا ]مهدی نراقی, نویسنده کتاب جامع السعادات 
که از علمای بزرگ شیعه بود, ماجرای عجیبی رخ داد. 


«ایشان تس تفن [ااز روزهای ماه رمضان, جیزی برای افطار کردن نداشت. 
زنش می گوید: برو بیرون و [آچیزی تهیه کن. 


وحم را کر سای که م ی دا نس اه ما 
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قبرها نشست و فاتحه خواند تا کم کم آفتاب غروب کرد. در این حال دید 
چنازه ای آوردند و قبری کندند و [جنازه را داخل قبر گذاشتند. مرحوم 
نراقی خودش چنین روایت می کند, تشییع کنندگان جنازه به من گفتند: ما 
عجله داریم. شما بقیه کارها را انجام دهید. 


من داخل قبر رفتم تا کفن را باز کنم و صورت میت را روی خاک بگذارم. 
ناگهان دیدم دریچه ای باز شد که در یک طرف آن باغ بزرگی و در طرف 
دیگر قصر مجللی بود که راه آن با جواهرات[] سنگ فرش شده بود. . من بی 
اختیار وارد آن باغ شدم و به طرف قصر رفتم. خشت های قصر از 
[اجواهرات قیمتی بود. وارد اتاق که شدم. دیدم در صدر اتاق. شخصی 
نشسته و افرادی دور تا دور اتاقند. سلام کردم و نشستم. دیدم اطرافیان 
از آن شخص احوال پرسی و سوال می[]کنند و او هم با خوش حالی به 
سوالات آنها جواب می دهد که ناگهان ماری 7 
تتخمتت ان هدر کت و نی نف آه رد وین کست و خارج شد. 


آن مرد از درد به خود پیچید, ولی کم کم حالش عادی شد و به صورت اولیه 
برگشت. دوباره افراد شروع کردند] به حرف زدن. ساعتی گذشت. دیدم 
دوباره ان فان امه ان و رفت. حال آن مرد [آمتفیر شد و باز 
پس از مدتی عادی شد. از او پرسیدم: شما کیستید و اینجا کجاست و این 
مار [اچیست؟ آن مرد گفت: من همین مرده ای هستم که الان شما مرا در 
قبر گذاشته اید و این باغ, بهشت برزخی من است. این افراد, ارحام من 
هستند که قبل از من|] مرده اند و امده اند تا از اقوام خود که در دنیا 
هششنی آخو الم پزنصی کشت اما فص اه‌مان اش است که مه مر دی موینه 
نت اهل نماز و روزه و خمس. یک روز [أدیدم صاحب دکانی با مشتری 
خود گفت وگو و منازعه ای دارد. من برای اصلاح بین آنها جلو [آرفتم. دیدم 
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صاحب دکان می گوید: تو شش شاهی بدهکاری و مشتری می گفت: نه, 
من پنج [آشاهی بدهکارم. من به صاحب دکان گفتم: تو از نیم شاهی بگذر! 
و به مشتری هم گفتم: تول‌اهم از نیم شاهی بگذر! صاحب دکان ساکت شد 
و چیزی نگفت, اما چون حق با او بود و من حق []او را ضایع کردم, خداوند 
این مار را بر من مسلط کرده است. 


من از ان مردل] خداحافظی کردم. او مرا تا دم در بدرقه کرد و چون 
خواستم بیرون بروم. یک کیسه برنج [أبه من داد و گفت: این برنج خوبی 
است. آن را برای خانواده ببرید! من از همان راه[] برگشتم و از دریچه 
بیرون آمدم. و خشت ها را روی آن 
مرد گذاشتم و خاک ریختم و برنج را برداشتم و به منزل برگشتم. مدت ها 
از ان برنج می خوردم و تمام نمی شد».(1) 


باطن حیوانی 

باطن حیوانی 

مترجم تسیر مجمع الییان دز )اورعت آن نقل می کند: «از بعضی اهل دل 
و حال شنیدم که می گفت کفت:* یکی. از بزرکان داتفا ذکرش این بود که «ای 


خر آدم نشدی, اي خر ادم نشدی.» یکی از دوستان و مریدان خاص او 
گفت: وقتی به او اصرار کردم اين چه ذکری است؟ گفت: تعهد نما تا من 
زنده ام این راز را فاش نکنی. پذیرفتم. گفت: در نجف اشرف که تحصیل 
می: کرده: استادی ذاشتم. به. نام آخوتد ملا خشین قلی ضمدانی: که مزب 
اخلاق و عالم ربانی و سالک حقیقی و دارای کرامات و صاحب مکاشفات و 


می شد. با اداب خاص و خضوع و خشوع مخصوصی می رفت و وقتی 
بیرون می امد, 


1- محمدی اشتهاردی, داستان دوستان, جظ, ص 217. 
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عبا به سر انداخته و سر به زیر افکنده و به عجله به منزل خود می رفت و 
ما از نحوه تشرف و از این وضع برگشت ایشان, تعجب می کردیم تا روزی 
ی ای و ی ی توت ی ای و 
شتاب می رفت.؛ سر راه او را گرفته و به صاحب قبر مطهر علوی, علی 

او ین , سوگند دادم که علت آن گونه تشرف و این گونه مراجعت 


ال اعظم آمیرالمومنان: 9 السلام باشد, که با کمال خضوع و 
خشوع مشرف شود. 


۱0 0 ار ۳ب 
و باز شدن چشم و گوش ملکوتی است و چون حقایق و بواطن اشیا و 
اشخاص برايم منکشف می شود, نمی خواهم چشمم به یکی از دوستانم 
بیفتد که مبادا آنها را به غیر صورت ظاهر ببینم. پس گقتم قهراً از آنها 
کدورت و تنفری حاصل شود و باید با مردم زندگی کنم. 


هت 


گفتم: راک ی کف اگر قسم 
نداده بودی, نمی گفتم تو را به صورت الاغ می بینم و چون به خود مراجعه 
کردم. دیدم راست می گوید. صفت بهیمیت خری در من موجود است. 

ادم نشدی, ای خر ادم نشدی».(1) 


1- مجمع البیان, 26 صص 238 و 239. 
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بخش چهارم: سیمای موّمنان و مجرمان در عالم آخرت 
اشاره 


بخش چهارم: سیمای موّمنان و مجرمان در عالم آخرت 
زیر فصل ها 

فصل اول سیمای موّمنان در عالم آخرت 

فصل دوم سیمای مجرمان در عالم آخرت 
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فصل اول سیمای مومنان در عالم آخرت 


ار 
فصل اول سیمای مومنان در عالم آخرت 


بر اساس ایات قران و روایات؛ انسان های موّمن و پرهیز کار کسانی که 
مطیع امر الهی بوده و از محرمات دوری جسته اند, در عالم برزخ و قیامت 
به میزان اطاعت و بندگی و پاکی و نورانیت ت قلبشان, به ویژه برخورداری 
از نور معرفت الهی, هه های باطنی است., با چهره هایی 
سفید, زیبا, شاد و خندان وارد بهشت می شوند و فضای برزخ و محشر را 
نورانی می سازند و اعمال انان به شکل نور تجلی و تجسم می يابد. 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: «یَوْع ری المومنین و المُوْناتِ بَسعی 
رهم بِينَ یدیم و پایمانهم بُشْراکمٌ بو جتاث تجّری من تخنها الائهاژ 
خالدین فیها ذلک هو لقع العظیه: رفن کمفردا نع رنان بایان را عت 
نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند 
[و به آنها می گویند:] بشارت باد بر شما امروز به باغ هایی از بهشت که 
نهرها زیر [درختان] آن جاری است؛ جاودانه در آن خواهید ماند و این همان 
تسار یواست ۱ 


1- حدید: 12. 
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همچنین قرآن می فرماید: «یوَم لا یخی ال الب و آموا مَعَه 

ورْهم بشعی بیْن آیُديهم و بایمانهم یَفْولون زَینا أنمم لنا وا ویر لا 7 کت 
غلی کل شی ء قدیرژ روزی که خداوند پیافیز .و. اتهایت. را که. همزاه : وی 
ایمان آوردند, ذلیل نخواهد کرد. نور آنان ی در 
بر 2 است. آن گاه می گویند: پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را 


باز قرانمی فرماید: هتقع تخشر الفیخ الی الزکمن وف اء به خاطر تیاور 
آن روزی را که پرهیز کاران را بسوی خداوند مهربان محشور نموده و 


برانگيزیم».(2) 


ارام بافر انم ضادق قلنیدا السلام عل فده است که امیر اسان 
علی علیه اساه از رصیل تا ضلی للم مه آلمورتاری تس ان اه 
پر سید. حضرت فرمود: پا علی! وفد جز بر گروه سواران اطلاق نمی شود. 
هروا فقس با اف ارس و آماسا ست اهاا وا 
محبت خود اختصاص داده و از اعمالشان خشنود است. بدین جهت. ِا 
متقین را بر انان نهاده است. 


امیر المومنان علی علیه السلام سوال کرد: وقد خدا| چگونه می باشد؟ 
فرمود: يا علی, چون موّمنان از قبر برانگیخته و محشور شوند. فرشتگان با 
مرکبی از مرکب های بهشت که جهاز آنها با نشانه های طلا, مروارید و 
یاقوت و جل هایی از پارچه های ابریشم و افسارهایی از یاقوت ارغوانی و 
از زبرجد است. به استقبال آنها می روند و هر مومنی را با لباس های 
بهشتی بپوشانند که قیمت ان از تمام متاع دنیا بیشتر باشد, انها را سوار بر 
مرکب نموده و با هزاران فرشته مراقب به 
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سوی محشر پرواز می کنند و هر کدام از آنها را با نهایت عزت و احترام رو 
به بهشت مي برند تا به در بزرگ بهشت رسند. فرشتگان بسیاری به 
استقبال می آیند و بر آنان سلام می گویند. بر در بهشت درختی است که 
در سایه هر برگ آن صد هزار تن از مردمان جای می گیرند. در طرف 
راست درخت. چشمه ای است پاکیزه و گوارا. وی اب 
نوشند. این است معنی قول خداوند متعال که می فرماید: «و سََاهْ رب 
شراباً طقّورا ۰() آن گاه به چشمه دیگری که در جانب ۳ درخت ۳۳ 
می روند و در آن غسل می کنند و هر که در اب آن چشمه غسل کند, 
حیات جاوید پیدا می کند. 


و چون بر در بهشت حلقه زنند» از آن آوازی برخیزد: از آن آواز همه 
حوریانی که خدا برای اولیای خود آفریده است. به وجد آیند و به یکدیگر 
کویند اولیای خدا آمدند درهای,یمشت زاف کشایند و می کمید اسلا بر. 
شما وارد بهشت بشوید. 


همسرانشان از حوریان و آدمیان به پیشوازشان می آیند و می گویند: 
خوش امدید, چه قدر مشتاق دیدار شما بودیم. اولیای خدا| نیز چنین پاسخ 
می دهند. 


پا علی! سوگند به حق آن خدایی که دانه را می شکافد و به انسان روح 
می بخشد و زنده می کند, این گونه افراد در حالی از قبرشان بیرون آیند 
که سفیدی صورت هایشان نظیر سفیدی برف خواهد بود. آنان لباس هایی 
در بر دارندة که شفیدی آنها همانتد. سفیدی شیر باشد, بر باهایشان: کفنشن 
هایی از طلا باشد که بند آتها از مروارید درخشان است. 


1- انسان: 21. 
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حضرت علی علیه السلام پرسید: يا رسول الله اینان چه کسانند؟ حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود: «یا لین هوْلا شیعتک المخلصون نت 
امَامَهّم ؛ ای علی, اینان شیعیان مخلص تو هستند که محبت تو در دل های 
ادا ی خدای تعالی که می فرماید: «یِوَمّ تشر 
الَمْتَقَین ای الرخمن وفدا», مرادش دوستان توست. .(1) 


اینها همان هایی هستند که قرآن کریم در باره زندگی درخشان دنیویی آنان 
می فرماید: «و جعَلنا له تو را یِمّشی به فی الناس؛ ما برای او نوری ایمان 
و معرفت قرار دادیم که با آن, در میان مردم راه بروند و آنان با چهره های 


نورانی و شاد و خندان وارد محشر می شوند».(2) 


«وجْوة یَومَیْذٍ ناضِرَة الی ریّها ناظره؛ در آن روز چهره هایی شاداب و 
مسر‌ورند و به (نعمت های فراوان) خداوند می نگرند».(3) 


امیرالمومنان علی علیه السلام درباره آیه فوق فرموده است: هنحافی که 
اولیای الهی از حساب اعمالشان فارغ شدند, به نهری به نام «حیوان» می 
رسند و در آن نهر غسل می کنند و از نهر دیگر که در کنار آن است, می 
توشتند:. آن گام عمرم هانشانه نستفید و تفر انی؛ کشته و. فانند ماه مین بایشد: 
بدین تزتیب» تماق غم واندوه و آلود کی شان. از بین می رود. سپس خداوند 

به آنان دستور مي دهد که وارد بهشت شوند و از آنجا نحام صفت. کفتق که 
خداوند چگونه به آنها اجر و مزد می دهد.(4) 


2- انعام: 122. 
3- قیامت: 22 و 23 


4 «قال لس 7 و ما ما وله وجُوهْ یَوَمَیْذٍ ناضرَة الی رها ناظرَه دک فی 
موضع هی فبه ولا له عَز و جل بعدها ید بعد مَا] فرع من الحساب ای 


و ۳ ۳39 ره ۳4 
تهرٍ یِسَمّی هز [لخیوان قیتتسلون ملة و تشزئون من خر ؟ فتبتض وجهطعم 
هس 


فده عَْهْمْ کل آذٍی و قَدّی و وَغْتِ نم بوْمَرُونَ بدحُول الَجتّه قمن هَذا 
الَمَام بتظر و ال رَبهم یف ينْبَهُمُ». الاحتجاج, ج 1 ص 43 2. 
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همچنین حا و درباره اين افراد می فرماید: «وجوة یَوَمَیْذٍ مُسفره ضاحکه 
مستبشره: ۰ چهره هایی در ان روز گشاده, نورانی؛ خندان و مسرور است». 
(1) 


«وَجْوة یَوَمَیْذ ناقهد جر هایی در ان رهش شان و باط امتتن»:۱2۳ 


خداوند چهره های انسان مومن را آن چنان با طراوت و شاد قرار می دهد 
تا اهل عالم برزخ و محشر از چهره او می دانند که این شخص اهل بهشت 


است. 


«تعرف فی وَجُوههم تصرح النَعیم؛ درچهره هایشان طراوت و نشاط نعمت 
داهن ستت و می. شسانسی ۱۱۱۰ 


و نیز فر مود: 5 لقاهم 7 تصره 5 نع ور | و خداوند از آنها استقبال می کند, 
در حالی که شادمان و مسرورند».(4) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


هرگاه موّمن از قبر خود بیرون آید. عملش به صورتی زیبا در برابرش 
مجسم می شود. مومن به او می گوید: تو کیستی؟ به خدا قسم که تو را 
شخص خوب و درستی می بینم, می گوید: «آنا عملک, فیکون لق ترا اه 
فاد ی ام کل تم ی را اور موی ات 
به سوی بهشت».(۵) 


شاد, حضور پیدا خواهند کرد. 


1- عبس: 38 و 39. 


5- متقی هندی, کنزل العمال فی سنن الاأقوال و الأفعال, ج14, ص366, 
38963 


خر 12 


بر اساس بیان معصومان علیهم السلام . اعمالی که مایه نورانیت چهره 
انسان در عالم ارت ی شود در آوانتد. مرت ان انا غبارننم :۰ 

1 ذاکر کلمه لا اله الا الله 

زشنول غدا صلن الله:علیه و آله فرز مود 


هن شوم: آف آز بند کان خداوته تست که کلمه ظا اله: الا اللف-راضد بان 
بگوید, الا بَعتَهْ الله یوم القیامه و وجهْه کالقمر لیله البدر؛ مگر اينکه خداوند 


او را در روز قیامت در حالی بر می انگیزاند که چهره اش همانند ماه شب 
چهاردهم می درخشد. (1) 


در روایت دیگری می فرماید: 


کسی در ماه شعبان هزار بار بگوید: «لا اله الا الله و لا تعْبد الا لیا 
ُحلصین لة الذین و لو گرة لْْشرِکُون». خداوند عبادت هزار ۱ 
می نویسم و هزار گناه از او محو می کند. «و یَحْرُحْ من یره یوم القيَامه و 
وج 1 ۳ متل مر لت البدر؛ و در روز قیامت. در حالی از قبر خود 
۱ ۱۱ ۱ ۱ 26 22 


)2( 

2 معتقدان به ولایت امام علی علیه السلام 

اسام صاوق علنه السلام هی فر اند 

این اس تایه اسان فرمویه کشاتی ات ها اتود 


2- الاقبال بالأاعمال الحسنه, ج 2, ص685. 
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روز قیامت با چهره های نورانی و ديدگاني روشن از قبرها بیرون می آیند. 
آتان کفش هایی از طلا دارند که بندهای آنها از نور است تا اینکه در سایه 


عرش الهی روی منبرهایی از نور قرار می گیرند.(1) 
3. پیروان امام علی علیه السلام 


اس مات ای ار وا ونیم سای مان امر الهیتان 
علی علیه السلام با شکل ها و قيافه های زیر از قبرهایشان بیرون می ایند 
و وارد محشر می شوند: 


چهره های سفید و نورانی و از ماه درخشنده تر, 
استقرار روی منبرهایی از نور, 

در دست داشتن شاخه هایی از نور, 

لباس هایی از نور بر تن دارند که از شیر سفیدتر است, 
کفش هایی از نور پوشیده اند که بند آن از طلاست: 


سوار بر مرکب هایی سفید و نورانی بال دار که پارچه هایی از نور بر روی 
انها گسترده اند. افسارشان از طلا و رکاب آن از زبرجد است.(2) 


_ 


۶ 


1- عن ۶ جعقر عَن آیبه, عَن لت ۳ بی طالب7 قال: بَحْرَخٌ هل ولایتا بو 

یامه مه من قبورِهم مُشرقة وجْوهمُمْ قريرة اَعیْهْمْ... عَلََهمْ نعال من ِ 
شژکها النوژ, چتّی بَفْعَدُونَ فی ظل عرش اهر عَلی متایر من تُور. بَیْنَ 
ايْديهم مایده یاکلون عَلیها نی فرع الاسنْ من الجسَاب. قرب الا ار : 
1 102, ح341؛ مشکاهالأنوار. ص 93 بحارالانوار, ج7, ص 203, 
8 2 91 وج27 ص‌108, باب4, ج81 و 65 ص66, بابِ15, 119. 

2- مَبيّصَة وَجَوههُمْ, , هل وَجْوهَهُم تور وَجْوهَهُم اشَذ د تهاضا من القمر. فوّق 
نایز من من تور دون فان من ئور, عَلَهم تیاب من ور أشَذ بیاضاً من 
الب ليم نغال من ور شژکها من ذقب, کنو عَلی توق بیض لها 
یه آرقلها سلاسل من دعب و رها من رُبرَجدٍ. قرب الاسناد. ص102, 


۳۱ 


کات ی 2 
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4 دوستدار | ن امام علی علیه السلام 
اضر اکرضهضای االه غایهه له فر وه 


اضف اح عا خاعه ماه ع هه جَهْةْ کالقمر لیِلة البَدْر؛ بدانید هر کس 
علی را دوست داشته باشد, روز قیامت در حالی خواهد امد که صورتش 
مانند شب چهاردهم ماه می درخشد.(1) 


تاش کاظام علیه اسلا فرجوه: 


چه فضل و ثوابی وجود دارد, از شوق و ذوق دلباخته می شدند و به خاطر 
حسرت هاء نفس هایشان به شماره می افتاد. 


راوی غرض کرنه در زیارت ان حضرت چه آخر و تواین تغفته است؟ 


حضرت فرمود: کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت آن حضرت برود, 
خداوند هزار حج و عمره مقبول و واب هزار شهید از شهدای بدر, هزار 
روزه دار, هزار صدقه مقبول و آزاد نمودن هزار بنده در راه خدا برایش 
می نویسد و پیوسته در طول ایام سال, از هر آفتی که کمترین آن شیطان 
باشد, محفوظ می دارد و فرشته ای را برای محافظت از وی مأمور می 
سازد. اگر این شخص در اثنای سال از دنیا رفت. فرشتگان رحمت 


5 باب 4, ح89. 
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الهی بر سرش حاضر شده و او را غسل و کفن کرده و برایش طلب 
امه تحت کت او را تا قبرش تشییع نموده و دفنش می کنند و به مقدار 
طول شعاع چشم در قبرش را وسعت و گشایش ایجاد می کنند و از فشار 
قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو فرشته منکر و نکیر بر 
حذرش می دارند و برایش دری به بهشت می گشایند و نامه اعمالش را 
وت «کطی له توم القامه تفر اف ] بضی ۶ آنهره 

ین العشرق و العغرب و بتادی متادٍ هذّا من زار الخسین شَوقا الیه؛ در 
روز #۹ لوری به وی اعطا می شود که از پرتو نور 1 در میان 
مغرب و مشرق روشن می گردد و منادی ندا می کند: این کسی است که 
از روی شوق و ذوق حضرت امام حسین علیه السلام را زیارت کرده 
است».(1) 


6. علمای شیعه 


امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: 


امیر الموّمنان علی علیه السلام فرمود: روز قیامت علمای شیعه ما عهده 
ار مش ال ات ای اس سای اور اون شا ی 
گذارند که نور از تاج سرشان می تابد و بر سر هر کدام تاجی زیباست و 
این انوار در تمام عرصه و سرای قیامت تا مسیر سی صد هزار سال پخش 
می نود و پزتو تور آن تاجها, تمام صحنه قیامت را در بر می گیرد.(2) 


1- کامل الزیارات. صص 142 و 143, 32. "۳ 
2- بایی غلماءُ شیقیتا القَوّامون بضعقاء مُجبیتا و أَهلِ ولانتة 


۱صا 
1 
کت 
2 
13 


انار تسَطعٌ من * تبحانهم عَلی رس کل واجد نم تاج ها و قد انبث یلک 
الوا فی, عرضات القیامه و ذورها مسیره تلائمائه | 3 شته فشعاغ 


تیجانهم بت فیها کلهّا. الاحتجاج, ج 1, ص‌18. 
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7 شهادت دهندگان به حق 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس به حق شهادت دهد تا 
حق مسلمانی به وسیله آن زنده شود, روز قیامت با چهره ای نورانی وارد 
محشر می شود, به طوری که چشم ها را خیره می کند و تمام اهل محشر 
او را , به اسم و نسب خواهند شناخت » 1(۰) 


8 وضوگیرندگان 


ام ارم صلی له یمن آله فرحوه هک ال | کي نوم ماع زد 
الْمم عَرّا مُحَجّلينَ من آتار الَوْصُوء؛ خداوند امت مرا روز قیامت در بین 
ات ها ار اه رای سر ی ی 


حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: «خدوندا جزای کسی که به 
جهت خشیت از تو وضو بگیرد. چیست؟ «قال: یا موسی 2 ااتامه 


و تور یتلالا بین عَینیه؛ فرمود: ای موسی چنین کسی روز قیامت. در حالی 
9 می شود که میان دو چشمش نور می درخشد».(3) 


و. نمازگزاران 


نماز چه واجب و چه مستحب, نور است و نمازگزار را نورانی مي کند. 
چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فر مود: «الصلاه تور لین و5 
الصّلاه تور من الله؛ نماز, نور مومن است و نماز نوری از جأنب 
خداست 4(۰) مخصوصاً نمازهایی 


1- کافی, 7 صص 380 و 1, باب کتمان شهادت؛ 1 من لا یحضره 
اف در و ورد 

2- دعائم | لااسلام, 3 1 ص 1000. 

3- فضائل الأشهر الثلائه,ء ص 89. 

4 عستد رک المساتل: جر ۵2 3098 21 
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چون عشا,؛ صبح, نافله شب که در تاریکی اقامه می شوند. در قیامت و 
۱ ایجاد نورانیت می کند. 


امیر الموّمنان, علی علیه السلام فرمود: ی هر ی 
وم یبِعَتٌ و وجْهْهٌ کالقمر لیلد البدر؛ٌ کسی که یک هفتم شب را نماز 
بخواند, در حالی از قبرش خارج می شود که چهره اوهمانند شب چهاردهم 
ورانت است»:11۱ 


در روایت ت آمده است که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کرد: 


خدایا, پاداش کسی که در تاریکی شب به دنبال اطاعت و عیادت تو رود 
چیست؟ «قال: آوجت له اور الَانمه وم القتاقه لنَ ل من الحستات بقدد 
کل نتتوه 6 علیه ود الیل و صَوء ء الهّار و تور ر ألْکَواکب؛ خداوند فرمود: 
برای ان نور دائم قراز ین دهم و به تعداد هر چه سیاهی 
شب و تور ماه و ستارگان بر آن کته حسنات نوشته می شود» 2(۰) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ج من حاقط عَلّی الجَمَاعَه وت 2 
ان ,مر عَلی الصْرَاط الق اللامع فی ول مرو مع السّایقین و وَجهْة 
أَصواً من الْقَمَر للع البَدْ؛ٍ کسی که مواظب نماز جماعت باشد (پیوسته به 
با ان اولین گروهی است که چهره او مانند شب 
چهاردهم می درخشد, مثل برق از پل صراط عبور می کند».(3) 


1 اضالی: ضدوق: .ض 292 فلس 48 تواب: الاعنال و .عقات. الاعمال: 
ص 43. 

2 فضائل الأشهر الثلانه. صص‌88 و 89, ح68؛ بحار الانوار, جح 66, ص 
3 باب 38, ح131. . . 

3- نواب الأعمال و عقاب الأعمال, ص 291. 
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0. روزه داران 

الف رارسا 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 


کسی ماه رمضان را روزه بگیرد, خداوند عزیز و بزرگ مونسی را به جهت 
امان از وحشت قبر بر او قرار می دهد و در روز قیامت در حالی از قبر 
خارج می گردد, که صورتش سفید و درخشان است.(1) 


ب) روزه ماه رجب 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که پنج روز از ماه رجب را 
روزه بگیرد, در روز قیامت مبعوث شود در حالی که صورتش همچون ماه 
شب چهارده می درخشد و کسی که شش روز از ماه رجب را روزه بگیرد, 
از قبرش خارج می شود, در حالی که صورتش نوری دارد که می درخشد و 
سفیدی اش برتر از نور خورشید است و غیر از این نوری به او عطا می 
شود که تمام اهل محشر به وسیله آن نورانی می گردند و کسی که نه روز 
از ماه رجب را روزه بگیرد, در حالی از قبرش خارج می شود که بر چهره 
اش آنوری است و تمام اهل محشر به وسیله آَنْ نورانی مه جرد نز حنی 
می کویند این نور نبی مصطفی است» :21 


1- فضائل الأشهر الثلائه. ص64, 46 و ص124 1232. 

2 «مَنْ ام من رجپ حَفسع ایام کان چا علی ان َرْصتة توم امه 

بعت یوم القیامه و وَجْهْةٌ کالِعمر لبلة البدر, ومَنْ ضام من رَجّب سنة آیام 

حَرَج من قبره و لوجْهه و تلا اش بتیاضاً من تور الشَمّس و أعْطِی سوی 

دلک تورا َسْتَصی ۶ به هل الجمع بوم, الم مه , وق ام مِنْ رَجّپ تشقه.. 

ِ«ِِ لوَجهه نو تتلالاً اه الْجَم ۶ حتّی یِفولوا هَذا تب مضطقی». 
ب الاعمال و عقاب الاعمال, ص‌55. 
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ج) روزه ماه شعبان 
تتاضیر آکرم.ضلی الله علیه.ه آله فر زود 


مَنْ ضام تمَانية و عشرین یقماً من شغبان تهل وجْهّة یوم الْقیامه؛ هر کس 
دثحپحصح«ح«ثح«09 شعبان را روزه دزن روز قیامت جچهره اش 
براق و درخشان خواهد بود 1(۰) 


1. اهل قرآن 
قاریان قرآن 


قرآن, کتاب نور و هدایت است و خواندن آن و عمل کردن به آن؛ مایه 
نورانیت دل انسان و تقرب به پروردگار متعال است. ازاین رو سفارش 
شده است که با قرآن مانوس شوید. " چرا که هر کدام از سوره های قرآن 
آثار معنوی خاص خودش را دارد. آثار قرائت برخی سوره ها آن است که 
انسان در قیامت با چهره ای نورانی وارد عالم محشر می شود. 


ماس ای صاوه اه ام اور نا رم کی وم ی ۲ 
یک روز در میان بخواند, روز قیامت در حالی برانگیخته می شود که 
صورتش همچون ماه در شب چهاردهم می درخشد» ۷۳4 


در روایت دیگری فرمود: 


هر کس سوره قیامت را تلاوت کند, من و جبرییل در روز قیامت شهادت 
می دهیم که وی موّمن به روز جزا بود. و روز قیامت در 


1 مان ضدهو‌ق: ص 3 2 مجلن 7 
2- المصباح کفعمی, ص‌ 16 
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حالی می آید که نور چهره آاش بر سایر مردم برتری دارد. و هر کس سوره 
فجر را در شب های ده گانه (ده شب اول ذی الحجه) بخواند. خداوند 


گناهان او را می بخشد و کسی که در سایر ایام بخواند, نور و روشنایی 
برای روز قیامتش خواهد بود.(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کسی که بر خواندن سوره حم عسق 
(شوری) مداومت نماید, روز قیامت خداوند در حالی او را برمی انگیزاند 
که مانند برف سفید یا مانند خورشید تابان است.(2) و کسی که سوره 
واقعه را هر شب قبل از خواب بخواند, در حالی که چهره اش همانند شب 
چهاردهم ماه می درخشد. خداوند را ملاقات خواهد کرد».(3) 


تعلیم قرآن 


رل ای اسلا ضلیه اللت له و الم فرموته خهر کن فه نی کود ۱ 
ببوسد, خداوند عزیز و جلال برای او حسنه ای می نویسد و کسی که او را 
خوش خال. کنه: خدا آوزا در فیامت. وق سال می. کند و هر کنتزه به 
فرزندش قرآن پاد دهد روز قیامت والدین او فرا ۰ می شوند 1۳ 
گاه یه آنها دو حله نورانی پوشانده می شود که از نفر. آن دو چهره های 


بهشتیان نورانی می گردد» )4 
2. دوستی برای خدا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


1- المصباح کفعمی. ص450 

2- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ص113 المصباح کفعمی. ص 444. 

3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال, ص117 المصباح کفعمی, ص 446؛ 
وسائل الشیعه, ج 6, ص‌113, ح7484. 

4 کافی, ج1, ص 49 باب بر الاولاد, ح1. 
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کسانی که به خاطر خدا همدیگر را دوست می دارند. روز قیامت بر زمینی 
که از زبرجد سبز و درخشنده است., در کنار عرش الهی ایستاده اند. و 
صورت های بسیار سفید و نورانی دارند که از نور خورشید درخشنده ترند. 
وقتی ملائکه و انبیا صورت نورانی آنان را مشاهده می کنند, به حال آنان 
غبطه و حسرت می خورند و مردم می پرسند: آنان چه کسانی هستند؟ 
گفته می شود: اینها کسانی اند که در دنیا برای خاطر خداوند با هم دوست 
بودند.(1) 


3 اشان کر فتن بر ندهکان مومزه 


امام باقر علیه السلام در این باره می فرماید: 

یقت قَوَمْ تخت طِلٌ العرّش وجْوهَهُم من ور و رياشْمْم من ور جُلُوسنْ عَلی 
کراسی من تور؛ روز قیامت قومی زیر سایه عرش مبعوث می شوند که 
صورت ها و لباس آنان از نور است و بر صندلی هایی از نور نشسته اند. 
(2) امام در ادامه می فرماید: مردم انان را تکریم می نمایند و می پرسند: 
ایا اینان پیامبران الهی اند؟ پس منادی از پایین عرش ندا دهد که نه. اینها 
پیامبر نبوده اند. پس مردم گویند: آيا اینان شهدا هستند؟ باز منادی از زیر 
عرش ندا دهد که: نه, اینها از شهدا نبوده اند, بلکه اینها مردمی بودند که 
بر مومنان آسان می گرفتند و به کسی که نمی توانست بدهی خود را 
پرداخت کند. مهلت می دادند تا او توانگر شود. 


الله, 7 
2- تواب الاعمال و عقاب الاعمال. ص145؛ وسائل الشیعه؛ ج 18 
سور 


9 
4. تلاش برای رفاه خانواده 


امام باقر علیه السلام فرمود: «هرکس برای بی نیازی از مردم و برای 
رفاه خانواده خود و به جهت نیکی کردن به همساأیه, تلاش کند و به طلب 
ما دتیا مه افکایات زندکی برعيزم در خالی.غدذا را علاقات می کند که تور 
از صورتش همچون ماه شب چهاردهم می درخشد».(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: «هر کس حلال دنیا را برای فزون 
طلبی و فخرفروشی بخواهد, خدا را ملاقات خواهد کرد, در حالی که از او 
خشمناک است و هر کس آن را به منظور حفظ آبروی خود بطلبد, روز 
قیامت در حالی وارد محشر می ود کف ورن اش چون ماه شب چهارده 
می درخشد».(2) 


5. ساختن استراحت گاه برای مسافران در کنار جاده ها 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی در کنار جاده پناهگاهی 
برای مسافران و رهگذران بسازد. خداوند در روز قیامت او را نشسته بر 
نختی از در در حالی که صورتش برای اهل , ۳ بهشت می در< خشد, بر می 


انگیزاند».(3) 
6. میهمان دوستی 


امام علی علیه السلام فرمود: ای ین تحت او و هو 
قبره و وَجَهْةُ کالم للةٍ ابر هیچ مومنی نیست که میهمان را دوست 
نذارد: مگر اینکه ذر غالم آخرت در حالی از قبر خود برمی خیزد که مانند 
ماه شب چهاردهم نور از چهره اش می درخشد».(4) 


1- تهذیب الاحکام, ج6, ص324, باب93, ح11؛ وسائل الشیعه, ج17, 
ص 21, باب4, 3 

2- مرآه العقول فی شرح آخبار آل الرسول, ج 10, ص250. 

3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ص 291. 

4- جامع الأخبار, ص 163 
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7. اهل مسجد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


خداوند می فرماید: بدانید! مساجد خانه های من در زمین است. این 
مساجد برای آسمانیان نورافشانی می کند. 0 گونه که ستارگان برای 
اهل زمین روشنی می بخشند. خوشا به حال کسی که مساجد خانه عبادت 
آنهاست. خوشا به حال کسی که در منزل خود وضو می گیرد. سپس برای 
ات ی مت ما ها وی را رای ارم 
سپس فر مود: ای پیامبر, بشارت ده به کسانی که در تاریکی شب به 
مساجد می روند که انها در قیامت دارای نوری درخشنده اند.(1) 


گفتار دوم: چهره های شاد و خندان 


اشاره 


گفتار دوم: چهره های شاد و خندان 


بر اساس بیان معصومان علیهم السلام , اعمال و رفتاری که مایه شادی و 
خنده 1 در عالم آخرت»مین شود: تیار است که در ادافة. به انها 
اشاره می 


ایا انس شا خانه سا 
1 عزاداران سید الشهدا علیه السلام 


مرحوم علامه مجلسی می نویسد: «در بعضی از نوشته های معتبر 
معاصرنن دیدش روانت فده وق سول دا حلی الاه عهرو آله شماوت 
حضرت امام حسین علیه السلام و سختی ها و محنت های او را به دخترش 
فاطمه خبر داد. فاطمه زهرا علیها السلام به شدت گریست و گفت: پدر 
اين جریان کی اتفاق می افتد؟ فرمود: در زمانی که نه من هستم, , نله تلو و 
نه طلی: گریه 


ص: 154 


فاطمه شدیدتر شد و پرسید: پس بابا چه کسی بر حسینم گریه می کند و 

بر او عزاداری می نماید؟ فرمود: قاطمه جان, زنان امتم بر زنان اهل بیتم 
هی کم دارم اس سر وان اه تم ره مین که اینان هر 
سال (به یاد شهادت حسین) دسته های عزاداری بر پا می کنند. پس وقتی 
قیامت برپا شد. شما زنان امتم را شفاعت می کنی و من مردان امتم را 
شفاعت می نمایم و هر کدام اینها بر مصیبت حسین گریه کردند. دستشان 
را می گيريم و وارد بهشت می کنیم. ای فاطمه, تمام چشم ها در روز 
کنندگان صشت ح با ورن ۷ #۳ 0 
و از نعمت های بهشتی بهره مند می شوند».(1) 


2 خواندن سوره عبس و عصر 
2 خواندن سوره عبس و عصر 


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس سوره عبس را تلاوت 
کنم عاء فی القاخه:ضافا متسر صیافت با حالی.خیش حال ونان 


وارد محشر می گردد».(2) 


1 «رائث فی تقض تلبقات تقض 


2 شست 3 تس ۲ 


قاطعَة گام شد بدا و قالث: با بَه مَتی ‏ ندَلک؟ قال: فی رَمان ال مِنّی 
ار قاشتد بُکَاوّها و قالث: يا أبةٌ قَمن, یکی علیّه و مَن بلتم 
پاقامه القراء لَْ؟ ققال النْبْ: با قَاطعَه ان نساء أمّتی یبکون عَلی نساء 
اهل بینی و رِجَالهمْ یَنکون عَلی رجال ال یی و یُجَدّدُونَ الْعرَاء جیلا بعد 
جیل فی فا ِ 1 


اس ۳ ضاجکة مت مر 5 بتعیم ال 
2 و 293 باب 34, ح37. 
2 بحار الانوار, ج 44 ص 449. 
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امام صادق علیه السلام 0 هر کس سوره عصر 2 در نمازهای 
مستحبی خود بخواند, بَعَتَهٌ اللة مُشرقا جَجِمُهٌ صاحکا سنه قریراً عَبنه؛ 
خداوند روز قیامت او را با چهره ی و ختتصاتف 
روشن برانگیزد».(1) 


3 احترام به مساجد 
3 احترام به مساجد 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مَنْ وق بتحَامته المَسجة لقی ال : یوم 
القیَامه صاحکا(2) هر کس از ریختن اخلاط سینه و دهان به مسجد 
خودداری کند, با حالتی خندان خداوند را ملاقات خواهد کرد».(3) 


4 خوش حال کردن مومن 
4 خوش حال کردن مومن 
امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود: 


طنحاضی که خداوند موّمن را از قبرش برانگیزاند, همراه او شبیهی از 
قبرش خارج می شود و در جلوی او حرکت می کند. هر زمان که مومن 
هول و هراسی از وحشت های روز قیامت ببیند, ان:همراه به: اوق کوید؛ 
ناله و زاری نکن و اندوهگین مباش: وی از جانب خداوند پیوسته به موّمن 
سرور و عظمت بزرگی را بشارت می دهد, تا اینکه در پیشگاه خدای عر و 
2 ل می ایستد و حساب رسی ساده و راحتی از او می شود و به بهشت 
فرمان می یابد. دز ابتجا نیز آن-شبیه در جلوی, آو خر کت هقف کند. . موّمن به 
او می گوید: خدا تو را رحمت کند. چه همراه 


1- المصباح کفعمی, ص‌452. 

2 تهذیب الأحکام, ج 3, ص256 ح713؛ الاستبصار. ج1, ص442, ح 
1705 

3- المصباح کفعمی, ص 452. 


ص: 11_56 


خوبی هستی. پیوسته مرا به سرور و کرامت ت از خداوند بشارت می دادي تا 
اين لحظه را که دیدم. راستی تو کیستی؟ گوید: قبِفُول تا السْرُو الذٍی 
کیت خلت علی آخیک الْمَوّین فی الذئیا. خلقیی اللة عَر عچ جل مله 
لابِشْرّک؛ من همان سرور و شادی هستم که تو در ها موّمنت 
وارد کردی. خدای عر و جل مرا از آن آفرید تا تو را بشارت دهم.(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس اکرام کند فقیر 
مسلمانی را, روز قیامت خداوند را با چهره خندان ملاقات خواهد نمود». 
(2) 


1 کافی: 2 ض 190 باب اذخال السرور علی الفغمتان: 28 امالی یه 
رس روخ 
2- وسائل الشیعه, ج12, باب146, ح10. 
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فصل دوم سیمای مجرمان در عالم آخرت 


ارت 
فصل دوم سیمای مجرمان در عالم آخرت 


مفخرهان وید کار ان رل در عالم اخرنت با حالات و چهره های خاصی نمایان 
می شوند. ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم ان روز تمام وجود آنها 
را فرا می گیرد, گویی گرد و غبار سیاهی بر صورتشان نشسته و هاله ای 
از دود, آن را در خود فرو برده است. آثار اندوه و رنج و درد ند نیز از صورت 
هایشان می بارد.(2) 


خداوند در این باره می فرماید: «یوه م ینف فی الصّور و5 تحشر الْمْجرمین 


1 «و الذین کسيوا السیناب جزاغ سته بمثلها و ترِعفْقة له مالَهْمْ من اللّه 

مِنْ عاصم کائما اشِیث و 1 
هم فیها خالدُون؛ آناتی ک کارهای بد انجام می دهند, پاداشی همانند کار بد 

خویش دارند و گرفتار ذلت می شوند و از جانب پروردگار, نگهبانی ندارند, 

گویف پاره هایی از شب تاریک, یکی پس از دیگری, صورت آنها را پوشانده 

است. اینها پاران اد و برای هميشه در آن می مانند». (یونس: 97 

2- «و یوم تقوم السَاعَة ببس الَمُجْرمُونَ؛ آن روز که قیامت برپا می شود. 


مجرمان در نومیدی و اندوه فرو می روند». (روم: 12) 


ص: 58 1 


یوَمَیْذ بر فا همان روزی که در«صور» دمیده می شود و مجرمان را با بدن 
های کبود, در آن روز جمع می کنیم».(1) 


«و تری الَمْجرمین یومَیز عفد قف تین افی: الاضفاه: ار من قطران و 


تفْشی وجْوهَهُمٌ التَارٌ2(4) و در آن روز, مجرمان را با هم 1 و زنجیر می 
ی ای وا مه اس را 


۲ قطران (3) است و , صورت هایشان را پوشانده است ». 


«وم نب وَجْوفهْم فی التّار بفولون یا لیْتنا أَطَْتا ال و أَطَْتا اسلا 


روزی که صورت هایشان در آتش دگرگون شود و گویند: "ای کاش خدا و 
رسول را اطاعت می کردیم» ()4) 


اصولاً همان گونه که خداوند متعال می فرماید: «یْعْرَفٌ الْمْجُرِمُونَ 
بسیماهم؛ در ان تق وی چهره ها برای شناخت انسان ها کافی است»؛ 
۱ چرا که حالات روحی انسان بیش از همه در چهره اه آشتکار امین شود. 
به همین دلیل خداوند می فرماید: «در روز رستاخیز چهره هایی نورانی و 
جچهره هایی تاریک و سیاه خواهد بود. به انها که چهره های سیاه و تاریک 
ار یی ها اد اه ام را ۱ 


1- طه: 102. 

2- ابراهیم: 49 و 0د. 

3- ماده چسبنده, بد بو سیاه و قابل اشتعالی از شیره درختی به نام ابهل 
اشت که آن.را هی بر ند و.شتر ابله دار زا رفن مالی می. کنند:. حزارت 
این ماده چنان زیاد و سوزناک است که حتی پوست شتر را می سوزاند و 
گاهی به شکم آن می رسد. در روز قیامت از اين گونه روغن بر بدن اهل 
جهنم می مالند و روی بدنشان را می پوشانند تا هم چون پیراهنی گردد. در 
واقع؛ مانند پیراهنی از مس گداخته است. نک: لسان العرب, جظ, ص105 
فخرالدین طریحی, مجمع البحرین, تصحیح: سید احمد حسینی, ج3, صص 
0 و 461 سید علی اکبر قرشی, قاموس قران. ج6, ص 19. 

4- احزاب: 6 

5- «گنه کاران با صورت هایشان شناخته_ می شوند». (الرحمان: ۰1( 

6- «یومٌ تبیْض وَجوة و تس وجُوةْ قأمّا الذین اسْوَدّت وَجْوََم أَ كقرنْمْ بفد 
ث#ِ فد وفوا العذات 1 تفا 2 تکفژون». (ال عمران: 106) 


ص: 159 


اب 


«و وَجُوة یَوْمَیْذ باسِرَة؛ گروهی هستند که صورت هایشان, عبوس و در هم 
کشیده است».(1) 


«باسره» به معنای چیز نارس و کال است. همچنین به درهم کشیدن 
صورت و عبوس بودن گفته می شود. این عبوسی واکنشی است که وقتی 
مجرمان نشانه های عذاب را می نگرند و نامه های اعمال خویش را خالی 
ی ی ی ی 
چهره در هم می 


«و وَجُوة یَومَیْذِ عَلَیْها عَبَر تژهفها قَتَرَهْ؛ و چهره هایی در آن روز, غبارآلود و 
دود تاریکی ان را پوشانده است» :۱2 


«وجوه یَوَمَیّذ خاشعة؛ چهره هایی فش ان روز, خاشع و ذلت بار است».(3) 


چنانکه اشاره شد, تعبیر به وجوه در اين آیات. به این دلیل است که رنگ 
صورت بیش از هر چیزی می تواند بیانگر حالات درونی, اعم از ناراحتی 
های فکر, روحی و ناراحتی های جسمانی باشد. از اين ایات به خوبی 
استفاده می شود که در صحنه قیامت اثار عقاید و اعمال بد انسان ها در 
چهره هایشان نمایان می شود. این توصیف قرآن کریم درباره حالات 
مجرمان و بدکاران در جهان دیگر و عذاب های اخروی آنان است. با توجه 
به اين مطالب, حالات مختلف و کیفیت تجسم اعمال مجرمان را در چهار 
گفتار ارائه می د هیم. 

گفتاراول: نحوه ظهور مجرمان عقیدتی 


اشاره 
گفتاراول: نحوه ظهور مجرمان عقیدتی 
زیر فصل ها 

1 کفار 


2 افترا| به خداوند, رسول و امام 


3 دشمنان امام علی علیه السلام 
4 منکران ولایت امیرمومنان علی علیه السلام 
5. دشمنان قرآن و اهل بیت علیهم السلام 
6 منکران اهل بیت علیهم السلام 
7 تردید در افضلیت امام علی علیه السلام 
8 مدعیان دروغین امامت 

3 کفار 

1 کفار 

آنان وت خدا کفر ورزیدند. در روز قیامت واژگون, کور, کر و لال محشور 
می شوند. 

1- قیامه: 24. 


2عشن 10 
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پ«ِ«ِ : «و تحَشْرَهم یوم الفیامه علی + وُجْوههِم میا وکا 

ضمّا... دک جرَاوْهم بائمم کفژوا بایایتا رود تا آنها را بر و 
را اه 
ار ای ای 


شدند».(1) 


انس بن مالک روایت کرده است: «مردی عرض کرد: یا رسول الله. چگونه 
در روز قیامت؛ کافر را بر پیشانی محشور می کنند؟ فرمود: همان کسی 
که در دنیا او را بر دو پا راه می برد می تواند در روز قیامت؛ او را بر 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «و ان الکافر اذا حخرج من قبره 
ضُوّر له عمَلْهُ فی صوزو سین و بشازو سَیلٍّ قیقول: ۰ ۳ 

لأراک اما السَوء ؟ فیقول: آنا ععای: ای ره خثی یدخل النار؛ و کافر 

چون از گورش بیرون آید, کردارش به صورتی زشت و نویدی بد در 
برابرش مجسم می شود. او می گوید: تو کیستی؟ به خدا قسم که تو را بد 
شخصی می بینم! و او می گوید: من کردار تو هستم. پس, او را می برد و 
به آتش می افکند».(3) 


2 افترا به خداوند, رسول و امام 


2 افترا| به خداوند, رسول و امام 


خداوند در قرآن کریم می فرماید: «کسانی که به خدا| و پیامبر یا امام بر 
حق نسبت دروغ دهند, می بینی که صورت هایشان سیاه است. ایا در جهنم 
جایگاهی برای متکبران نیست؟»(4) 


1- اسرا: 97 و 98. 

2 انس بن مالک آن رجلاً قال: یا نبی الله کیف یُحشر الکافر علی 
وجهه یوم القیامه؟ قال: اِنْ الذی آمشاه علی رجلیه فی الدنیا قاد علی آن 
یمشیه علی وجهه یوم القیامه». مجمع البیان, ج 6, ص 082. 

3- کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال, 14, ص366, ح38963. 

4- زمر. 600. 


ص: 161 


طبق بیان روایات معصومان علیهم السلام , دروغ بستن به خداوند که مایه 
روسیاهی در قیامت است., معنای گسترده ای دارد. کسانی که به پیامبر یا 
امام بر حق نسبت دروغ دهند, در واقع دروغ بر خداست؛ چرا که آنها از 
خود چیزی نمی گویند. ازاین رو. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می 
خوانیم: «هر کس حدیثی از ما نقل کند. ما روزی از او سوال خواهیم کرد: 
اگر راست گفته و از ما بوده. سخن حقی را به خدا و پیامبرش نسبت داده 
است و اگر بر ما دروع بتتنته , در واقع دروغ بر خدا و رسول بسته است؛ 
زیرا ما هنگامی که حدیثی می گوییم, نمی گوییم فلان و فلان گفته اند, 
بلکه می گوییم خدا و پیامبرش گفته است. سپس این آیه را تلاوت فرمود: 
«و َو القیامه تری الذین کتنوا علی اللّه وجْوْقم مُسَوه».(2) 


روایت دیگر می فرماید: «اِن من حدّث عثا کاذباًء فائما کَذِتِ علی اللّه و 
رس له ضلی. الله: غلیه و آله ‏ همانا هر کن هه در اد ما خی «ا فل 


3 خشتان ایام غلن علیه لام 
رشان اساس‌علن لب ااسلام 


غلیبض اس ات یه الم وم را را مه سا رصان 
فرمود: علی را به سبب محبت من دوست داشته باشید و او را به خاأ 
گرامی داشت من گرامی بدارید. به خدا سوگند اين سخن را از پیش خود 
نمی گویم, بلکه خداوند مرا , به آن مامور کرده است, ای گروه عرب» هر 
نی امن اس | 


1- «من حدث, عنا بحدیث فنحن سائلوه عنه یوماً فٍن صدق علینا فائما 
یصدق علی اللّه و علی رسوله, و ان کذب علینا فاثئه یکذب علی الّه و 


فلع ۲1 اذا حدّئنا لا نقول قال فلان و قال فلان, تما نقول قال اللهٍو 
قال رنه 9 تم م تلا هذه الایه 5 یوم القيامه تری الذین بوا ح ال 


و ء وه و ۰ ی 


وجوههم مسوده». مجمع البیان. 2 9 ص‌ 8 ندذیل ایه زو 
2- تفسیر قمی, 3 م9 ص 1 25. 


ص: 162 


دشمن بدارد, خداوند او را در روز قیامت کور محشور می کند و حجتی 
برای او نیست».(1) 


در روایت دیگر می خوانیم: 


رسول خدا صلی اللهٍ علیه و آله : به علی علیه السلام فرمود: یا علی این آیه 
را نشنیده اي: و الدین کرو من هل الکتاب و المُشرکین فی نار جهَنم 

خالدین فبها ولیک هم ت البترته.(2) گفت: چرا يا رسول الله. فرمود: انم 
کت و 0 ۱ 


امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «بحْسَرٌ َغداء ی یو الفیاتة 


وَجُوهَهُم مُسْوَده ظامیین, تم قراً «بوم تبِیضْ وجُوة و تسود و ۰ 
امام قلی علیه السلام در روز قیامت با چهره های سیاه در تنشنه وارد 


محشر می شوند. سیس آیه شریفه «یوَم تبیضٌ وجوه 5 تسود وجوه» را 
خواند».(3) 


4 منکران ولایت امیرمومنان علی علیه السلام 
رآ ات مها تفای اسلا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابوذر غفاری فرمود: «ای اباذر, منکر 
حق. علف:هولایت اورا دن ووز فیاخت در حال می آورند که او کر و کور و 
لال است و در تاریکی های روز قیامت سرگردان بوده و فریاد می زند, 
افسوس که در حق الهی واطاعت از فرمان او کوتاهی کردم. و طوقی از 
اتش بر گردن او می افکنند».(4) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «امیر المومنان علی علیه السلام در یکی 
از خطبه های 


2- بینه: 6 
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خود فرمود: منم هادی, منم مهدی, منم پدر یتیمان و تکیه گاه ناتوانان و 
پناهگاه پارسایان,. منم پیشوای موّمنان به سوی بهشت و ریسمان محکم 
خدا و عروه الوثقی و کلمه تقوا, منم عین اللّه و دست خدا و زبان خدا و 
خقت رجنم دست رعست وسقفرت ده دا ند سر ند ماس ۰ منم 
باب‌سظه. هر کین که سرا هک مرا شاخت: خوا را ساختم ات ویر 
من وصی پیغمبر و حجت خدا در روی زمین هستم و هر که مرا رد کند, خدا 
و رسولش را رد و تکذیب نموده است».(2) 


از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که جماعتی از اهل یمن, حضور 


حضرت فرمود: همان شخصی است که پروردگار اهر کرده شما به آو 
تمسک و توسل بجویید و فرمود: «و اعتضفغوا بحیل الله. هیعاً و لا تَمرّفُواء 


تحام تما فاهین به رسمان. فخیم دا تمس خسته ض ای ان دا 
نشوید».(3) 


ای وتو ال خدا خیل الله چه کسی ات ؟ 


فرمود: همان شخصی است که پروردگار فرمود: « بِبّلِ من ال و بل 
من التّاس, حبل از طرف خدای تعالی قرآن انتت: و حبل از جانب مردم 
وضی هن می بانتند» 4(۰) 


1- کلمه «جنب» در اصل به معنای جانب, ناحیه وعضو (پهلو) است و در 
اصطلاح عبارت از : چیزهایی است که بر عبد واجب است با خدای خود 
معامله نموده از سوی خود به سوی خدا روانه کند و مصداق آن این است 
کفتیا اه را عادت کنجه از تافرمانت آه احساب مره 

2- شیخ صدوق, التوحید, صص 164 و 165؛ معانی الأخبار, ص‌18, ح14. 

در منایع شیعه روایات فراوانی تشبیه به این حدیت آفخه است. نی: بصائر 
الدرجات, ج2, صص 61 64, باب3؛ کافی, ج1, ص‌145؛ بحار الانوار. ج4, 
ص8, باب1و ج39, ص‌349, باب90. ۱ 

3- همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید. (آل عمران: 103) 


4- هر کجا باشند, محکوم به ذلت هستند, محز پیمانی از خدا و پیمانی از 
مردم داشته باشند. (ال عمران: 112) 
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دوباره پر سیدند. ای رسول خد| وصی تو کیست ؟ 


3 


د: او همان کسی است که خداوند درباره ایشان فرمود: آن تفقول 
حسرتی علی ما قرط فی جتب اللّ.(1) 


تشحو فد ار تور اد انی حنب الله که کشن ات 


كت سس 


فرمود: آن همان کسی است که خداوند درباره او فرمود: 5 یوم بعض 
الظالِمٌ علی یِدَیه یِفُول با لیْتیی انَحَدتْ مَع الرَسُول سبیلاء او وصی من و 
راه حق پس از من است».(2) 


ای رسول خدا, به حق پروردگاری که شما را به حق و حقیقت مبعوت 
کرده, او را به ما نشان بدهید؟ 


فرمود: خدای تعالی او را برای صاحبان فراست., علامت قرار داده. اگر به 
دیده دل و حقیقت به سوی وصی من نظر کنید, چنانکه مرا می شناسید, او 
را خواهید شناخت. جست وجو کنید و گردش نمایید. میان این مردم, دل 
شما به هر که مشتاق شد و میل نمود آن کس وصی من است, چون 
پروردگار فرمود: قَاجْعَلّ أفْيَدَ من النّاس تهّوی اَيْهِمٌ.(3) (به سوی 
امیرالمومنان علی علیه السلام و ذریه او). 


آن جماعت توجهی به تمام صحابه تمود ند تا رسیدند به امیرمومنان علی 
علیه السلام , دست زب سر را گرفته, عرض کردند: ای رسول خدا, 
قلوب ما به سوی این بزرگوار اشتیاق دارد و هوای او در سر ماست. 


[- ان گاه هر کسی بگوید: افسوس بر من از انچه درباره پروردگار کوتاهی 
کردم. (زمر: 56) 

2 روزی که ظالم دست خود را از روی حسرت به دندان گرفته و می 
گوید: ای کاش با رسول خدا؛ راهی را برگزیده بودم! (فرقان: 27). 

3- تن دل های: مردمی از بند حاتت را چنان. کن که به سوی آنان میل کنتد: 
(ابراهیم: 37). 
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خجت. خدا و وضی مرا پیش از آنکه او زا معرفن کتم شناختید. به من 
بگویید به چه سبب دانستید علی امیر المومنین علیه السلام وصی و 
جانشید من ۱ ۳ 


ای رسول خدا, نظر به تمام اصحاب افکنديم. شوق و هوای هیچ یک از 
ایشان در دل ما پدیدار نشد. جز علی بن ابی طالب و صداهای خود را به 
گریه بلند نمودند و گفتند: ای پیغمبر گرامی. محبت علی علیه السلام در 
دل ما جای گزین و دیدگانمان بر اثر مشاهده جمالش روشن شد و 
قلوبمان در سینه ها به تپش افتاد. گویا حضرتش برای ما, پدر و ما 
فرزندان او هستیم. 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شما سبقت گرفتید در نیکویی و 
از اتش دوزخ دور شدید. شما را به بهشت بشارت می دهم. این را بدانید 
که در رکاب امیر مقمنان علی علیه السلام شهید خواهید شند. ایشان در 
جنگ جمل و صفین در خدمت آن حضرت بودند و تمام آنها در آن جنگ به 
درجه شهادت رسیدند.(1) 


کشتتان قر ان و ال بت لین اسلام 


ک حستان فا مایت لس ا تسام 


- 


ابوذر غفاری می گوید: وقتی آنة شریفه «یوم تض وجوه ۲ تسود 
وَجَوه»(2) نازل شند؛ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: روز قیامت 
پنج گروه از امتم بر من وارد می شوند: 


1. گروهی با پرچم مردم گوساله پرست وارد می شوند. از آنها سوال می 
کنم بعد از من با قرآن و عترتم چگونه رفتار نمودید؟ می گویند: قرآن 


ال عمران 109 
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را سوزاندیم و احکام آن را پشت سر انداخته و عمل نکردیم و با عترتت 
دشمنی کردیم و به آنان ستم نموده, بغض آنان را در دل گرفتیم. به آنان 
قی نبا لب سته: مرزوی یایب هیآ سیر دون هو 


2 عده ای با پرچم فرعونیان وارد می شوند. از آنها می پرسم: پس از من 
با قرآن و عترت رفتارتان چگونه بوده است؟ می گویند: قرآن را حذف و 
مخالفت با آن عمل کردیم, و با عترتت دشمنی کرده آنها را به قتل 
هوا تصم یم ابا ی کوسا شوه امه ای ار وی و۱ 


3. طائفه ای با پرچم سامری این امت و تابعینش وارد می شوند. به آنها 
می گویم: شما با قرآن و عترت چگونه رفتار نمودید؟ گویند: ما قرآن را 
ترک نموده و مخالفت و سرپیچي از آن کردیم و عترتت را خوار و ذلیل و 
مقامشان را پست شمردیم و با آنان رفتار بدی کردیم. 0 
گویم, با لبان تشنه به جهنم وارد شوند. 


4 پرچم چهارم با طایفه «ذی الثدیه», رئیس خوارج, با اولین و آخرین 
خوارج؛ یعنی کسانی که تا زمان ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف تابع خوارج نهروان بودند, وارد عالم محشر می شوند. اینان 
کسانی هستند که از حیث گفتار و کردار و توهین کنندگان به اخبار اهل بیت 
عصمت و طهارت و بدعت گذاران رای و آحتهاف نت باشند. پس از آنها 
درباره رفتار با قرآن و عترت بعد از رحلتم پرسش کنم در پاسخ گویند: از 
قرآن بیزاری جستیم و عترتت را به قتل رسانیدیم و با آنها و پیروانشان 
جنگ و جدال نمودیم. پس به این گروه نیز می گویم: شما هم با صورت 
های سیاه و بدن های خسته و لب های تشنه به آن سه طایفه ملحق شوید 
و با آنان وارد آنتتن جهنم گردید. 
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5 گروهی با پرچم و علامتی که با اوست. پیشوای پرهیزکاران و بزرگ 
اوصیا و جانشینان خدا| روی زمین و پیشرو پیشانی سفیدانِ و وصی بلا 
ی و ایا نا ما نت ای وم 
بعد از آنکه من از میان شما رفتم, با قران و عترتی که به جای خود 
گذاشتم و سفارش آن دو را به شما نمودم, چه معامله کردید؟ می گویند: 
ای پیغمبر راست گو, از قرآن پیروی و دستورهای آن را اطاعت و به 
احکامش عمل نمودیم و نام عترتت را زنده و تجلیل کرده و با آنها دوستی 
نموده و خود و قبورشان را زیارت می نمودیم و انها را یاری می کردیم تا 
جایی که خون های خود را در راه نصرت و احیای راه حقه انها ایثار و بذل 
نمودیم. می گویم: با چهره های سفید و باز در حالتی که سیراب هستید, 
بدون غم و اندوه وارد بهشت شوید و در آن جاویدان باشید.(1) 

در روایت دیگری فرمود: «هرکس می خواهد طولانی باشد و از 


_. 


آنچه خداوند به او عطا کرده بهره مند گردد. باید اهل بیت ما را دوست 
داشته باشد با آنما به نیکی رفتا ر کنو الا کداهند غمر ام را کهتام حواند 
نمود. و در روز قیامت با چهره ای سیاه بر من وارد خواهد شد».(2) 


اسماعیل جعفی می گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام عر.ضه داشتند 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموند: «[ بفتا ال بت أحَذ ال 
بعتة الله یوم القیامه اجَذم ؛ هیچ کس با ما خاندان دشمنی نمی کند, ۳3 
اینکه و خدا| او دست بریده محشور خواهد کرد».(3) 


1- تفسیر قمع صض 109 و0 142 سر تور التعی 1 
ص 382. 
رانا خن و بات ات سامت جرد 
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6 منکران اهل بیت علیهم السلام 


6منکران افا بت علنیم ااسلام 


امام صادق علیه السلام می قرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «مَن کَدّت علتا هل الَسّت حَشَرَخ الله تم الْقَتَامَه أَغْمَی؛ هر کس 
اهل بیت ما را انکار کند, خداوند او را 7 ۷ 


کرد».(1) 


7 تردید در افضلیت امام علی علیه السلام 
7 تردید در افضلیت امام علی علیه السلام 


ابن عباس گوید: «رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: السٌاک فی 
فصّل علیْ بن آبی طالب علیه السلام بحشرْ وم القیاقه من قبره فی 
غثقه طوّقّ من تارٍ فیه تلا شعبه عَلی کل شُغبه مها سَیّطان یکلَخ 
فی وجهه و ین فیه؛ 0۳ 7 روز قیامت از 
قبر خود برانگیخته می شود, در حالی که طوقی از انش در کردن اوشستت 
که سیصد زبانه دارد و بر هر زبانه ای از آن شیطانی است که او را به 
هبل و هیاس ردو رو اب دهان نی (2) 


ما 


۳ 
54 


8 مدعیان دروغین امامت 


8 مدعیان دروغین امامت 


کسانی که به دروغ ادعای امامت و رهبری امت داشته باشند, در روز 


سورم بن کیب مي گوید: «از امام باقر علیه السلام در باره آیه شریفه 5 


یوم القیامه تری الذین کذبوا عَلّي له جْوههْمْ مُسَوده» سوال کردم در 
ِ فرمود: ۰ من قال انی ام ۵ آ یش بامام؛ کسی ادعا ِِ امام است, در 
حالی که.امام نیس کف :هر جتد علوی اشده فرمود وان کانعلا 


(3) در 


7 - بحار الانوار, ج2 9 زاف 21 7 
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برخی حدیت وارد شده که حضرت فرمود: و ان کا 
منظور کسی است که خود را امام پندارد. در حالی که اما 


ن و قاطمیا؛(1) 


اين در حقیقت بیان مصداقی روشن است؛ زیرا ادعای امامت و رهبری 
الهی, اگر واقعیت نداشته باشد از واضح ترین مصداق های دروغ بر 
خداست. 

گفتاردوم: نحوه ظهور مجرمان کرداری 

شاه 

گفتاردوم: نجوه ظهور مجرمان کرداری 

زیر فصل ها 

الق حزام خدا زان 

ب) هواپرستان و شهوت رانان 

ج) حکمرانان و معاونان 

د) ریاکاران 

) مال پرستان 

و( آزاردهندگان 

ز) متکبران و فخرفروشان و... 

الف) رام خواران 

سومان 


4 9 010 


خداوند می فرماید: «یا أبُها الدین توا لاتأکلوا أموالکمْ یتک بالباطل؛ ای 
هل ایمان! اموال یکدیگر را از راه باطل نخورید.»(2) و «ولا توا 
افهااکم تم بالباطل؛ و اموال کیک را از راخ‌باطل تخوریه »۱3۰ 


اموال جمع مال است. به معنای هر چیزی است که مورد رغبت انسان ها 
قرار بگیرد و بخواهند مالک آن شوند یا هر چیزی است که از نظر شرعی, 
عقلی و قانونی, تحت مالکیت و تسلط انسان قرار بگیرد. گویا این کلمه از 
میل گرفته شده؛ چون مال چیزی است که دل آدمی به سوی آن-ستهانلن 


است. 


کلمه «باطل» در مقابل حق است و به معنای امری است که به گونه ای 
ثبوت داشته باشد. پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد و تمام چیزهایی 
است که دین مقدس اسلام انها را حرام کرده است. 


(تماتب الاعمال ه غاب الا عفال: ض 214 
2- نسا: 29. 
3 بقره: 188. 
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خوردن مال به باطل آن است که مال دیگری را بدون رضایت شخص يا با 
طریقی که قانون اسلام حرام دانسته است تصرف کند 


بنابراین, باید به دست اوردن مال و تصرف ان از روی میزان شرعی و 
اتوی باشم اها ار آشر نی طلمه رم :دید مار ام را 
رشوه, قراردادهای نادرست. حیله. تزویر. تقلب و بی انصافی صورت 
بگیرد, این تصرف خلاف حق و مقررات دینی است. و فاسد و باطل خواهد 
بود. کر آنن. آیه. بت ضوزت. علی. از فشاد فالی: یی فت. ند اکل مال به 
باطل. شامل تمام اموالی است که به طور نامشروع به دست آجته که اد 
راه ربا و چه از راه معاملات باطل یا غصب. قمار و راه های دیگر. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرماید: گروهی از امت من به شکل و 
قيافه خوک وارد محشر می شوند. اصحاب گفتند: یا رسول الله, آنان چه 
کسانی هستند؟ 0 فرمود: و5 یا الذین قلی صوره الخنازیر فأهل 
السَحت؛ کسانی که به صورت خوک وارد محشر می شوند. آنها حرام 
خوارانند.(1) 


می دانید خوک, کثیف ترین حیوان است. بخشی از خوراک خوک مدفوع 
حیوانات. حتی فضولات خودش است. در روایت وارد شده است که خداوند 
خوک را در زمان حضرت نوح علیه السلام افرید تا فضولات و مدفوعات 
حیواناتی را که در کشتی بودند, بخورد.(2) انان که از راه حرام کسب و 
درامد دارند. همانند خوکی هستند که می کوشند از هر راهی که می 
توانند, شکم خود را پر کنند. 


03 
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فرامت از رام وبانیکن ۱۱ ز کسب های حرام است که خداوند به شدت از این 

که و میم فزمایوه «الدین باکلون الا لا قومون: (ا کیا 
یَفَومٌ الذی بتطه السَبْطانْ من اس آنان: که" زیاخواز تقد کر ره تام 
ای اس ی یر سیر شاد ی که این تام با اه 


دیوانه شده باشد».(1) 


در روایات معصومان علیهم السلام از ربا به عنوان بدترین(2) و پلیدترین 


شکمی کنوم و سرنگون, وارد محشر می شوند. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله می فرماید: «گروهی از امت من وارونه و 
سرنگون وارد محشر می شوند. اصحاب عرض کردند: يا رسول الله, آنان 
چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: و۳ المُنکسون علی روسهم فاکَلة 
الربا؛ و اما آنان. که واوه نو نت تجون وارد محشر می شوند., کسانی 
هستند که رباخواری می کردند».(4) 


3. خوردن مال یتیم 


خداوند می فرماید: «اموال یتیمان را بپردازید و بد را با خوب عوض نکنید 
و اموال آنها را با اموال خودتان نخورید که اين گناهی بزرگ است».(5) 


یشریه را 
مرس خداه یوفص ااتکاست کشت ال خن تبحضره نفد 
ج 4, ص 377, ح3775. ِ ِ 

3- امام صادق7 فرمود: «اَخْبِتْ المکاسب کسب الرّبا».لکافی, ج 5, 
ی 

4 بحار الانوار, ج7._ص89, باب 5. 

5- «و آئوا التامی أَمَوالَهم و لا توا العبیت بالطیّب و لاتأکلُوا الم 
لی أَوالْکم | کان خُویاً کبیرآ». (نسا: 2) 


کر 
«انَ الذین کون اخفال التامی لها نما کون فی بْطونهمٌ ۳ 


مه ]و + 


آ 


- 


و 
ن تتعیر | آنان که از روی.ظلم. امه ال: تیمان را می.خورند. انش را 
ور گم خود وازدضی کتند: و به زفدی ذر آتش شعله ور خواهند افتاد*.( 8 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «رسول خدا صلي الله علیه و آله در 


تن اين آیه فرمود: یبِعَتُ تاسن من فُبُورِهم یوم القیامه تاد واه 

, ققیل لذ: با 9 لو من هوْلاء؟ قَقراً هذو الایْه؛ روز قیامت 
1 از قبرشان بیرون می ایند که از دهانشان اتش زبانه می کشد 
گفته شد: یا رسول الله اينان کیانند؟ فرمود: آنان که مال یتیمان را به 
ناحق بخورند».(2) 


خداوند در قرآن کریم می فرماید: «ای اهل ایمان! شراب و قمار و بت ها 
و وسایل قمار. پلیدند و از کارهای شیطانند. از انها دوری کنید. شاید 
رستگار شوید» .(3) 


مفسده های بسیاری که بر دنیا و اخرت مردم دارد, از ان به شدت منع 
شده است. 


کر روا تین از پیاعتر آکرم ضلی الله: غایه ‏ آله هی خوا تمه هر کتن در ونیا 
شراب بنو شید خداوند از زهر افعی ها و عقرب ها ۳ نوشاند. آن 
زهرها به قدری سوزاننده است که پیش از آنکه آن رز بنو شید گوشت 
صورتش در ظرف فرو می ریزد و چون آن را نوشید. گوشت و پوست 
بدنش, چون 


1 
2- بحارالانوار, ج 66, ص 116. 
3- مائده: 90. 
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مرداری گندیده از هم می گسلد و اهل محشر از پلیدی او در رنجند تا 
اينکه فرمان می رسد او را به دوزخ برند و باده نوش و باده ساز و باده 


۳۹3 همه در آتش خواهند سوخت و فروشنده و خریدار و باربر و تحویل دار 
و کسی که از بهای آن استفاده می کند, همه در ننگ و گناه آن یکسانند. 


آگاه باشید! هر کس آن را برای نوشیدن در اختیار بهودی یا مسیحی یا 
صائبی یا مردم دیگر قرار دهد, گناهش مانند گناه کسی است که آن را 
نوشیده است. بدانید هر کس آن را برای دیگری بفروشد یا بخرد, خداوند 
هیچ نماز و روزه و حج و عمره ای را از او نمی پذیرد. مگر اينکه توبه کند و 
د ست ات آن بردارد و چنانچه پیش از توبه بمیر د؛ بر خدا سزاوار است که 
در برابر هر جرعه ای که او در دنیا از ان نوشیده است. شربتی از چرک و 
خون دوزخیان به وی بنوشاند. 


سپس فرمود: آگاه باشید که خداوند شراب را به خصوص و نیز هر 
نوشیدنی مست کننده ای را حرام کرده است. بدانید که هر مسکری حرام 
است».(1) 


ول خدا ضلی الله. علیه و ال فرمود* هتم .یه کسی. که فرا به خق به 
پیامبری برگزیده است. شراب خوار در روز قیامت با چشمانی کبود و 
است. هر کس او را می بیند, پلید می شمارد».(2) 


در روایت دیگر فرمود: «شراب خوار در روز قیامت با چشمانی کبود و 
صورتی سیاه محشور می شود, و یک طرف بدنش به زمین مابل است 


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. صص 562 و 653. 
2- مستدرک الوسائل, ج 17, ص46, ح20694. 
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1 
ان 


ِِ صادق علیه السلام فر مود: «شارتبٍ الخقر یو پوم امه نی مُسوواً 

وه عالا شَفْة معا بسَانة جادی العَطش العَطْش؛ روز قيامت شراب 
ِِ جچهره + ای سیاه, در حالی که لب ها و زبانش افتاده با فریاد العطش 
وارد محشر می گردد».(2) 


سا صای ام تم له ی فاد ویر ای رن 
قیامت. در حالی که گندنده تر از مردارند وارد محشر می شوند. اصحاب 
عرض کردند: پارسول الله آنان چه کسانیٍ هستند؟ جصرت فرمود: و الذین 
شَدٌ نا من الجتف قالذین جتآعون بالسهوات و اللَاتِ؛ آنهایی که از 
مردار گندیده ترند, کسانی هستند که شهوات و لذت های حرام داشتند». 


۳ 
2 همجنس بازان 


همجنس کرانی(۱4 عملی خلاف فطرت انسانی و از بدترین انحراف های 
اخلاقی و جنسی است؛ زیرا انحراف جنسی از سر چشمه های مفاسد در 


1- تچي ۶ فلمن الحفر یوم القتاعه فررقة عناه فضوذاً وگهه مابلا تفه 
تسیل لخاد مقشدودة تاد ٍلی ابهام مَیه خارجَة ده من شلبه فیعزع 

من هل الْجَمَم اد رَأَوَة مقبلا عَلی 9 ثواب آلأعمال و عقاب الأعمال, 
ص 243. 


2- کافی, 0 0 ض‌ 7 ورد بات شارب الحمر ح8.. 


۳ و ۳ 94 لام و هم جنس گرایی زنان؛ مساحقه نام 
دارد. 
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جامعه بوده و از خطرناک ترین انحراف هایی است که می تواند جوامع 
اتضاتی را به فساد و تابودی بکشاند. در دنیای غرب که آلود کی های جنسی 
بسیار است, این گونه زشتی ها مورد تنفر نیست, به گونه ای که در اروپا و 
بیشتر ایالت های امریکا, بر اساس قانونی که با کمال وقاحت به تصویب 
رسیده, این موضوع قانونی و قوانین ازدواج برای اين افراد, در نظر گرفته 
شده است., اما باید توجه داشت 2 این نوع قانون های غیر اخلاقی که پا 
طبع سالم انسان ها منافات دارد. هرگز از زشتی ها و قبح آن نمی کاهد. 


همجنس گرایی در اسلام, حرام و از گناهان بسیار تور که شمرده شده و 
دارای حد شرعی است. امروزه برای تک تک ما؛ از باب امر به معروف 
لازم است, جوانان و نوجوانان را از پستی این عمل و آثار ویرانگر آن آگاه 
سازیم تا بتوانیم از پیدایش و شیوع این روابط در این قشر جلوگیری کنیم. 


خداوند در سوره های اعراف, هود, حجر, انبیاء نمل و عنکبوت, به وضع قوم 
لوط و همجنس بازی های انها اشاره کرده و اين قوم را خبیث و فاسق,(1) 
متجاوز.(2) جاهل(3) و اسراف کر(4) نامیده است. 


از معصومان علیهم السلام روایات فراوانی در نکوهش این عمل وارد شده 
است که با مطالعه انها هر کس احساس می کند زشتی این گناه به اندازه 
ای است که کمتر گناهی در پایه ان قرار دارد. از جمله در روایتی 


1 «و لُوطاً نا جکماً و علماً و یناخ من القَنْیه التی کاتث تفمل الحبات 
ار هم کائوا قوَمّ سَوءٍ فاسقین؛ به لوط مقام حکمت و دانش عطا کردیم و او 
را از شتهزی که کار ها ۶شت. در ان اتجام. فی داذند تحات دادیم زیرا که 
گروهی بد و فاسق بودند؟؟. (انبیا؛: 4 

2 «بل ۰ بلکه شما گروهی تجاوزگرید». (شعرا: 166). 

3- «بل ۳ و تجهَلون؛ بلکه شما گروهی هستید که نادانی می کنید». 
(نمل: ۳ ۲ 

4- «بل نتم قَوَمْ مُسرفون؛ بلکه شما گروهی اسراف کارید». (اعراف: 
91( 
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از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم: «هنگامی که قوم لوط آن 
اعمال تین را انعم دادن ژمیت آن نان ال و, ره سر داد که انک 
هایش به آسمان رسید و آسمان آن چنان گریه کرد که اشک هایش(1) به 
عرش رسید. در این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد که آنها را 
باران کن و به زمین وحی فرستاد که انها را فرو بر».(2) 


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «آنها که به چنین 
کاری تن می دهند, بازماندگان سدوم (قوم لوط ) هستند. من نمی کویم از 
فرزندان آنها هستند؛ ولی از طینت آنها هستند. رو ند همان شهر 
سدوم که زیر و رو شد؟ فرمود: آری, چهار شهر بودند سَدُوم, ضریم, لدتا 
و غمیراء».(3) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 


هر کس پا مرد پا پسری لواط کند: خداوند او را در روز قیامت پا بویی بدتر 
اد ای مهار و یت رس دا 
شود. 


هیچ توبه و فدیه ای را از او نمی پذیرد و اعمال او را تباه می سازد و او را 
در تآبوتی. که قطعات آن,را با میخ-های آهنین نه هم کوبیده اند جای می 
دهد و آن قدر با تیغ ها و شمشیرها در آن تابوت بر او می زنند که پیکرش 
با. ان هیخ هدر هم فرو.من رود گناب آو به فذر ی سخت: است: که آحر 


1- بدیهی است گریه و اشک, جنبه تشپیه و کنایه دارد. 

2 «قال رَسول الله: لمّا عمل قفوم لوط عا عَملوا بَکَتِ الارْضْ الی ها 
حتّی بلقت ذ موغها اِلسَماء و بت السَمَاء حنّی بلقت دْمُوعْهَا العَرّش قاوحی 
اه ای لاه آن احصبيهم 0 و ی الأْض 9 اخسفی بهمٌ». 
۰ ,.ج 1 ص 110 ح102. 

3- وسائل الشیعه؛ ج ۸20 صص 334 و 335, باب 8, حد. 
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سپرند.؛ زیرا عذاب او از همه مردم بیشتر است.(1) 


زنی از امام صادق علیه السلام پر سید. : «نظرتان در باره زنان همچنس باز 

ت؟ حچضرت فرمود: هر دو اهل جهنمند. ادا کان یوم مه أتت یهن 
قالیشن جلبابا من تار و ین من تاٍ و فتاعن من تا و ال فی أجُوافهن 
[ فروجهنٌ اعمدة مِنْ تار؛ چون روز قیامت شود این زنان را با چادر هی 
آتشین بر تن, کفش های آتشین بر پا, نقاب های آتشین بر چهره, شکم ها و 
فرج های پر از عمود های آتش وارد محشر می کنند».(2) 


در روایت دیگری شبیه به اين روایت ت آمده است که اسحاق بن جریر می 
گوید: «زنی از من درخواست کرد که از امام صادق علیه السلام برای او 
اجازه ورود بگیرم. حضرت اجازه داد. زن وارد شد و گفت: مرا از حد زنانی 
که با یکدیگر هم جنس بازی می کنند, خبر بدهید. 


امام فرمود: حذشان مانند حد زنان زناکار است. سیس فر مود: چون روز 
قیامت شود. این زنان را در حالی که لباس هایی آتشین بر تن و نقاب هایی 
از آتش تقوم و علوارهایی شین بر با دار ترهی ورد وش مشا ن 
تا گلوگاه عمودهایی از آتش پر می کنند».(3) 


3 زناکاران 
قرآن می فرماید: «و لا تَفْرَبُوا الرنی ای کان فاجشَءة و ساء سبیلاً و هرگز 


به 


1- ثواب الأعمال و عقاب الاأعمال, ص 282. 
2- وسائل الشیعه؛ ج 20, صص 347 و 348, ح11. 
3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. صص 267 و 268. 
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عمل منافی با عفت نزدیک نشوید که این عمل کاری بسیار زشت و راهی 
بسیار بد است».(1) 


بتاکم ی الای غلص و دقرم کی نا کرنی رت که بر اه 
شش خصلت بد است. سه تای آن در دنیا و سه تا در آخرت. پس آن سه تا 
که در دنیاست., عبارت است از: آبروی انسان را می برد, باعث فقر و تهی 
دستی می شود, عمر را کوتاه می کند, آن فنه. کة: .هو بو ظ به آخرت است: 
سبب خشم و غضب پروردگار می شود. سبب بدی حساب گردد, مجازات و 
عابتا کار راز قامت تررگ هت کته 


و وارد محشر می و ِ» آفنتن 


در روایت تیک فر مود: «بِحسَرّ صاجت الز نا من قبره آعمی و أَخْرسَ و 
اک الا کوزرو کرج کا سا ترا که می دی 21 


هر کس با زنی بهودی یا مسیحی یا مجوسی يا مسلمان آزاد باشد یا بنده یا 
هر زن دیگری زنا کند, خداوند سیصد هزار در از درهای جهنم به قبرش می 
گشاید که از آنها مارها و عقرب ها و شراره های آتش به او هجوم می کنند 
و تا روز قیامت بدین وضع می سوزد و همه مردم از بوی گند عورتش در 
رنجند و تا روز قیامت با این بو شناخته می شود تا فرمان رسد که او را به 
ار ای اف ی سا هام موی 1 
اه ان اراد هس سوام مامت دس ایند کاهان با نام ره 
است و هیچ کس باغیرت تر از خدا 


1- اسرا: 32. 
مایم الاخیازد.ض دز 12 
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تازیانه قرار داده است».(1) 


امير مقمنان علی علیه السلام در این باره می فرماید: 


چون روز قیامت فرا رسد خداوند باد بدبویی بفرستد که اهل محشر چنان 
از بوی گند آن ناراحت شوند که راه نفس را جد. انان بگیرد (و احساس 
خفگی کنند), آن گاه سروشی ندا در دهد که: ی این بادی که 
ازرده است. به انان گفته می شود: این باد ند از شرمگاه زناکارانی است 
که پیش از آنکه توبه کنند. مرده اند. پس بر آنان لعنت کنید که خداوند آنان 
1( پس کسی از اهل محشر نماند. جز اينکه گویند: 
پروردگارا! زناکاران را مورد لعن و نفرین خود قرار ده.(2) 


4 نگاه به نامحرم 
نگاه به نامحرم از نظر اسلام, حرام و خودداری از آن واجب است. خدای 


متعال به مردان و زنان باایمان سفارش می کند, چشم های خود را از نگاه 
به نامحرمان فرو بندند و فروج خود را حفظ کنند؛(3) چراکه این 


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ص557 


ِ ما مه و9 

2- «قال: و تي بالاني یوم انامه نی کون قوق هل الثّار فَتقطرٌ قطرة 
من ات فیتاتی ال < جَهَنْم من تلنها و یقولون للخرّان ها, هذه الرَابْحَةٌ 
۶ وب [ ۳ 7 9 ع‌ ۳3 " و 

1 نیه من 


فْروجَهْت». 0 30 و 31 
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غمل طبق بیان شرع. انار مخرب دنيوی و آخروی بسیاری دارد. در دنیا 
باعث ایمان و ۳ است؛ زیرا| نگاه به نامحرم تیر زهر آلودی از 
تیرهای شیطان بوده است(1) و در لسان شرع نوعی از زناست ۳4۵ در 
واقع, تخم فساد و گناه با نگاه به نامحرم در دل انسان, کاشته و در نهایت 
به ارتباط نامشروع تبدیل می شود. در آخرت نیز سبب عذاب و اتنن 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «کسی که چیده خود را از 
نگاه به زن نامحرم سیراپ ب سازد. حسَاها ال تعالی بو یوم القَیامقه بعشامیر 
من التار و حشَاهمّا تارا عّی یقضی تین التّاس نع یور بع (ّی الا خداوند 
نا ۱ و تا پایان 

ب رسی مردم بدین حالت خواهد بود. ات 
او را به آتش جهنم ببرند».(3) 


5 مصافحه با زنان نامحرم 


و آله فرمود: «مَن صاقح ارام حراما جاء یوم 
و ل : 
امه لول وم مق الیل ی 


1- پیامبر اکرم9 فرمود: «الرْ هم مَسفوم مق بیهام تلسن». جامع 
الأخبار ص 93, فصل 51. . , 

2- «لکل عضو من یی آدم حظ من الرّتی 5 ای تاة ار و اللسَانْ زِتاه 
لام و ان زناهقا ا یم و و الیدان زنامقا ایس و الجْلان زناکتا 
المتتیی؛ رسول خدا9 فرمود: 2 هر عضوی از بنی آدم بهره آی از 
ارت شا اک ار 
عیبت و تهمت و دروع است. زنای گوش ها, شنیدن چیزهای حرام مانند 
موسیقی و غیبت است و زنای دست ها, غلبه بر دیگران به ظلم است و 
زنای پاها رفتن به جاییست که رفتنش حرام است.» مستدرک الوسائل, 3 
4 ص 330 باب 12, ح 1 

3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص286 
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محشر می شود که دست هایش به گردنش بسته شده است. سپس 
دستور می رسد که او را به جهنم ببرید».(1) 


از نگاه دینی» یکی از گناهان و مسئله موسیقی و استفاده از لوازم آن 
است. این کار نوعی هوایرستی و فسادانگیزی است. خدای متعال می 
فرماید: ی ی 
غنای طرب آور, ترانه های فاسد, اشعار و گفتارهای رکیک. بهتان, غیبت. 
فسادانگیز و غیره تا جاهلانه مردم را از راه خداوند گمراه سازند و آن را به 
مسخره گیرند آنها عذابی خوارکننده خواهند داشت».(2) 


سول ها ی اه هی له فرهد ای ارم 
سود الوجه و پتده طْبورْ من تار و قَوّق أسه سَْفُونَ آلف مَلي ید کل 
ملک مِقمعة یَصْربُون راسَة و وَجْهَهُ؛ روز قیامت صاحب طنبور در حالی 
محشور می شود که طنبوری از آتش در دست دارد و بر بالای سر او هفتاد 
هز ار فرشته. آندر.به دنت هر یی عمودی از انش انتت که تر شتر وضورت 
او می کوبند». 


«و یْحسَرّ صاجت الَغتاء رفن قبره آعْمَی و خرس أیَکم صاحتب ال ای 
متل دلی و صاخت الدیف.مل دی و صاحب اهل دف, نی و موسیقی, و کار 
و کر و گنگ از قبرشان برانگیخته می شوند».(3) 


1- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, ص 283 باپ مجمع عقوبات الأعمال. 
2 «و من الّاس من بشتری لَهُو الحدیت للع سییل الّه یر عم و 
خدها هروا اولیک هم عدات مُهین». (لقمان: 6) 


ص: 182 
9 حکمرانان و معاونان 


ج‌( حکمرانان و معاونان 
1. حاکمان ظالم 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی سرپرستی ده نفر را بر 
عهده بگیرد. ولی با انان به عدالت رفتار نکند. روز قیامت در حالی به 
صحنه محشر می اید که دست و پا و سرش در سوراخ تبری قرار دارد». 
(1) 


در روایت دیگر می فرماید: «و هر کس ریاست گروهی را بر عهده گیرد و 
با انان به نیکی رفتار نکند, در برابر هر روزی که بر انان حکومت کرده 
است.؛ هزار سال در گوشه ای از دوزخ زندانی می کنند و با دست های 
بسته شده بر گردن محشور می شود. اگر به دستور خدای متعال عمل 
کرده. او را آزاد می نماید و اگر ظالمانه با آنان رفتار کرده باشد. او را در 
جهنم می اندازد و هفتاد سال طول می کشد تا به ته جهنم برسد».(2) 


امام علی علیه السلام فرمود: «و هر کس ریاست قومی را بر عهده گیرد, 
روز قیامت با دست های بسته به گردن وارد محشر می شود. ا کر دز میان 
مردم به امر الهی عمل کرده, خداوند آزادش خواهد کرد و اگر با مردم به 
ظلم رفتار کرده باشد, او را در اتش جهنم پرت می کنند».(3) 


2ا همست اه تسا ام 
خاشوزسی هو اطااات بارخ ایحا کات وناز ها که است: آگر 


1- عوالی اللثللی العزیزیه, ج4, ص366, ح60. 

2- «و من تولي عراقة قوّم خیس علی شفیر جََتم کل عقوم ألفت, ستو و 
خشر و ید ملولة ٍلی غنقه, قاٍن گان قام فبهق بر له أطلقها ال و ان 
کان طالما. قوه به فی تار گهتم سین خریمای وسائل الشیعده ج. 17. 
0 ات 0 
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کستن با این لش باعت زار واقیت مودم با خدایی نا کردم سب فیل ان 
شود ی ی خر است هام ار انسلام باید اواق تزا ندحد 


رسول خدا صلی الله علیه. و اه در این باره می فرماید: «هر کس نزد 
سلطانی از برادر مقمن خود بدگویی کند, چنانچه از آن سلطان نسبت به 
او بدی يا چیزی که موجب ناراحتی او شود پدید نیاید. خداوند تمام اعمال 
او را تباه می سازد و اگر بدی يا رنج يا آزاری از سلطان به وی رسد 
خداوند او را با هامان وزیر فرعون در یک طبقه از دوزخ جای خواهد داد». 
(1) 

همچنین فرمود: «هر کس تازیانه ای را در برابر سلطان بیاویزد. خداوند 
روز قیامت آن را اژدهایی از آتش می گرداتد که طول آن هفتاد ذراع است 
و آن را در آتش جهنم بر وی مسلط می کند و چه بد منزلگاهی است و هر 
کس در برابر سلطان ستمگر تازیانه ای در دست بگیرد و به دستور او 
تازیانه بزند خداوند آن تازیانه را به صورت ماری در می آورد که طول آن 
هفتاد هزار ذراع است و آن هار برای فمیشه در اتف دوزخ بر او چیره 
خواهد بود».(2) 


در روایت دیگری می فرماید: «گروهی از امت من در روز قیامت., در حالی 
که به شاخه های اتش بسته شده, وارد محشر می شوند. اصحاب عرض 
کردند: پارسول الله, آنان چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: آنان که به 
شاخه ای از آتش بسته شده اند. کسانی هستند که در نزد سلطان جور از 
مردم سخن چینی می کردند و اسباب زحمت مردم و ازار رساندن به آنها 
را فراهم می کردند».(3) 


1- وسائل الشیعه, ح17, ص, 182, باب42, و 
2 من علق سَقطا بيّن بد ید سلطان جا یر جَعل | له دک السَوّط یوم القیاقه 
بان من تار طولة سبَْون ززاعا بَْلطه ال له فی تار جَنم و بسن 
ااعضن من لا بحضره الفقیه, ج 4 ص 17, ح4968. 
3- مجمع البیان, ح10, ص 642. 
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کی کاران خاکمان ظالم 


بر اساس روایات معصومان علیهم السلام کمک کاران حاکمان ستمگر و 
کسانی که در دفتر وی به عنوان کارگزار ثبت نام کند, روز قیامت به شکل 
خوک وارد محشر می شود و همراه با ان حاکم ظالم به بدترین عذاب های 


در روآیاتی از -رسول خذا ضلی آللّه غلیة و آل مین خوانیم»<«کشی: از 
ستمگری دفاع کند یا او را بر ستم پاری دهد, فرشته مرگ بر او فرود می 
آید و او را : نم آغزت: خذا و خلود در انش دوف نویدم دهد وه راستین دنو 
باه هه و سای را و رش راهمای کورسم 
هامان وزیر فرعون خواهد بود و او و ان پادشاه عذابشان از همه دوزخیان 
سخت تر است(1) و هنگامي که روز قیامت فرا بر سد, شخصی صدا می 
رنه کطایت ظالمان ره باران آنانه کسای که در مات آها اقه انداختم: 
کیسه ای برایشان بسته يا به مقدار یک بار قلم را در جوهر زدن» آب ۵ 
عورش خوات نان اضاقه کرو اند همه سا زا یا ان مور کنو ۱ 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن سود اسْمَة فی دیوان الْجتّایین حشره 
لد یوم القیامقه خئزیرا/ کسی که نامش را در دیوان ستمگران بنویسند, 
۱ 0 وی را به شکل خوک محشور می کند» ۱31 


4 حکام جور 


حاکمان جور از آنجا که برخلاف حق حکم داده اند, در عالم آخرت به 
صورت کور وارد محشر می شوند. 


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ص553. 
2- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال صص 560 و 561. 
3 توات الاغمال ه غقات الاعمال: .261 


ص: 19 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «گروهی از امت من در روز 
قیامت کور محشور می شوند. اصحاب عرض کردند: پارسول الله انان چه 
کسانی هستند؟ حضرت فرمود: العمی الجایرون فی الحکم؛ گروهی که 
کور وارد محشر می شوند, حاکمان جورند که حکم به ناحق کرده اند».(1) 


داوری در میان مردم چنان دقیق و حساس است. حتی اگر کسی از روی 
خطار بن خلات کم آلفن فضاوت, کنف اوه کر غالم آخشت امرا فها ارت 
خواهد کرد. 


رسول خدا صلي الله علیه و آله پر اين باره فرمود: «مَن حكمَ فی ما یه 
عَسَرَه دراهم قاخطا حَکُم الله جل و لا جاء یوم الْقیامه مَعلْولة یَدْهٌ؛ کسی 


که درباره قیمت چیزی که مثلاً ده درهم خطا کند و خلاف حکم الهی 
قضاوت کند, روز قیاست تسه وان مرس 1 


د) ریاکاران 
د( ریاکاران 
1 خواندن قرآن به ریا 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «و هر کس قرآن را تلاوت کند و 
قصدش شهرت باشد و بخواهد بدین وسیله چیزی به دست آورد. روز 
قیامت خدا را ملاقات می کند, در حالی که صورتش استخوان است و هیچ 


2 دعائم الاسلام ج 2 ص 528, -1877. 
3- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. ص286 


ص: 11_96 

2 یادگیری قرآن برای ریا 

رتسول غدا ضن: الله خلیه و له فرمود هن کش براق خودساین ی شوت 
یی فران با روما بو وسه‌با س ردان ال کون ۲ 
فخر ۳ و بدین وسیله به مطلوب دنیوی خویش دست یابد, خداوند در 
روز قیامت استخوان های او را پراکنده می سازد و هیچ کس در دوز 
عذابش سخت تر از او نیست و هیچ گونه عذابی در دوزخ نیست, 


اینکه او را , به. آن به. صعتب .خشنهی: که. خدا بر آو. گرفته. است غاب« مین 
کنند».(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس برای خودنمایی یا 
تفر -طلین, خانه اق را بران. فد بسانن: .روز -صامت. آن. حانم را ۶ 
هفتمین طبقه زمین به دوش می کشد. سپس به صورت حلقه ای آتشین 
طوق کردنش می شود. آن اه آو را با آن.حال به آتش دوزخ می افکنند. 


راوی گفت: پر سیدیم : ای پیامبر خدا, چگونه برای خودنمایی پا شهرت 
طلبی خانه می سازد؟ فرمود: خانه ای بسازد که بیش از اندازه نیازش 
باشد يا ان را برای فخرفروشی بنا کند».(2) 

) مال پرستان 

0 مال پرستان 

1 بخیلان 


شا سس تسا هداس کون ار اشای آحوالی ات گنه هه 


ص: 187 


مشروع و صحیح آن را به دست می آورد و مالک ظاهری آن شده است. نه 
خودش می خورد و نه به دیگران می دهد. علاقه دارد فقط انبار کند و خود 
نیز در حد محدود از آن استفاده کند, ولی باید توجه داشت مالک اصلی و 
حقیقی آن, خداوند متعال است و از هر جهت در اختیار اوست که بدهد یا 
بگیرد یا کم و زیاد کند يا عوارض مختلفی پیش آورد که مانع از استفاده 
شود. این طور نیست که وقتی کسی مالی را به دست آورد. دیگر همه چیز 
حل است و دیگر هیچ آفتی آن را تهدید نمی کند. ازاین رو اموالی که 
حقوق واجب آن پرداخته نشده, و اجتماع از .ان بهره ای نگرفته و تنها در 
مسیر هوس های فردی به کار گرفته شده يا بی دلیل روی هم انباشته 
گشته و هیچ کس ات آن استفاده نکرده, همانند دیگر اعمال زرشت انسان, 
در روز قیامت بر اساس قانون تجسم اعمال, تجسم می یابد و به صورت 
وسیله عذاب دردناکی در خواهد امد. 


خدای متعال می فرماید: «و لا ٍ سین الذین یحو بما َتَاهَمٌ ال من 
قصله هو خَبرا لَهُم بل هو ش آمم سیطذفون ما تخلوا به تَفم. العیاعه: آنان 
1 تفت ها الهی که از کرم خویش به آنها داده بخل می نمایند, 
گمان نکنند که بخل ورزیدن برای ایشان سودی خواهد داشت., بلکه باعث 
شرٌ برای آنان خواهد شد. روز قيامت همان ثروت ها را مثل طوقی بر 
گردنشان می اندازند».(1) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باره می فرماید: «من تک کنزا 
تن له یوم القیاقه شجاعا آقرع له زبییتان مَتعة و تقول: ویلک ما آنت؟ 
۳۹ گذارد, کر وت اف به صورت ماری خطر ناک دارای تال بر 
بالای چشم بر او ظاهر می شود 


1- آل عمران: 180. 


ص: 199 


و او را دنبال می کند. آن شخص می گوید: وای بر تو, تو کیستی؟ مار می 
گوید: من آن گنجم که پس از خود بر جای گذاشتی».(1) 


در روایت دیگری فرمود: «یسَوّر ال تقالی_ مَال أحدکم شجاعاً فرع 
یطوق فی حلَقّه و یقولْ آتا مالک الْذی متقتیی أَنْ تتضَدّق بی؛ مال شما به 
امر خدا به صورت اژدهایی زهردار می شود و بر گردن صاحبش می پیچد 
و می گوید: منم مال تو که مرا از دادن در راه خدا منع کردی. پس او را با 
دندان هایش نیش می زند که در این هنگام صیحه و نعره می زند».(2) 


زکات یکی از واجباتی است که خداوند برای حل مشکلات جامعه و بر 
طرف کردن نیاز تهی دستان در حد نصاب مشخصی در اموال بندگان قرار 
داده است. این مسئله چنان اهمیت دارد که امام صادق علیه السلام می 
فرماید: «مَن مَتَعَ قیراطا من الرکاه فما هو بقسْلم و لایمَوّمن؛ هر کس از 
اس ۱ 


ایام باقر علیه السلام فرمود: «ما من عَلدٍ عتع من زگاه ماله نا جقَل 
له له دک یوم یامه تعْبانً من تار بُطَوّقْ فی عنْقه؛ هیچ بنده ای نیست 
که زکات مال خود را اگر چه اندک باشد ندهد, مگر اینکه خداوند آن را روز 
قیامت به صورت اژدهایی طوق گردنش می کند».(4) 


در روایت دیگری فرمود: «خداوند روز قیامت گروهی از مردم را از قبرها 
بر می انگیزد, در حالی که دست های آنان به گردن هایشان بسته شده 


اش تا در سر 

2 شاد امامت الن تابتع 1 رد 
0 

4 کافی, ج 3, ص 504 بَابِ مَنع الرّگاو, 10. 
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و به اندازه سر انحتتتی قدرت برداشتن چیزی را ندارند و فرشتگانی 
همراه آنانند و آنان را سخت سرزنیش مي کنند و هی گویند: هَوّلاء رالذین 
جتغوا حَیْراً قلبلا من حَیّر کنیر هوّلاء الذین اعَطاهَم اللة قمَتعُوا حَوّ ال فی 
آَموالهق؛ اینان کسانی اند که از مال فراوانی که داشتند, مالی اندک را 
نیرداختند. اینان کسانی اند که خداوند به آنان تروت داده بود ولی حق خدا| 
را از اموال خود ندادند».(1) 


عبید بن زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: «هیج 
کس نیست که از دادن درهمی در راه حق امتناع ورزد» مگر آنکه دو برابر 
آن را به ناحق خرج مي کند. و هیچ کس نیست که حقی را در مال خود منع 
کند, فکر آنکه خداوند ان را روت فیاهت به ماری. آنشین تبدیل نی کند و به 
گردنش می افکند».(2) 


3 خواندن قرآن برای کسب معاش 


امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل ده است که رسول خدا صلی 
الله علیم و اله فرمود: «مَن قرا الفْرآن یال بالات عاء یوم لاحم < 
وَجْمْة عَظم لا لحم فیه؛ هر کنسن فران:ر | قرا: کک کنو تا بدین فساه یر از 
مردم کسب کند, ۰ روز قیامت در حالی وارد می شود که صورتش جز 
استخوان نیست و گوشتی در ان وجود ندارد».(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر مومنی که مومن دیگری را از چیزی 
که بدان 


1- کافی, 0 3 ض 6 بات مَبع الرّکاه, مج 2 2 
2- کافی, 0 3 ض‌ 04 بات مَنع الز کاه, 7 
ال اش و 12 7 
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تیازمند است. و فی تواند تیاز او را شخضا یا توشط دیخری برآوزده سازد: 
منع نماید, خداوند در روز قیامت او را با صورتی سیاه و چشمانی کبود و 
در حالی که دست هایش به گردن او بسته شده است, بر پا نگاه می دارد 
و آزن کاخ ار وشی. بان برمی آورد که این (همان) جنایت کاری است که به 
خدا و رسول او خیانت ورزیده است. آن گاه فرمان می رسد که او را به 
(جانب) آتش برند».(1) 


وا آزازدهتدکان 
و) آزاردهندگان 
1 آزاردهندگان همسایه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «روز قیامت گروهی از امت 
من با دست و پا بریده وارد محشر می شوند. اصحاب عرض کردند: یا 
ِ سول الله, آنان خة: کقما نی هستند ؟حضرت فرمود: اتود آیدیهم و 
ارلهم الذین بودوت الجیران؛ و کسانی که دست و پا بریده محشور می 
شوند, آنانند که همسایگان خود را می آزارند».(2) 


در روایت دیگری فرمود: «کسی یک وجب از زمین همسابه اش را غصب 
کند, خداوند متعال در روز قیامت آن یک وجب را تا هفت طبقه زیر آن 
تیذیل: به. آتنتن تجودم, به. ضورجا.طوقی, دز آور ده در کزدن اه فی اآندازد تا 
زمانی که اورا وارد جهنم نماید».(3) 


2 اذیت کردن مومنان 


مفصل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که فرمود: 
«چون 


1- محاسن, ج 1. ص100, ح71؛ کافی, ج 2, ص 367. باب من مَنَع مَوّمناً 
2 مجمع البیان, 10, ص642؛ بحار الانوار. ج7, ص 89, باب 5. 
3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال, ص 2829281. 
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روز قیامت فرا رسد. منادی فریاد می زند که کجایند آنان که در دنیا 
دوستان خدا را اذیت می کردند و مخالف آنان بودند. پس گروهی از جای 
بر می خیزند, در حالی که گوشتی بر صورت های آنان نیست. آن گاه آن 
منادی می گوید: اینان هستند که در دنیا مومنان را اذیت و با آنان دشمنی و 
مخالفت می: کردند و انان را بهة خاطر دیتی: که داشتنده نسترزتش. می 
کردند. سپس (از درگاه الهی) فرمان می رسد که اینان را به جانب دوزخ 
حرکت دهید».(1) 


3. سیلی زدن به صورت مظلوم 
سول خذا صلی الله علية و اله فرمود: «کسی به صورت مسلمانی سیلی 


بز ند خداوند در روز قیامت استخوان های او را ۳ص شکند. سس آ تفر 
را یا و وی و 
تسا که وارد جهنم شود, به همین حال خواهد ماند». 
(2) 


تب متعال می فرماید: «و آتّا السائل فلا تنم فقیر را از خود مران»*: 
(2) 


ترا که سای ام که و ارس یط کف باس ات 
او تکبر ورزد يا او را پست شمارد. خداوند 0 او را مانند 
مورچه. ولی ,: به شکل انسانی محشور می کند, تا زمانی که وارد آتن خقم 


گردد».(4) 
1- کافی, ج 2, ص 351 با مَن آ3ی الْمُسْلِمینَ و اتََرَهَم, ح2. 
2 اب الاعقال ,و ظقات الاعمال: ض 294 


4- وسائل الشیعه, ج 12, ص 268, ح16275. 
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5. رفتار ناعادلانه با همسران 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس دارای دو همسر باشد و 
میان آن دو در هم خوابگی و هزینه زندگی به عدالت رفتار نکند, روز 
قیامت در حالی که در غل و زنجیر قرار گرفته و یک طرف بدنش مایل به 
زمین است, وارد صحنه محشر می شود تا اینکه , بل آنش. هنم وآزد مین 
شود».(1) 


۳ 1 متکبر ان و فخرفروشان و... 


اشاره 


ز) متکبران و فخرفروشان و... 
1 خودیسندان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله در اين باره فرمود: «روز قیامت گروهی 
از امت من کر و لال محشور می شوند. اصحاب عرض کردند: یا رسول 
محشور می شوند, انانند که به اعمال خود مغرورند».(2) 

1 روایت دیگری فرمود: «یْحَسَرٌ المتکیژون یوم القياقه في حَلْق الدّرٌ فی 
ضُوزو لاس بُوطتُون حتّی یفْرْعَ اللَةْ عَر و جَل من ساب حَلقِه؛ روز قیامت 
متکبران به اندازه مورچه, ولی به شکل انسان محشور می شوند و زیر 
پای مردم لکد می شوند تا خداوند از حساب بندگانش فارغ شود».(3) 


امام صادق علیه السلام فر مود: «انّ الم ان اه فی صوّر ال 
فتکیرآن در رف قیافت :یه شکل مورحه در فف ایته» ۱2 


لد فساخل الشتیعهه خ 21 خر 42 ور بان 4 س 1 

مدسخمع الیبان-10, ض 642 تحار الاتواره 7ص 09 بات 5 
3- وسائل الشیعه, ج 15, ص, 378, باب58, 15. 

4 کافی, خ 2ر.ض ۵11 باب کیرد خ1 1 
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2 فخرفروشان 


خداوند در قرآن می فرماید: «انّ الل لا یْحتٌ مَن کان مختالا قجُورا" 
خداوند هر که را گردن کش و فخرفروش باشد, دوست نمی دارد».(1) 


مختال از خیال به معنای خودستاست؛ کسی که با یک سلسله تخیلات. خود 
را بزرگ می پندارد. فخور از فخر. به معنای کسی است که بر دیگران 
اظهار برتری کند. این عمل از صفات و اعمال بسیار زشت انسان است. 
برای اینکه بخواهد خود را بر دیگران برتری بدهد که در نتیجه مختال بودن 
حاصل می شود تا خود را با صورت و نقشه فکری ممتاز و برجسته ببیند. 
سپس ادعای برتری کند. تفاوت میان این دو کلمه در اینجاست که یکی به 
تخیلات کبرآلود ذهنی و دیگری به اعمال تکبر آمیز خارجی, اشاره دارد. 


زشتول خدا ضلی الله غلیه و آلهمی قومانوة « کروفی از ا مت من دز حالن 
که لباس آتشین بر تن کردند. وارد محشر می شوند. اصحاب عرض کردند: 
یا رسول , الله, آنان. خد کسانت هستند؟ حضرت فر مود: و الذین یلبسون 
الجبات.فاهل ع: الیلاء؛ کسانی که چیه .ها ع. لباس. های. آنشین: یز آنما 
پوشانده بودند, فخرفروشان و نا زکنندگانند» (2) 


امام علی علیه السلام فرمود: «من صَيع شتا لِلَمْقَاحره خشره ال یوم 
ااقیا عم آزفم و اوه" هر کس کار خیری را انجام دهد و هدف او از این کار, 
فخرفروشی [(به خود بالیدن. شکوه و جلال دنیایی خود را در معرض تماشا 
قرار دادن) باشد, خداوند در روز قیامت او را با صورتی سیاه محشور 
کند».(3) 


1- نساء: 30. 
3- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال, ص 255 
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3 اعراض کنندگان از یاد خدا 


خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و من آغرض عن دکُری قَاِنّ لة معيشة 
صَنکا و تَحُسْره یِوْم القيامه آغْمی؛ و هر که از یاد من دوری کند, زندگی 
سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت کور محشورش خواهیم کرد». 


(1) 
4 قاریان بلا عمل 


کسانی که: قاری قران هنشند آما به. کفته .های. قران عمل تمی کنند, بر 
اساس بیان روایات؛ در روز قیامت کور وارد محشر می شوند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «من رآ الفْرَآن و لَم یَعْمَل به 
عَمَرة ال وم لبم أَعْی: هر کس قرآن را بخواند و به آن عمل نکند. 
خداوند او را روز قیامت کور محشور می کند و او می گوید: «پروردگارا, 
چرا مرا کور محشور کردی با اینکه بینا بودم؟ ۳ آری, چنین 
است. آیات ما به تو رسید و تو آنها را از یاد بردی و این گونه امروز 
فراموش می گردی.» پس فرمان می رسد که او را وارد دوزخ کنند.(2) 


5. پیمان شکنان 


پایبندی به عهد, یکی از مسائل فرهنگ دینی و اعتقادی ما مسلمانان است 
که خداوند آن را امضا کرده است. پشت پا زدن به این نوع پیمان ها از 
نگاه دینی جرم است. مثلاً با خدا پیمان بسته و متعهد شده ایم که فقط او 
را بپبرستیم و عملی بر خلاف قانون او انجام ندهیم و در برابر امر و 


1- طه: 124. ۱ 
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نهی خدا تسلیم باشیم. مطیع فرمان رسول خدا و جانشینان به حق آن 
خداوند متعال با انتقاد شدید از رفتارهای یهود و نصاری که پایبند به پیمان 
خود نبودند. می فرماید: «انان: که هد خدا ۵ شیو کند خود زا به:تهایی آتدی 


بفروشند. اینان در آخرت از بهشت بهره ای ندارند و خداوند در روز قیامت 
با آنان سخن نگوید و با نظر رحمت به آنان نمی نگرد و پلیدی گناه را از 
آنان:بای تکرداند و آنان آدر آتشن هتم ] عذاب دردتاک تا داشت».(1) 


امام علی علبه السلام فرجوط جفن تک ند ام اللهعوع الفاهه آخدم [ 
ید له هر کس پیمان خود را بشکند, ۱ های بریده خدا را 
ملاقات خواهد کرد».(2) 


زتول خدا ضلی. الله علیه و آله عی فرمایوه درد قیامت کروهی از آمت 
من در حال جویدن زبان و ریزش چرک از دهانشان محشور می شوند. 
اصحاب عرض کردند: پا رسول الله, آنان چه کسانی هستند؟حضرت 
فرمود: والذین یمضغون بألستتهم فالعَْمَاءٌ والفْضاخ الذین خالقت أعمالْهّم 
اقوالهم آنان که زبانشان را فی جوتد و خرک.از دهانشان یرون می آید: 
عالمان نی عمل و قضاتی هستند که کردارشان خلاف گفتارشان است». 


)3( 

و «ِنْ الذیت بشتژوت یقهد الله و آيقانهة تعناً قلبلً ولیک لا خلاق هم فب 
الاخره و لا يکلمَهُمْ اللة و لا ینْظر ایهم یوْمّ القیامه و لايرَكيهم و هم عَذَابٌ 
لش (آل عمران: 77). 

2 دعائم الاسلام, ج 2, ص 95, ح296. 

3- مجمع البیان, ج10, ص 642. 
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7. دورویان و دو چهرگان 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: «اِن من شر الناس بوم القيیامه 
عند الله ذا الوجهین؛ روز قیامت. بدترین مردم نزد خدا| دو چهره اند». 


در روایت دیگر فرمود: «شخص دو چهره روز قیامت در حالی وارد می 
شود که دو زبان دارد, یکی از پشت سرش و دیگری از پیش رویش آويخته 
و هر دو مانند آتش افروخته شعله ورند و پیکر او را در کام خود فرو می 
برند. سپس ندا| می رسد این همان کسی است که در دنیا دو رو و دو 
زبان بود, و روز قیامت نیز با همین صفت شناخته می شود».(1) 


ی ی «مَن لقی المسلم بوجهین و لساتیّن جاء 
پوم م اافتاعه 5 له لساتان من تار؛ هر کس با مسلمانان با دورویی و دو 
زبانی برخورد کند, روز قیامت در حالی وارد می شود که دو زبان از آتش 
دارد».(2) 


8 شهادت دروغ و کتمان شهادت 


انش جع از آقام باق علبه السام روایت رده است کموسن شا 
ضلت له خن و الم مود هو کین تمای را کفدان کنو یا یه درو 
شهادت دهد تا خون مسلمانی را هدر دهد يا مال, مسلمانی را به ناحق به 
دست اورد, اتی یوم القیامه و لِوَجّهه ظلمَدٌ مد ذ البضر؛ روز قیامت با چهره 
ای سیاه و تاریک وارد صحنه محشر خواهد شد, تا چشم کار می کند 
تاریکی اطراف او را فرا می گیرد».(3) 


«یجیي ء 4 الْقیَامه دو الوَجمَیّن دالعاً لسبانة فی قفاه 5 آحرُ من قدّامه 
لها تارا ‏ نی لا جسَتة ی بُقال لَ: ها اذی کان فی الذْئیا دا وَجْهَیّن و 
لسَاتین بعرف بدّلک بوَم الْقیَامه». وسائل الشیعه, جر صص 258 و 
259 7 بات 143 5 

2- کافی, 0 مر ض 43د, بات دی 0 و 

3- کافی, ج7, صص 380 و 381, باب کتمان شهادت, ح1؛ من لا یحضره 
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همچنین از امام علی علیه السلام نقل شده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: «یبْعَبْ سَاجذ الرّور یوم یامه یلع سَاتة فی التّار کما 
دلعْ الکلت لِسَاتة فی الاتاء؛ روز قیامت شهادت دهنده به باطل در حالی 
بزا تشه من شود ها تن را دی آشبعونی ها ند کی که ربانتن 
را در ظرف زند و آن را بلیسد».(1) 


9 تارکین حح 
یکی از اصحاب از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره مردی که مال 
دشت و هرگز حج انجام نداد, سوّال کرد. حضرت فرمود: «هذا] مِمَن قال 


له عَرْ و جل: 5 2اه یوم القیامه ۳۳ او از کسانی است 7 و 
فرمود: روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم».(2) 


0. گدایان 


امام باقر علیه السلام به محمد بن مسلم فرمود: «ای محمد! اگر گدا از 
زیان ِِ آخود با خبر بود. هرگز کسی از کپس دیگر سوال نمی کرد. ای 
محمد! من سَأل و هو یر غتی لقی الل ‏ مَجْموشا وَجْهٌْ؛ هر کس با 
وجود 0 دست گدایی پیش کسی دراز کند, هنگام دیدار خدا در روز 
قيیامت. چهره ای خراشیده و زشت خواهد داشت».(3) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هرکس با داشتن سه روز غذا خذانف کند, 
روز قیامت بدون گوشت صورت خداوند را ملاقات خواهد کرد» 4۰ 


1- دعائم الاسلام, ج 2 ص 507, 1813 
2- دعائم الااسلام, 3 ۷۱ ص‌‌ 2990 
۱ 
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1. ناامید کردن مردم از رحمت خداوند 


1. ناامید کردن مردم از رحمت خداوند 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «یبِعثْ ال الْْقَنطين یوم القبامه 
َقلية وجَوَهم بغیی علَبهٍ السواد عَلی الباض قیال لَهَمْ هَوّلاء تون 
من رَجْمه الله؛ خداوند ناامیدکنندگان را روز قیامت در حالی محشور می 
کندکه سیاهی چهره آنها بر سفیدی غلبه دارد. مردم هنگامی که آنها را 
مشاهده می کنند. می گویند اینها مردم را از رحمت خداوند دور می 


کردند».(1) 

گفتار سوم: نحوه ظهور مجرمان گفتاری 

اشاره 

گفتار سوم: نجوه ظهور مجرمان گفتاری 
زیر فصل ها 

1 سخن چینان 

2 غیبت کنندگان 
3. تهمت زنندگان 
4 قذف کنندگان 
6 


. ندادن حق الناس 


اس 


1 سخن چینان 


در بیشت مواقع سخن چینی به مواردی گفته می شود که فردی سخنی را 
از کسی درباره فرد دیگری بشنود و به طرز اختلاف انگیزی برای شخص 
مورد نظر با زگو کند. مانند اینکه کسی بگوید, فلانی درباره تو چنین گفت. 
البته سخن چینی منحصر به نقل گفته ها نیست, بلکه به آشکار کردن هر 
چیزی است که نزد گوینده با فرد مورد سخن يا شخص سومی ناپسند 
پاش جواه این اشکاز ساخش‌ وان و نقل بامة وسطم رمن و اشاری باه 
وسیله نوشتن باشد. 


هم چنین فرقی نمی کند چیزی که فاش می شود از گفته های فرد مورد 
نظر يا از کردار او باشد. و فورد مور بخ ان" کته بامل. سا کیت و 
نقص بداند يا نداند. حقیقت سخن چینی. فاش کردن اسراری است که 
مردم از اشکار شدنشان ناراحت می شوند. در حقیقت. خوب است انسان 
درباره حالت و رفتار ناپسندی که از مردم می بیند؛ سکوت کند مگر در 
جایی که نقل آن, مسلمانی را بهره مند کند يا مانع انجام گناهی شود. 
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برای نمونه, اگر کسی شاهد دست درازی فردی به اموال دیگران باشد, 
باید برای رعایت حق علیه او شهادت دهد. این سخن چینی نیست., بلکه 
شهادت دادن برای رعایت حق (و رسیدن ذی حق به حق خود است. اما 
اگر انسانی ناظر مخفی کردن مال مشروع شخصی برای روز مبادای 
خویش باشد و آن را برای دیگران نقل کند, سخن چینی کرده و راز او را بر 
ملا ساخته است. حال اگر مورد سخن چینی, و 
موجود است, فاش کننده آن سنگینی جرم غیبت و سخن چینی را یک جا به 
۱ 


در کتاب های اخلاقی, بعد از آفت ها کف امیه بان از هیچ آفتی همچون 
سخن چینی مذمت و نکوهش نشده؛ زیرا سخن چینی, خیانت به گفته ها و 
اسرار مردم است که آن را قاش مي کند و آزار مسلمانان و مومنان و 
فا ای سا 
سبب دروغ گویی, غیبت, قتل و غارت, عیب جویی و کینه توزی, حسادت و 


از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمود: «و 
قا الققرت قضخ له کان رَجْلً تقاماً بسعی بین الثاس یالتمیمه و یعرّی 

بت آا جرا ده اما اینکه عقرب مسخ شد. چون او مردی سخن چین بوده 
پا 
دشمنی می انداخت».(2) 


به همین مضمون روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: «أیّا العقرتٍ قکان زجلا هازا لا بسلم منه احذ ؛ اما اینکه عقرب 


مسج لشد؛ چون 


1 کش الرست: رضص ااصتفات الا نی ای ۸0 
2 سفینه البحار, ۳ 2 ص‌ 6 ماده «نمم >. 
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او مردی سخن چین بود و هیچ کس از دست سخن چینی او سالم و در 
امان نمی ماند».(1) 


رسول 7 در روایت دیگر فرمود: ۰ «مَن مقشی فی 
یه وا تن سلط الله عَلّه فی قرو تارا تفه ٍلی بقم القتامه و لا 
حرج من قبره سَلّط ال علبّه شجاعا تین شود تلهشم لَحْمَه عّی توح 
الا اطر کس هیان که تفر سکم نی کید ۱7 
مسلط کند که او را تا روز قیامت می سوزاند و هنگامی که از قبرش خارج 
شود, خداوند متعال بر او مار بزرگ و سیاه رنگی را مسلط کند که گوشت 


ندنام زا با خندان ی کرد تا مه انش خمتم داخل هی کردضه ۱9۱ 


همچنین می فرماید: ی ی 
شوند. اصحاب عرض کردند: ٍ یا رسول الله, آنان جچه کسانی هستند؟ 
حضرت فرضو: نا الذین غلق ضوری الفروه مالعات مهن التاس" آماین 
که به شکل میمون وارد محشر می شوند. آنها سخن چینان هستند».(3) 


در روایت دیگری می فرماید: «سخن چینان در حالی که گوشت بدن خود 
را می خور ند وارد محشر می شوند».(4) 


2 شنت کنند گان 


از امام علی علیه السلام نتقل شده است که رسول خدا صلي الله علیه و 
آله فرمود: «مَنِ اغْتابِ اقرا مُسْلما بَطلَ صَوِمةُ و قض وَضُووة و جاء یوم 
القتاعه که من فیه انخه آسن من الجبعه سای بها ال الغغقف: هر کس 
غیبت مسلمانی را بکند, روزه و 


1- سفینه البحار, جح 2 ص 116 ماده «نمم». 

2- تواب الاعمال و عقاب الاعغمال: ص84 2. 

3- بحار الانوار, ج7, ص 89, باب 5. 

4 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. صص 247 و 248. 
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وضویش باطل شود و روز قیامت, بدبوتر از مردار وارد محشر می شود و 
در روایت دیگری می خوانیم: «اهل عیبت کسانی هستند که روز قیامت 
گوشت بدن خودشان را می خورند».(2) 


3 تهمت زنندگان 


امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس مرد یا زن با ایمانی را به چیزی 
که در آنها نیست, متهم کند . و افترا بندد. بت الله یم یامه فی طیته 
با حتّی بَخْرح مقّا قال. لت و ما طیتة حتال؟ قال: صدیاٌ یَحرْعْ من 
فروح الْتاه در روز قیامت خداوند او را در «خبال» برمی انگیزد ۳ از 
عهده (اثبات) افترایی که بسته است برآید» ۱3 


راوی می گوید, پر سیدم. : طینت خبال چیست؟ فر مود: محل گندابی که در 
دوزج از شرمگاه زنان بدکاره بیرون می آید». 


قذاق کنید زان 

4 قذف کنندگان 

قذف به معنای انداختن و در اصطلاح, به معنای استعاره در نلسبت دادن, 
امری نایسند به انسان به کار می رود, مانند نسبت زنا و دزدی کرد. 


هرگاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد, به هر زبان و هر شکل باشد, حد آن 
هشتاد تازیانه است.(4) اگر صراحت نداشته باشد, مشمول حکم 


1- من لا یحضره الفقیه, ج 4, ص‌<15, 49687. 

2- نک: وسائل الشیعه, ج12, صص 307 و 308, باب164, ح5. 

3- تواب الأعمال و عقاب الأعمال, و 240 

4 «الذین تون التضات ‏ لر بانها با هماع مدوم مانین 
ح ۱ تا 0 ۱ 6 9۹۱ ۱23۳ سپس چهار 


شاهد برای ادعای خود نمی آورند هشتاد تازیانه». (نور: 4) 
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نیامده, 1 به اختیا رحاکم گذاشته شده که با او مجرم و 
کیفیت جرم و شرایط دیگر. روی مقدار آن در محدوده خاصی تصمیم می 
یر د. 


حتی اگر کسی گروهی را به چنین تهمتی متهم سازد و به آنها دشنام دهد و 
ها, حد قذف دارد. 


صالخا صلی اللهعلیه و الم واه کخسم این ار ور عالم اخرت 
فرمود: «هر کس مرد يا زن پاکدامنی را قذف کند. خداوند عمل او را تباه 
ضف گنک هفتاد هزار فرشته از پیش رو و پشت سر او را تازیانه می زنند و 
بدنش را مارها و عقرب: ها می گزند: سپس فرمان صادر می شود که او 
رابه دوزخ برند».(1) 


مر رات ار اسر ارم صلی ام او تسیک 
«کسی که حرف های بد و خبیث می زده و به مردم نسبت های ناروا می 
داده, در حالی که گوشت بدن خود را می خورد وارد محشر می شوند». 
(2) 


6 ندادن حق الناس 
6 ندادن حق الناس 


امام ضارق غليم الساام. از پر رامی اش نقل.می. کند. که رمتول. دا 
ضلی الله غلیه و ال فرهود: کار طایفه قستتند کذ در جهن جه خاطر 
عذاب شدیدشان اهل جهنم را اذیت می کنند و آزار می دهند, در چهنم از 
آب مخصوص جهنمیان (حمیم) می نوشند و صدای واویلایشان بلند می 
شود. بعضی از اهل دوزخ به بعضی دیگر 


1- وسائل الشیعه, ج 28, صص 174 و 175 باب1, ح6. 
2ات ااعسال.ه عقات الاعمال, ضص 247 2389 
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می گویند: گناه اینان چیست که عذابشان این قدر شدید است که ما را هم 
اذیت می کند؟ یکی از این چهار طایفه, ۰ از اتش, معلق و اویزان 
است. ان گاه اهل جهنم از فرشته غذابی کم موکل بر اینان است, مي 
پرسند: : گناه این طایفه چیست؟ می گوید: ان الابْعَد خاته ف هه ]وال 
التّاس لمْ یَجدٌ لها فی تفسه آدا؛ لا وقاء؛ این نکن از رحمت بمرد در 
حالی که اموالی از مردم را بر ذمه خویش گرفته بود با اينکه در خود 
توانایی پرداخت آن را نمی دید».(1) 


1- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. صص 247 و 248. 
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کتاب نامه 


کتاب نامه 
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قرآن الکریم. 
نهح البلاغه. 


احسایی, ابن ابی جمهور محمد بن علی. عوالی اللثالی العزیزیه. چاپ اول. 
قم, دار سیدالشهداء, 1405ه .ق. 


اتتیا نی سید جلال الدین, شرح بر زاد المسافر. قم., دفتر تبلیغات 
اسلامی, 1381. 


آلهستیت: سید مجمو رو الفغاتی.فی. ی الفران. قرو علن 
عبدالباری عطیه, بیروت., دارالکتب العلمیه, ۰1415 .ق. 


تقو کی وه از مد ین خی ال ال سا اف 


, التوحید. قم, جامعه مدرسين, 1398 ه .ق 

, فضائل الأشهر الثلانه, چاپ اول, قم, کتاب فروشی داوری, ۰1397 .ق. 
, معانی الأخبا, قم, جامعه مدرسین, 1361. 

, من لا بحضره الفقیه, چاپ دوم, قم, جامعه مدرسین, ۰1413 .ق. 


0 
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۳" 


ترمدی, محمد بن عیسی بن سوره. سنن ترمدذی (الجامع الصحیح), بیروت؛ 


دراک یا 


تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام , چاپ اول. قم. مدرسه امام 
مهدی, 1409 .ق. 


تمیمی مغربی, نعمان بن محمد, دعائم | لااسلام, چاپ دوم, قم, موّسسه آل 
البیت علیهم السلام , ۰1385 .ق. 


تهرانی, آفاتری: الذریعه الی تصانیف الشیعه, قم, اسماعیلیان. 1408ه 


ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. برگردان: محمدرضا انصاری محلاتی. چاپ 


جامی, عبدالرحمان, نقد النصوص فی شرح نقش فصوص, تهران, وزارت 
فا سا ی 


خحانی مین موه یساس کارت ام ابا رات 
اولتدارالکاتب الفری: مق 


جمعی از نویسندگان. معجم الوسیط, چاپ پنجم. تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, ۵1416 .ق. 
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جوادی اف تفسیر موضوعی قرآن کریم (معاد در قرآن), چاپ دوم» قم, 
اسراء, 1383. 


حر عاملی, محمد بن حسن؛ اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات؛ قم, 


مان تفه ات ال موه آ الت ل ای 212094 
.ق. 


حسکانی, عبیدالله بن احمد. شواهد التنزیل, تحقیق: محمدباقر محمودی, 
تهران, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, ۰1411 .ق. 


علیهم السلام , 01413 .ق. 


.1 33 


خمینی, روح الله. شرح حدیث جنود عقل و جهل, تهران, موسسه تنظیم و 


خواخوتیی مجمداستاغیب شاه ععسم ار عمال یی ۶ ریم عاشفی: 


دهخدا, عو اکبر, لغت نامه دهخدا, دانشگاه تهران, 373 1. 


2 
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رازی. ابوالفتوح. روض الجنان. تحقیق: محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی 
ناصح, مشهد., استان قدس رضوی, 01408 .ق. 


تاه ات ال ات ال ای ازحی کس عشست. ۱ 


رفعت سمنانی. محمدصادق, دیوان رفعت سمنانی, تصحیح و کوشش: 


الزرعی, شمس الدین محمد بن آبی بکر بن ایوب بن سعد, الروح فی 


یه ها ی ایکا هس ی ای و ی ارات 


سبزواری, ملا هادی, شرح منظومه, تعلیق: حسن حسن زاده اما قم, 
ناب, ۰1422 .ق. 


سعدی. مصلح بن عبدالله, کلیات دیوان سعدی, تصحیح و شرح لفات: 


تیه قاتا نی تشه تس فشا نف اتصرا ی ففر فا ارمایی: 
1379 


سید ابن طاووس, الاقبال بالأعمال الحسنه, چاپ دوم, تهران, دارالکتب 
الاسلامیه, 1409 .ق. 


سیوطی, جلال الدین, الدرالمنثورفی تفسیر المآئور, قم, چاپ کتاب خانه 


2 11 


شبستری, شیخ محمود. گلشن راز. تصحیح: پرویز عباسی داکانی. چاپ 
دوم » تهران الهام, 310 1. 


مت 0 و 


شریف. مرتضی, رسائل الشریف المرتضی, تحقیق: سید مهدی رجایی, 
ق دارالقران الگرمه لام و 


کر مدا رالکله الطیب, 1414 یی 


تینا تیب خن مهب اه الشته یرفت را رالات آلعرین: 


, ثواب الأعمال و عقاب الاأعمال, چاپ دوم, قم, دارالشریف الرضی, 
6 بر ق. 


/ الفصول المختاره, کنگره شیح مفید, قم, ۰1413 ۰ 


شیرازی, صردرالدین محمد, المظاهر االهیه. به کوشش جلال الدین 


آسزار الابات» تهران انجمن حکفت و فلشفض: 1300 


تا ات را وت مان الا اه ات یه و نی 
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1375۵ 


ور الصا لمیر الحربه یه عامه ای اصفیاتیه ر ان متسه ات 
حکمت. 1417ه.ق. 

طتفاره مد بر یبن قرو بضاین الدرخات هم کات خانه انت الله 
مرعشی, ۰1404 .ق. 


کات حانه بای 01298 و 


۰1423 .ق. 


طالقانی, نظرعلی, کاشف الأْسرار, کوشش: مهدی طیب, تهران, موّسسه 


ای ی 


ری اجمه ی علی: الاختعاح. غلی اهل اللعارسات اوه میت نت 
فرتصین نم مود 


(فخهع: البیان: فی تفسیر الفرآن» بر کردان:: خمعی از رما ن: زحفره ۰ 


2 13 


.ق. 


مرتضوی, تهران ۰1416" ۰ 


7 .ق. 


طوسی, ابو جعفر محمد بن حسن, الامالی, چاپ اول, قم. دارالثقافه. 
4 ق. 


طوسی, خواجه نصیرالدین, آغاز و انجام. شرح و تعلیقات: حسن حسن 
زاده ۳ تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 1134 


, نقد المحصل, چاپ دوم بیروت؛ دارالأضواء, ۰05 .ق. 


تهران, دارالکتب الاسلامیه, ۵1390 .ق. 


اسان قی ت الق انش اضف فا مان شتا لاخ اه 
التات الخر نی با 


عا هی تس ای از سوه ات ا رمحا ان 
بیروت؛ موسسه افلصن: ۰1419 .ق. 
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عاملی:تهاء الما شین فر ردان ندال خیم غعیفی خشایشنی:. کنکره 
بین المللی بزر گداشت شیخ بهایی, 1397. 


عاملی, علی بن حسیين, الوجیز فی تفسیر القرآن العزیز, تحقیق: شیخ 
مالک محمودی؛ قم, دارالقران الکریم. ۰1413 .ق. 


عراقی, شیخ محمود, دارالسلام. بی تا, بی جا. 


عروسی حویزی. عبد علی بن جمعه, نور الثقلین, تحقیق: سید هاشم 


عیاشی, محمد بن مسعود. تفسیر عیاشی, تهران چاپخانه علمیه, 1380. 


اه ات سر 


فیض. کاشانی: فخسن. آنوار. الحکقهه مر اجعه و علیی: آمخشین بیدا قر: 


.ق. 


الاسلامیه, 01412 .ق. 


قعن (شیه دق از مد رن غلی یم بانتیس الاحالن یر کردان ۰ کفیه: ام 


وا یر ی ی ای لاس سای ای ی 


قمی, شیخ عبّاس, سفینه البحار و مدینه الحکم و الأثار, تحقیق: مجمع 
الیحوت شاه خات او مشمت ۵1410 


چاپ چهارم, قم, موسسه دارالکتاب, 137 
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قمیز: فاضی هیور الا ریات لکشت انوا القوشیاتر حفیی نی فلی 


کاتا تیش لقن اللمی مه اتصادفنه قی راهان راز کان 


کشف الربیه. تحقیق: مرکز احیای آثار اسلامی. چاپ اول. قم. بوستان 
کتاب, 1386. 


دارالکتب الاسلامیه 35 


کوفی, ابوالقاسم فرات بن ابراهیم, تفسیر فرات الکوفی, تحقیق: محمد 
کاظم محموني: تهران: فزارت فرهنک و ارساد اسلاهی, ۵1410 .ی 


گوزیت, ژونیور, چه می دانم؟ زندگی و مرگ ستارگان, برگردان: جواد 
وا مرا مان تشر صرهی اسلامی یی تاه 


سعدی, 371 1. 


9 موریس, رستاخیز, برگردان: فرامرز برزگر, تهران. معرفت. 


متفی هندی, کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال, تحقیق: بکری حیانی و 
صفوه السقا, بیروت. موسسه الرساله, ۵1409 .ق. 


مجلسی, مجمد باقر, بخار الأنوار الجامعه لدرر آخبار الأئمه الاطهار, بیروت؛ 
موسسه الوفاء, ۵1404 .ق. 


مجلسی, محمدباقر, مراه العقول, ,. تحقیق: سید هاشم رسولی؛ چاپ دوم 
تهران دارالکتب الاسلامیه, ۰104" ۰ 


محمدی اشتهاردی, محمد, داستان دوستان. قم. بوستان کتاب. 


مه الم ی سای اک ری ان یی سرت دار 
ضادر:-5 0140 :38 


ص: 216 

مطهری: سید مر تضی: عل الفن تانب دفتر اششار ات اسلافی: 98 13: 
مطهری, مرتضی, مجموعه آثار (جلد 1), چاپ هفتم, تهران, صدرا, 1376. 
, مجموعه آثار (جلد 13), چاپ سوم, تهران, صدرا, 1376. 

, مجموعه آثار(جلد 2), چاپ هفتم, تهران, صدرا, 1377. 

, یادداشت ها, تهران, صدرا, 1382. 

معین. محمد. فرهنگ معین. تهران. امیرکبیر. 1381. 


حیدریه, 1384 .ق. 


ی ی تست 


نهاوندی, علی اکبر, خزینه الجواهر فی زینه المنابر, تحفیق: مهدی احدی؛ 


نوری؛ حسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. چاپ اول, بیروت, 
یه ال ات ی الساه 20۵ 


نیشابوری, محمد بن ابراهیم, منطق الطیر. تصحیح: محمدرضا شفیعی, 
تهران, علمی, 1393. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


